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 مقدمــــــــــــــــــه

 به و آن ذاتی که صفات خود را به محبانش نمایاند آن ذات که مناسب  و سزاوار شأن اوست، ثنا و صفت بر حمد و    

به  را ارزانی داشته خود طریق نعمت های بیکران که به آنها از و شانرا نورانی نموده  قلوب مشاهده صفات خود وسیله 

تصرفات شریک  و خدا در یافته اند که او آن ذاتیست بی مثل و مانند و در پادشاهی انسانهای مؤمن و اولیاء آنان شناساند،

«  اللَّهُ الصَّمدَُ »توصیف نموده  را همان ذاتیست که خود او بی نیاز است  و  انسانها هستند که به او نیاز دارند، ندارد او

 .بیش تعریف  و  توصیف مینمایند یاآن است که بنده گانش او را کم  و  (  خداوند فراتر از2سوره اخلاص )

پس بر ما انسانها لازم  و ضروریست که مطابق ارشادات  و راهنمائی های آفریدگار خویش که خداوند توسط فرستاده     

 وافق عمل کرد پیامبر،زندگی و عبادت خود را م معرفی کرده، را به ما آنها –حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  -خود

و دستورات آلهی اقوام  دینزیرا که افراط و تفریط در  ؛داری نمائیم خود دینط در اصحابه گرامی اش نمائیم، از غلو  و افر

واضح  و   گذشته را به تباهی  و  نابودی کشانده است،  اموریکه در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به وقوع پیوسته است

قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روزی  وارد مسجد شدند  و  شخص عاکفی  را در مسجد به طور صریح است؛ 

پیامبر صلی الله علیه وسلم  از صحابه پرسیدند: که حاجات  و ضروریات زندگی او  -که عبادت میکرد –شبانه روزی دیدند 

  او  )برادرش( پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند برادرش از را کی بر آورده میسازد؟ صحابه در جواب فرمودند: برادرانش

 (4/11)بهتر است.

که این برای  ستون بسته شده علت را پرسیدن باری دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم  در مسجد دیدند ریسمانی به دو    

کثرت عبادت خسته میشود خود را به آن تکیه  چیست؟ صحابه در پاسخ گفتند: این را زینب بسته تا در زمان قیام اللیل از

کرده و او را از آن عمل منع  کردن ریسمان امر هم عبادت کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به باز باز ،میدهد تا خوابش نبرد

 (4/11.)کردند

پیدا میشود، پیامبر صلی همچو روایاتی که از افراط  و تفریط در عبادت منع صورت گرفته باشد بسیار زیاد در نصوص دینی  

 الله علیه وسلم  از زیاده روی در عبادت، از خرافات و بدعات تاکیداً منع کرده اند.

این در جامعه کنونی هم یک سلسله افراط، تفریط ها  و خرافات ظهور کرده  و به خصوص پدیده های جدیدی در  بنا بر

سیر تاریخی تصوف  ین علت من خواستم عنوانی را تحت )زمینه عرفان  و تصوف اسلامی بوجود آمده است که به هم

که بطور کلی بحث خود را در پنج  بخش در این مجموعه به  ایم( در پایان نامه تحصیلی خود انتخاب نمو اساسات آن

 اتمام میرسانم.



 سیرتاریخی تصوف واساسات آن
 

2 

 

 :ی چونمفاهیم از است واقع بینانه و هدفیکه در تحریری این رساله نهفته است شناخت  درست    

 وت چیست  و  صوفی  کیست؟تص

 ضرورت  آن  در جوامع اسلامی چیست؟

 آیا جامعه به آن نیاز دارد یاخیر؟

در خلال این مجموعه مورد مطالعه قرار خواهیم  را که پاسخ این همه سوالات گاه های در این باره موجود است؟ چه دید    

 داد.

مطالعه قرار میدهند ممکن اشتباهات قلمی و ادبی در این  ور را موردعزیزانیکه مجموعه مذک آورشد در اخیر میتوان یاد     

 اشتباهات نیست،  بدین ملحوظ بنده را معذور دارید. جزوه باشد که انسان خالی از

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین و
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 اهداف تحقیق

تصوووف و عرفووان اسوولامی یووک موضوووع بسوویار مهووم و در خووور توجووه اسووت، در مووورد تصوووف و عرفووان               
اسووولامی علموووای بزرگووووار و دانشووومندان مسووولمان و مستشووورقین  در عصوووور مختلفوووه زحموووات زیووواد کشووویده   
ه انوود و گوووهر هووای را بووه رشووت  تحریوور در آورده انوود،  ایوون نوشووته هووا کووه  بووه زبووان عربووی، فارسووی وغیوور          

لسووان هووا صووورت گرفتووه اسووت،  بووه روش و شوویوه هووای  قوودیمی مووروو آن زمووان بوووده، موون خواسووتم در           

ــات آن   رابطووه ) ــوف و اساس ــاریخی تص ــیر ت ( تحقیووق کوونم، تووا از یووک طوورف ظرفیووت و مسووتوای       س

علموووی خوووود را تقویوووت نموووایم و از طرفوووی معلوموووات موووورد ضووورورت در دسوووتر   علاقوووه منووودان موووا قووورار 
آینووده از آن سووود بوورده و خوودمتی را در ایوون بخووش بووه علاقووه منوودان ارایووه کوورده باشووم.           بگیوورد، تووا نسوول  

 بطور خاص در این جزوه اهداف ذیل را تعقیب و جستجو میکنم:

 تحقیق روی ادوار تصوف -1

 تحقیق روی اساسات تصوف -2

 عوامل به میان آمدن تصوف -3

 تصوف چیست و صوفی کیست ؟ -4

 سلامی چیست؟ضرورت آن در جوامع ا -5

 آیا جامعه به آن نیاز دارد یا خیر؟ -6

 نظریات موافقان و مخالفان -7

 گی های تصوفبررسی ممیزات و یژه  -8

 از خداوند منان تمناء دارم در نیل به این اهداف بنده را مؤفق گرداند.     

 پیشینه موضوع

پژوهنووده گووان در ایوون مووورد    توواریخ تصوووف اسوولامی یکووی از جملووه مسووایل مهووم  و اساسووی اسووت کووه            
تألیفووات دارنوود، محققووین ایوون رشووته کوشوویده انوود در زمینووه تحقیووق  و بحووث نمایند.کووه بووه اثوور زحمووات              
شووبانه روزی خووود کتابهوووای را مطووابق سوولیقه خوووود نوشووته کوورده انووود.برخی از کتابهووای کووه دانشووومندان در         

 مورد نگاشته اند قرار زیر اند:

 عبد الحسین زرین کوب( ارزش میراث صوفیه )دکتر -1
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 نگرش نوین به تزکیه و احسان یا تصوف و عرفان ) سید ابوالحسن علی حسینی ندوی( -2

 من قضایاء التصوف فی ضوء الکتاب والسنه) محمد السید الجلیند ( -3

 کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف ) دکتر غلام علی آریا ( -4

 حقیقت تصوف ) صالح محمد فوزان ( -5

اینهووا و آثووار دیگوور از جملووه میووراث گرانبهووای فرهنگووی ایوون رشووته بشوومار مووی آینوود کووه هوور یووک ایوون               
بزرگووواران در مقطووع خوواص موضوووع مووورد علاقووه خووود را تحووت بوور رسووی و تحقیووق گرفتووه انوود. موون هووم           

ــات آن  خواسووتم کووه پایووان نامووه تحصوویلی خووود را تحووت عنوووان    )      ــوف و اساس ــاریخی تص ــیر ت (  س

ده و روی آن تحقیوووق کووونم، در زمینوووه پووویش بووورد ایووون موضووووع از خداونووود  منوووان کموووک و یووواری بووور گزیووو
 میخواهم.

 روش کار

کتابخانووه یووی بوووده، جهووت    ابووزار هووای کوواری  کووه در تحریوور ایوون رسوواله کووار گرفتووه شووده اسووت، اکثووراً           
داشوووت  اسوووتفاده  جموووع آوری موضووووعات از انترنیوووت و کتابهوووای کوووه در آن، موضووووعات موووورد  نیووواز وجوووود  

شووده اسووت، در زمینووه کوواری کووه خووودم انجووام دادم، بایوود بگووویم کووه در تحووت هوور موضوووعی کووه نیوواز بووه          
 .ارائه نظر شخصی بود، نظر خود را مستند و با دلیل ابراز کردم

 

 

  

 

 

 

 



 سیرتاریخی تصوف واساسات آن
 

5 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 کلیات

داشته باشم چرا که یک امر ضروری است؛ میخواهم  چند تعریف از تصوف و صوفی  قبل از اینکه  وارد  بحث شوم      

بدلیل اینکه شناخت هر موضوع وابسته به تعریف آن موضوع است تا زمانیکه تعریف آنرا ندانیم، نمیتوانیم روی آن صحبت 

داشته  باشیم.  پس در ابتدای بحث خود می خواهم  تعریف های که در مورد  تصوف و صوفی از دید پژوهشگران در کتابها 

 است  در اینجا بیان کنم.آمده 

   تعریف تصوف-1-1

سوره (قدَْ أفَلْحََ منَ زکََّاهاَ وقَدَْ خاَبَ منَ دسََّاهاَتیره گی های درون به حکم ) تصوف عبارت است از تزکیه نفس و قلب از      

 )11 -9 (شمس

کسی رستگار و کامیاب می گردد  که نفس خویش را پاکیزه دارد  و کسی نا امید و ناکام می گردد که نفس   ترجمه:

 (9-10خویش را پنهان بدارد و پوشاند.)

جل جلاله زنده شدن  در هستی خدا هجری( گفته است:  تصوف، از هستی خود مردن و292جنید بغدادی متوفی )»    

 "چه بر خوی نیک تو افزوده  شود تو در تصوف استوار تری... است. تصوف خوی نیک است، هر

حضرت جنید فرمود:  تصوف همان  صفت  والای  درونی است که دارنده آن با ظاهر و باطن خود در راه حق قیام کند      

 (12-8/11.)« و میل باطنی با عمل همراه باشد
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 (2/  1.)«ترك جمله لذت های نفس است  هجری ( گفته است:  تصوف292ابوالحسن نوری متوفی )»    

تصوف را به معنی صفا یعنی پاکیزگی حیات درون و برون می گیرد  و اظهار  قشیری صاحب در رساله قشیریه امام »     

ناپاکی است باید  که  آلودگی  و می دارد که، صفا چیزی است شایان ستایش که به هر زمانی میتوان ابراز کرد و از ضد آن

تصوف چیزی جز ترك لذات نفسانی » از ابوالحسن نوری پرسیدند تصوف چیست؟ وی در جواب گفت: « اب  ورزید اجتن

پرهیز از "ابو سهل صعلوکی تصوف را «. »علی قزوینی تصوف چیزی غیر از آداب خرسند آور نیست از نظر ابو»   «. نیست 

نست  که تصوف عبارت است از تخلق به عبادات حسنه  و عقیده ابو محمد  جریری  ای«.  » تعریف می کند "چون و چرا

 «.وسوسه های شیطانی و  ی قلب از شهوات ئرها

پس موافق گفتار این صوفیان بزرگ روشن می شود که تصوف چیزی جز پالایش و تهذیب حوا  و اراده نیست.      

جوو لذات و أجوو و مأبین طهارت دل و ی استاراده الهی است و آن ایجاد سد محکمی  تصوف عبارت از فنای اراده فرد در

شهوات.  به عبارت دیگر تصوف انظباط فردی است یعنی اجرای اوامر و پرهیز از نواهی.  به این ترتیب تصوف انظباط حرف 

اسلامی است.  در این نظام با عمل به وظایف و الزاماتی که هیچ  نباید ترك شوند شخصیت و حیات معنوی فرد مسلم 

 (28-22)/ 2/". می یابد نیتکو

  تعریف صوفی-2-1

 .«صوفی از خلق بریده و به خدا پیوسته است»هجری( گفته است:  334شعبی متوفی ) 

 چنانکه می بینیم همه این تعاریف به مثابه توصیف اند.  که در مورد تصوف و صوفی بیان شده است.

 خلاصه تصوف -3-1

آن سخن مختصر که خلاصه  تصوف است این است:  چنانچه در طاعات و عبادتش ضعیف و سستی راه پیدا کند بدون "    

عملی  توقف جهت رفع آن سستی اقدام  نموده،  با هوشیاری  و توجه کامل عبادت را انجام دهد و اگر نفس بسوی لذت و

را آماده کرده و از این نافرمانی پرهیز، در صورت غلبه بر نفس و مهار مخالف شرع تمایل پیدا کند برای مبارزه با نفس، خود 

جل جلاله و قرب الی الله است پس او را  که همین خود علامت و نشانه ارتباط با خدا آن چیزی دیگر نیاز نیست.  چرا

 (11) /8/ . "به کاری دیگری نیست احتیاو 

 وجه تسمیه تصوف -4-1
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نیز  و کوفه وجود دارد، و  بصره آنند که تصوف اسلامی زائیده حرکت زهد است که در جوینده گان قدیم  و جدید بر    

اتفاقی را نمییابیم. زیرا  و نزد اکثریت شان تعریف واحد در اما  ،بصره لبا  صوف می پوشیدند اجماع کردند که زهاد کوفه و

از چی اشتقاق  مصدر آن و برخی به سوی اصل لغوی کلمه و توجه می کنند وروش او  تعریف تصوف به حال و بعضی در

 نسبت به پوشش او میدهند. هم به لبا  صوفی نظر داشته پس لفظ صوفی را ۀعد شده و

چنین تعاریف است؟ گفته میشود که هر صنف منسوب  میگوید: اگر کسی بپرسد که چرا"اللمع "کتاب  ابونصر سراو در    

اهل زهد را زهاد  اصحاب فقه را فقهاء و محدثین میگویند و علم مخصوص اش میشود مثلا: اصحاب حدیث را به حال و

 علوم دیگر یا علم منفرد نیستند از به احوال یا علم خاص شان نسبت ندهیم؟ سراو میگوید: صوفیه در صوفیه را ...پس چرا

 شریف اند، در اخلاق محمود و، مستجمع تمام احوال، تمام علوم احوال یا مقاماتی غیر آن بلکه آنها معدن متصف به حال از

شان را راهی برای تسمیه  می گیریم  و ایشان ) صوفیه ( از جهت که صوف می پوشند به صوفی مسمی  ین صورت ظاهرا

و اینکه کلمه زهاد است. سرا قین، حوارین ویانبیاء، صد روش شان به این صورت به  خاطر اینست که صوف رداء شده اند، و

کوشش می کند که برای آن سند تاریخی بیابد  بین اهل بصره یا بغداد حادث شده باشد رد میکند و صوف اسمی باشد که در

 به حسن بصری نسبت داده میگوید:  صوفی را در طواف کعبه دیدم، برایش چیزی دادم مگر نگرفت و به این لحاظ آنرا

حکایت میکند که مردی صوفی بود که قبل از اسلام  کفایت میکند، و اهم است مراگفت: بامن چهار دوانق است آنچه همر

ما  میدهد، بناًنسبت به صوف   راکلمه تصوف  برویم کهما به نظر سراو  به مکه آمد و طواف خانه کرده سپس برگشت.  اگر

یا در عصر نبوت به این نام مسمی شده  اگر کسی قبل از اسلام و اسلام معروف باشد، و موافق نیستیم که این کلمه قبل از

چنانچه اخبار قس بن  –او را هم شناخته باشند  اخبار بین مردم مشهور بوده و از او چیزی شناخته شده و، باشد  شایع شده و

 ساعده، ورقه بن نوفل مثال از حنفاء باهمت است که آغاز بر نقل اخبار میکند.

نسبت میدهند به این روش حکایت کرده  اینکه بکدام شی کلمه تصوف را کلا باذی آراء علما را در مورد کلمه تصوف و    

ترك  که اینان قومیبودند که دنیا را احوال صوفیان است. چرا صوف از ظاهر بعداً میگوید: همانا نسبت این کلمه به صفه و

گرسنه نگه  را خود شهرها سیاحت نموده، و در ترك کردند و دران خود رااز وطن های خویش خارو شدند، برا کرده و

 شان از  کند. پس به علت خروو قرار باطن صوفیان یک رابطه بر کوشش کردند که بین حال، ظاهر و اینجا میداشتند، در

جوعیه  نهادند، اهل شام صوفیان رابه سیاحین نام  اینان را شان، به اثر زیادت سفرند،  به غرباء مسمی کرد اوطان آنان را

 اولیاء و جهت پوشش  صوف صوفیه نام نهادند...صوف لبا  انبیاء از و املاك خالی بودند بنام فقراء اینکه از )گرسنه گان(، 

 است.

ین چن لبا  گرفتند چنانچه انبیاء که آنان صوف را سراو میل به نسبت دادن صوفی به صوف دارد چرا و کلاباذی         

 میکردند.
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میکنند مانعی  صوفی رد اشتقاق بین صفه و قسمت نسبت صوفی به اهل صفه، زیاد تر آنها آنرا به جهت دوری در اما در    

زبان سخن زننده، احتیاجی به توجیه، قیا   استعمال کلمه بر اهل صفه گرفته شده و نسبت خود از نیست که این کلمه در

زبان نطق میآید، امتداد داده شود،  کلمه صفه اگر حرکت ضمه آن که به حرف صاد در نسبت میداند، که استعمال آنرا جایز

 بدهیم، الف منقلب میشود.  امتداد فتحه را حرکت  حرف واو منقلب میشود همچن آن که  اگر

 صف اول میدهند. بعضی نسبت به  نسبت میدهند و به صفاء یا صوفه ابن مر بعضی این کلمه را    

ا یشان  به جماعتی از فه غلبه داشته، که به یک مرد آنها صوفی وئاین طا رساله خود میگوید که این تسمیه بر قشیری در   

عربی برای  در .برای یک جماعت متصوفه می گفتند کسی که به اینها متوصل میشد برایش متصوف و  ،صوفیه میگفتند

 آنها گردیده بود. تر اینست که این اسم، لقبی برواضح  نشده، اما اشتقاق ظاهر و این اسم قیا  

کسیکه  .به لبا  صوف، مختص نمیشوند یقوماینها نزد  در یک نظریه قائل به نسبت دادن تصوف به صوف است زیرا    

 گرفته شده، اشتقاقی بعید است. صفاء کسیکه میگوید از و به صفه نسبت میدهد همانا باید صفی باشد نه صوفی 

 و صوفی تعمال کلمه تصوفاس  -5-1

 بار بر ) صوفی( سه نفر بوده که این اسم در کتب متأخرین برای این قضیه، الف: اولین صوفی ابو هاشم کوفی:

 اطلاق شده است. او اول بر

 وارده حول کلمه صوفی که   سپس ابن تیمیه آراء ،بصره بود ظهور صوفیه در میگوید، فقراء ابن تیمیه در رساله صوفیه و     

 میگوید: و به صوف داده میشود صوفی نسبت  این است، نزد او اینکه صحیح ترین گفته ها در به ما رسیده مناقشه میکند،

اتباع عبدالواحد بن زید  بعضی از اولین دویره )خانقاه(برای صوفیه و ابوهاشم کوفی بود و نام مسمی شد،این اولین کسیکه به 

هم عصر سفیان  هجری وفات نموده او(  112- 121 )سنه ابوهاشم کوفی در اصحاب حسن بصری بود اعمار شد. ازکه 

آنجا  وی در  بود.  ابن تیمیه میگوید که تصوف از کوفه به شام توسط ابو هاشم منتقل شد، هجری(  -122 -ثوری )ت

 .وفات کرد

یک بار  روایت میکند، این مرد )ابوهاشم( از ۀاخبار نگران کنند صوف(ع والتیبین التشی هالشیبی در کتابش )الصلا کامل     

 حلول در او عیسی و به حلول در این تفاوت که نصاری، اتحاد عقیده داشت با مانند نصاری به حلول و نقل میکند که او

 مذاهب، از وضع این قصدشم باطن، دهری بود در باطنی و، در ظاهر از جبریه بود که اونقل میکند قاسم غنی  از   نفس،

مخترع تصوف  که شیعه او رابوده هم عصر جعفر صادق و  برده های آزاد شده بود ازو  انگیزش اضطراب بین مسلمین بود

 نام نهادند.
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 او   است که  محاسبی راجع به هجری(211شخص دوم صوفی بنام عبدك  )متوفی  ب: دومین صوفی عبدک:

کوفه  در و را صوفی نام نهاده بودند  که نصف آنان شیعه بودند قرار داشت که این طائفه خود هضمن طا ئف او در میگوید که:

 سیس شد.أت

 اصل نامش عبدالکریم ابو محمد است. سری سقطی بود و و قبل از بشر حافی  دارد که او مورد عبدك نظر ماسنیون در    

که  می گوید: عبدك رئیس و گروه زنادقه بوده، "التنبه والرد علی اهل الاهواء والبدع"ملطی در کتابش تحت عنوان      

به   یافت کند و آن را در این گروه گمان میکردند که  دنیا تماماً، حرام است، برای  هیچ کس  دنیا حلال نیست که چیزی از

به آن گرایش  این طوری است که ا ئمه عدل نیز و ر استفاده خود بدست می آورندبجز غذائی که ب ،آن رغبت داشته باشد

حرام است. ، عادل نباشد هاکه امام آن  جامع  افراد  امام هم عادل نبود بر آن هم حرام است و معاملات تمام اگر دارند، 

 اطلاق شده است. او این اسم )صوفی ( عبدك اولین فرد  کوفی است که بر

آزاد شده جعفر  ،از صوفیه بنام جابر بن حیان )ریاضی دان( بوده شخص سوم  ن صوفی جابر بن حیان:ج: سومی

صادق است. اطلاق لفظ را به جابر بن حیان ابن ندیم میدهد.  ابن ندیم می گوید که: شیعه وی را به خود نسبت داده و از 

او می  نیز شاگردانی داشت که چیز های از.  خراسانی الاصل بود او بزرگان خود میدانند، فلاسفه بخود نسبت میدهند

جابر در  و  بود که روش متصوفین آن زمان بوده القفطی آمده که او متقلد علم معرف باطن  اخبار حکماء در آموختند.

 هجری( وفات کرد. 218سال)

بعضی از  چنین میگوید به همین خاطر را او ابن ندیم مده مگرآابن حیان در ضمن صوفیه اول نی آشکار است که جابر    

چنین تفسیر میکند که ابن ندیم  تصوف را به این صورت می شناخت که کلمه تصوف گرفته شده از  خرین اینها راأمت

 میباشد. الحکمه(آمده، هدانش( )محب که  کلمه یونانی است بمعنی )دوست دار"سوفیا"

 ،شایع شد، بعداً شهرت یافت، کوفه بوده کلمه صوفی اولین بار استعمالش در از آنچه که گذشت این امر واضح شد که    

/ 4/"به نام صوفی شناخته میشد. میکرد، اعتقاد عیار به روش صوفی از نگاه سلوك و بعدها هر شخصی که خودش را

(3134) 
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 صوفی کیست و تصوف چیست؟  -6-1

 معنای صوفی -6-1

دقیق  این است که در باره مفهوم شان و اشتقاق کلمه صوفی قیل و قال بسیار می کنند ولی نظر  أدانشمندان بر سر مبد    

وجود ندارد، اکنون نظری سریع و اجمال به کوششهای مختلفی که علمای لغت و فرهنگ نویسان در   آن دلیلی برای جدال

 این باره به عمل آورده اند می افگنیم:

شان آثار ملقب به صوفی شده  به خاطر خلوص عمل  و دلشان "صفاء"واسطه پاکی بعضی می گویند صوفیان به  .1
 اند. اما اگر بپذیریم که کلمه صوفی از صفا گرفته شده باید صورت درست آن صفوی باشد نه صوفی.

گروه دیگر تصور می کند صوفیان از این نظر صوفی نام گرفته اند که در حضور خداوند جل جلاله در مرتبه صف  .2
 توقف سر آنها به سوی اوست به  حرکت قلبشان و ،این بدان سبب است که سیر آرمانهای ایشان ،اول قرار دارند

 صوفی.  نه  بود  چار صورت این کلمه صفی خواهد نا راجع باشد  "مرتبه"صف   صوفی به هر حال چنانچه کلمه 

شان شبیه صفات، اصحاب صفه است که  صفاتاند که  آن جهت صوفی خوانده  از ایشان را دیگر گفته اندرخی ب  .3
در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به سر می بردند. اصحاب صفه یار و دیار را ترك می گفتند و از خاندان و 
دوستان دوری می گزیدند و از متاع دنیا فقط به اندازه ضرورت بر می داشتند تا بدن عریان خویش را بپوشانند و... 

صوفی کسی است که نه مالک و نه "یام بخشند. از یکی از آنها پرسیدند صوفی کیست؟ جواب داد گرسنگی را الت
 و از این بیان منظورش آن بود که صوفی بنده آرزوها و شهوات خویش نیست. "مملوك باشد

ند داشته ا "پشم"آخرین نظر در این باره آنست که گفته اند صوفیان را به خاطر عادتی که به پوشیدن صوف  .4
قبول قرار گیرد، شکل این کلمه درست است و  حال اگر اشتقاق کلمه صوفی از صوف مورد  صوفی گفته اند در هر

  ۀواژ این تغییر از منظر فن اشتقاق صحیح خواهد بود. ابوبکر کلاباذی می گوید این کلمه در عین  آن که  از 
تمایل به جهان دیگر کردن، دائم مسافر بودن، اعراض اعراض از دنیا، روح را م  صوف آمده واجد معانی لازم چون:

استعداد ارشاد نیز  دیار گفتن، تهذیب سلوك، پالایش دل، شرح صدر و لذات جسمانی، ترك یار و  از جستن روح 
 هست.

 داشته باشیم که صرفاً دقت است ولی لازم استشده صوفی از صوف مشتق  ۀابن خلدون نیز بر این عقیده است که واژ    

مویین و صوف خشن نمی توان صوفی شد. همان طوری که هجویری گفته است پاکی )صفا(  درشت چ با پوشیدن پار

 در خور گوسفندان این باین نظم دلکش سعدی را به یاد می آورد که می فرماید: صوف لبا  است  و موهبتی است الهی 

 صوف بی صفا در کوه و دشت هر سجی صوفی بدی          گرهیچ سود مند بدی

 (822 ) مطابق تحقیقات و پژوهشهای که امام قشیری کرده کلمه صوفی اندکی پیش از انقضای قرن دوم هجری یا     

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابت عنوانی بود که بوسلیه مردم آن عصر  رحلت مسیحی مقبولیت عام یافت. پس از 

بهترین   و عالی  ترین  ءآرا  زیرا صحابی بودن به اتفاق ؛دیگری نیازی نداشتند این مردم به هیچ عنوانبود، پذیرفته شده 
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تا بعان  ،شمار می رفت، در آن عصر کسانی که با پیامبر صلی الله علیه وسلم معاشرت داشتند تا بعان نامیده شدند عنوان به 

 (28)/ 2/ اطلاق می گردید. (تابعان)عنوانی بود که به پیروان 

 منشاء تصوف و تاریخ پیدایش آن  -7-1

 مخالفان نظریات موافقان و -7-1

وصول   راه ،پیروان آن ۀمذهب که به عقید و   تصوف یا عرفان در نزد مسلمین عبارت است از طریقه مخلوط از فلسفه"    

 به حق منحصر به آن است.

در نتیجه  ؛و ذوق می رسد حال  ،تفکر و مشاهداتی که شخص به وجد ،سیر  بر این وصول به کمال حق، متوقف است       

 ،عارف و اهل کشف معروفند ،صوفی  به  پیروان این طریقه  جل جلا له منتقل میسازد. به نحو اسرار آمیزی انسان را به خدا

لله علیه وسلم و اهل بیت خود را دنباله رو سیره پیامبر صلی اه صوفی و عرفابرخی از  می نامند.  "اهل حق  "خود را 

ضروری است که معلوم شود آیا مایه عرفان از جهان اسلام است  و  اینجا لازم لذا در ،علی رضی الله عنه می دانندحضرت 

  اسلام  از نه؟ آیا اندیشه عرفان از ملل قبل   است یا  آورده قسم عرفانی بوجود  یک  یا نه؟ آیا تعالیم اسلامی خود مستقلاً

 خیر؟  رنگ عقاید مسلمین بخود زده است یا  و  شده جهان اسلام   وارد

 مبداء تصوف عقاید مختلفی ابراز شده است و مهم ترین آن عقاید به اجمال عبارت اند از: در باب منشاء،

دسته گفته اند: که تصوف عکس العمل است که فکر آریائی ایرانی در مقابل اسلام عربی بوجود آورده است. یعنی  .1
ثیرات أت  و پس از آن که کشمکش های میدان جنگ قادسیه به مغلوبیت ایرانی خاتمه یافت، انفعالات روحی 

اسلام   و سیاسی عرب  ،اجتماعی ،مذهبی ،یشکل کشمکش در افکار در آمد که تاریخ ادب  ایران به  مردم  معنوی
  و های که نتیجه کشمکش فکر مذکور است یکی تشیع  ثیرات بزرگ داشته است. از مهمترین آن عکس العملأت

 .است تصوف  دیگری
بعضی از محققین بواسطه شباهت تامی که در غالب مسائل بین تصوف اسلامی و بعضی از فرق هندی هست،  .2

 هندی شمرده اند.  افکار زائیده  تصوف را 

جماعتی گویند که تصوف اسلامی ناشی از افکار فلسفی است. خصوصا فلسفه نو افلاطونی. دلیلی که اقامه میکنند  .3
دارد. دلیل دیگر این که تاریخ نشان می   وجود  های بسیاری تصوف شباهت  و  این است که بین فلسفه اشراقی

آسیای عربی شیوع یافته است. )باید دانست که این نظریه  بعد از اسلام در  و  دهد که فلسفه یونان قبل از اسلام
درست است زیرا فلسفه نو افلاطوئین مقدار زیادی از افکار خود را از مشرق گرفته است و فلوطین برای اطلاع بر  نا

 ".فلسفی شرقیها به مشرق مسافرت کرده است  آراء

در ممالک اسلامی در بین مسلمین پیدا شده است، گفته اند  بخود و مستقلاًبعضی احتمال داده اند که تصوف خود  .4
شباهتی که بین آراء متصوفه و مسایل عرفانی سایر اقوام هست دلیل قطعی نیست بر این که این محصول و 
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و عرفان  معلول یک علت است. که علت آن همان فطری بودن دین   دو زائیده آن باشد. بلکه میتوان گفت هر
 است.

 .رهبانیت شمرده اند  و  از اهل بحث سرچشمه تصوف را مسیحیت  دست .2

 دسته دیگر منبع بزرگ تصوف را افکار بودائی دانسته اند. .1

احادیث پیامیر  ،باطن قرآن ،خود صوفیه عقیده دارند که تصوف مایه های خود را از اسلام گرفته است،  عصاره .2
رسوم صوفیانه از سیره پیامبر صلی الله  ،الله است.  تمام آداب د اولیاءنتیجه کشف و شهو  صلی الله علیه وسلم  و

 علیه وسلم  و اهل بیت رضوان الله علیهم اجمعین نشأت گرفته است.

 (19-18)/7/ بطور کلی در مورد مایه های عرفان و تصوف سه نظریه داده شده است."    

 )موافقین( .دانند تصوف را کاملا اسلامی می آنهایکه مایه های عرفان و  .1
 ) مخالفین( .آنهایکه معتقدند عرفان و تصوف هیچ رابطه با اسلام ندارد .2

 نظریه بیطرفها. .3

دسته و  میان این سه نظریه مسلماً خود صوفیه از هر گروهی که باشند معتقدند که آنها اسلام را بیشتر از هر در       

وجه در پی مخالفت با اسلام بر نمی آیند و   چنها اسلامی است.  به هیرفتار آ و  تمام اعمال  ،اند  جماعتی دیگر فهمیده

چه هم اسلامی می دانند، ما بر این نیستیم که دلیل آوریم که اینها تا  صورت خود را   و حتی ندانسته هر نوع آرایش سر 

 بهره گرفته اند یا نه. چشمه اسلام  از سر حد

از مستشرقین می باشند. مخالفین  ۀ دیگراز آنها بعضی از فقها هستند و عد ۀاما مخالفین که خود دو گروه شده اند. عد    

فقها متعصب که  ۀمی گویند: عرفان و تصوف هیچ ربطی به اسلام ندارد، بلکه از جهان خارو وارد اسلام شده است. و عد

این است  ،شناخته اند، باید متذکر شد یکی از مسائلی که در طول تاریخ پیدا شده استاینها طرفدار اسلام اند، اما عرفان را ن

  دو با فلاسفه مخالف بودند و خواسته اند یکدیگر را رد کنند. که فقها با عرفا و هر

 آن را بر دسته دیگر از مستشرقین که گروهی از علمای اروپائی هستند که شرق شناسند و ملتهای این منطقه و تاریخ     

 زمین کار کرده اند. مشرق   ادبیات  متون  روی دولتهای خود باشند حتی   برای اینکه بتوانند در خدمت  و  رسی کرده

اینها هدفی داشتند که بیایند جامعه مشرق را بشناسند و از این طریق وسیله را آماده کنند که بدون جنگ و خونریزی      

 ند.نه کدولتشان در آن سرزمین ها رخن

این گروه وقتی که میگویند این اندیشه های عرفانی ربطی به اسلام ندارد. لذا باید آن را به جای ربط بدهند از جمله       

  .بویژه از اندیشه ها و تفکرات مانوی گرفته است افکار ایران باستان   از  گروهی می گویند که عرفان ریشه خود را

 بودائی جستجو کرد.  و ان اندیشه های تصوف اسلامی، ریشه اش را در ادیان هندی باورند که میتو بر این   دست



 سیرتاریخی تصوف واساسات آن
 

13 

 

چشمه تصوف از فلسفه  عرفان اسلامی از مسیحیت گرفته شده است. گروه چهارم می گویند سر  میگویند مای ۀعد      

 (21-19)/2/".طونیان افلا  نو  از  بویژه یونان باستان است 

شکی نیست که مردم در قبال گرایش صوفیانه اختلاف دارند. به این صورت که یا از موافقان متعصبند که همه چیز      

چه به خطاء روند، آنان دفاع می کنند  پیوسته اگر  و ی خود قرار می دهند ئرفتار آنان را الگو و  صوفیان را نیکو می پندارند 

و یا از مخالفان متعصبند که همه   بگذارند  اشتباه ء، کنند که آنان پا در مسیر خطاگاه تصور نمی  که البته چنین کسانی هیچ

چنین می پندارند که تصوف یک مذهب بیگانه و خارو از اسلام  و   قرار میدهند  نکوهش  و چیز صوفیان را مورد مذمت 

 ران است... قسمی که نظریات علما را قبلاًدیگ و  بر نامه های آن بر گرفته از دیانت مسیحی، بودائی، برهمائی   و است 

 اشاره کردم.

تصوف ریشه در اسلام اصیل دارد و در این باره جای هیچ انکاری نیست  ولی انصاف چنین اقتضا دارد که بگویم:      

پیامبر گرامی  ۀسنت، سیر ،این نظر بر کسی پوشیده نیست. ما در قرآن  ،خوردار است تصوف از عناصر اساسی اسلام بر

)رضی علی، ابودرداء، سلمان، ابوذرحضرت عمر،  حضرت اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم، ۀصلی الله علیه وسلم و سیر

و حدیث را بخواند هشدار های مکرری   کسی قرآن واقعی را می یابیم. هر  )زهد( تصوف   و دیگران ریش الله تعالی عنهما (

رهنمائی می کنند که تمام همت و مقصود   را او  و  می دارند   حذر فتنه زندگی و متاع دنیا بر را می یابد که انسان را از

جل جلاله و نگاه به  تشویق می کند که بهشت  رضوان خدا را  خود را به سوی خدا و روز آخرت مصروف دارد و دلها 

ذاب مادی و معنوی آن، بر حذر می دارند. همانگونه و ع  آنان را از آتش جهنم  و  سیمای خداوندی را مد نظر داشته باشند

بیان محبت و دوستی خداوند جل جلاله  به بندگان و بندگان نسبت به خدا جل جلاله را می یابیم که  که در قرآن 

 ."دوست می دارند  را نان هم خدا آخداوند آنان را دوست می دارد و ( 24سوره مائده ))یُحبُِّهُمْ وَیحُِبُّونَهُ (میفرماید: 

همچنین در قرآن و احادیث نصوص فراوانی در باره زهد، توکل، توبه، شکر، صبر، یقین، تقوا، مراقبت و بسیاری از      

 دارد. واقعی آنها نپرداخته اند، وجود  ن ییتب  و  مقامات دیگری دینی که هیچ گروهی جز صوفیان به تفسیر شایان

 و  ترین افراد امت  راههای نفوذ شیطان، دانا ،های دل نسبت به آشنائی با عیوب نفس بیماریاین عالمان صوفی  برأ بن    

و  سایه تبلیغ   در تربیت سالکین، بسی بیشتر از دیگران است. چه گناهکاران   و توجه اهتمام آنان نسبت به احوال سلوك 

گونه که ابن قیم میگوید:  همان  و یله آنان مسلمان شدند وس گشت شدند، و چه کافرانی به  فق به توبه و بازؤتربیت آنان، م

از معرفت که   خود که پرورش تزکیه اخلاقی بود، باز نایستاد، بلکه از اخلاق اسلامی به نظری  تصوف در همان حالت اولی

از آن به انحرافات   و تزکیه نفس تلاش میکرد، انتقال یافت  ، فیض الهی از طریق تصفیه ، کشف  به  برای دستیابی

 فلسفی کشانده شد.
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و  ه بسوی سخت گیری های رهبانی اعتدال اسلامی   و میانه روی   شدن تصوف از مرز که خارو   بود نباید منکر  قطعاً    

 (234-233) /11/".ثیرات عوامل بیگانه در آن مکتب بودأ... به دلیل ت  و غلو بودائی 

آنان از   باره  در شایسته ترین گفتار راجع به صوفیان. جواب ابن تیمیه باشد کسیکه   و شاید بتوان گفت که بهترین "    

 ،مذمت  مورد  را مکتب تصوف  ، در باره آنان اختلاف دارند گروهی صوفیان ءاو جواب داد که علما و  ایشان سوال شد 

  و  دارند  باره  این  در مه سخنان مشهوری ئاز بعضی ا ،خارو از سنت می باشند ،میگویند آنان مبتدع ، قرار داده اند ملامت 

 پیش  در  را غلو  ، نمودند. گروهی دیگری در باره آنان راه افراط  پیروی  آنان اهل کلام از بیانات   و فقهاء   گروهی از

 میباشند.  مخلوقات ترین  کامل  و  مدعی شدند که صوفیان بعد از انبیاء بهترین  ، گرفته

صواب عالمان در این مکتب، این   نظری  و  صواب است. قول راجح نا  و مذموم  گروه   دو  هر قضاوت   و نگرش      

 به خاطر طاعت خداوند گونه که دیگران  گویم آنان در راستای طاعت و عبادت خدا کوشش می کنند همان است که می

لخیرات و مقربین به شمار اخود بعضی از شمار سابقین باکوشش و  جل جلاله می کوشند که در میان آنان بر حسب سعی

گروه، کسانی مرتکب گناه   دو  هر  در  و بعضی در شمار معتقدانی قرار میگیرند که از گروه اصحاب یمین هستند  ، می آیند

از گروه بدعت گذاران در میان منتسبین صوفیان بعضی  و  یا از آن توبه نمی کنند   و می شوند حال یا از آن توبه می کنند 

و زنادقه خود را به طریق صوفیان انتساب داده اند، ولی از نظر محققان و پژوهشگران اهل تصوف آنان هیچ گونه نسبتی به 

 و مخالف   جلیند و دیگران منکرمحمد السیدالالطائفه،  تصوف ندارند. مانند حلاو، که بسیاری از مشایخ طریقت مانند سید

 (238/ )11/".طریقت خارو ساخته اند  اهل  جمله  از  را ایشان   و  میباشند  او

بعد از آن دوره به وجود آمده است. و یا از ملت  مطمئناً  و  صدر اسلام لفظی ناشناخته بود  در صوفیه   و تصوف  لفظ      

اند که تصوف از ادیان دیگر   معاصر به این نتیجه رسیده نشده است... برخی از نویسندگا اسلام   دین  وارد های دیگری 

ی است. این امر با کلامی که ابن تیمیه از ابن سیرین نقل کرد همخوانی دارد. او گفت که ئپارسا  و  هندیها مانند دین 

هدایت به پیامبر شبیه میکنند در حالی که   قومی که پوشیدن لبا  پشمینه را ترجیح می دهند خود را به مسیح بن مریم،"

میا بیم که تصوف با دین نصرانیت   در  است. از این کلام  تر داشتنی   دوست مان محمد صلی الله علیه وسلم برای ما 

 دارد. ارتباط 

می گوید: هنگامیکه در تعالیم صوفی  "المنشا و المصدرو التصوف "شیخ احسان الهی ظهیر رحمت الله علیه در کتاب      

سنت   و جدید تعمق میکنم بین آنها با تعالیم قرآن   ،و سخنان آنان در کتاب های قدیم روایات ، خرأمت های قدیم و

 ۀنه از سیر  و و سلوك حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  هریشه تعالیم آنان نه از سیر ،اسا  ،می بینم  اختلاف زیادی

 ،سرچشمه می گیرد، بلکه افکار شان از رهبانیت مسیحی )صحابه( بودند، که آفریده های برگزیده خداوند جل جلاله

 زهد بودائی گرفته شده است... و  یهودی   یئپارسا ، هندی  یئبرهما
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علمای دیگری که مجال ذکر نام آنها نیست در می یابیم که تعداد   و گان معاصر  افکار این نویسنده و  از خلال آراء     

معتقدند. صوفی )در اسلام وجود نداشته است(  به اسلام افزوده شده   این نظر  به یه صوف  مورد  در زیادی از متفکران 

ناشناخته   و  افعالی که صوفیه انجام می دهند آشکار می شود آن اعمالی که برای اسلام غریب  و  است و این امر از اعمال 

شان زیاد است و هم بیشتر دچار سرگردانی شده اند، خر که هم تعداد أبه بررسی آرای  صوفی های مت بدور از آن است. ما  و

 می پردازیم.

 (1822/)12/"اما متقدمین مثل فضیل بن عیاض، جنید، ابراهیم بن ادهم و دیگران تا حدودی میانه رو بوده اند...    

 بعضی از فقها و اسلام شده است، چنان که اشاره شد،  وارد کسانیکه می گویند مایه های عرفان و تصوف از جهان خارو 

 مستشرقین میباشند که خود مستشرقین چند گروه اند.

تصوف اسلامی از ایران باستان گرفته   و  یک گروه می گویند مایه های عرفان الف: عرفان و ادیان باستان: 

ایرانی بودند، و از طرفی هم چون ایرانیان  شان این است که از طرفی از آنجا که صوفیان اولیه غالباً شده است و دلیل

مقاومت کنند، ناگزیر عکس العمل خود را از طریق عرفان و  عربها   و مسلمانها  شکست خوردند و نتوانستند در برابر 

تصوف نشان دادند، و می گویند ایرانیها ضد اسلام اند و یک نوع مبارزه منفی را به نام تصوف با اسلام آغاز کردند. 

 بوده است.  روش صوفیانه  و  اندیشه های عرفانی  از   مای و  خصوص که در ایران باستان هم رگه ها ب

ترك دنیا   و اسلام شده است، یکی زهد   وارد : مثلا از جمله مواردی که از طریق اینها خصوصا در دین مانی    

بین بود و هر دینی هم که چنین باشد زهد و ریاضت  بوده است. یعنی مانی نسبت به دنیا بد  جئاست که در دین مانی را

 دارد.

. این کلمه از بود بوده است و جایگاه عبادت مانویان (خانگاه)همین طور خانقاه را میتوان ذکر کرد که اصل این کلمه      

 تصوف شده است، وارد  دین مانی 

بودائی  و تصوف را از ادیان هند   مای  و  گروهی از مستشرقین ریشه ب:مایه های هند و بودائی تصوف:

 میدانند، این گروه هم برای خود دلایلی دارند.

نخست اینکه چون بیشتر صوفیان اولیه ایرانی از خراسان بودند، مثل ابراهیم ادهم، شقیق بلخی و غیره، و از آنجائیکه      

اطراف آن که زمانی  و ود، به عبارت دیگر شهر بلخ وراءالنهر زیر نفوذ بودائیان ب ما و  پیش از اسلام تمدنهای شرق ایران

مرکز بودائی مبدل شد. ناگزیر انکار و اندیشه بودائیان در میان مردم بلخ و خراسان   به شتیان بوده است تمرکز عمده زر

لمان رواو بودند تا بتوانند اندیشه های بوادائی را در میان صوفیان مس ۀاین صوفیان نخستین عامل عمد و  رواو داشت 

 دهند.
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سفر   و  بوده است. مثلا در دین بودا ریاضت، تارك دنیائی، سیر .همانند .. اینکه زندگی ابراهیم ادهم عیناً خصوصاً      

سفر می رفتند.   به  دو  به  دو  هم  داشتند. و عجیب این بود که صوفیان اولیه سفر  و بودائی سیر   است، چنان که سالکان

اما از جمله موارد مهم که از دین هندو اقتبا   در میان بودائیان مرسوم بوده است.  هم مراقبه   دو تفکر   و  چله نیشینیها

 وحدت الوجود است.  کرده اند

وحدت الوجود که هم در میان آئین هندو رواو دارد و هم در میان فلاسفه نو افلاطونی و در میان صوفیان ما هم      

صوفیان مسلمان می گویند حقیقت کل همان ذات مطلق یگانه  عربی به بعد رواو بیشتری پیدا کرد،بخصوص از زمان ابن 

واقعی نیست، بلکه اعتباری   و  چه که هست، وجود شان حقیقی غیر از خداوند جل جلاله هر  و  جل جلاله است خداوند

همه اوست.  و  اوست   هستی از  رفته شده اند، همواحد گ  وجود وجودها از یک   است و فنا پذیرند، به قول این گروه همه

نظریه وحدت وجود که در میان صوفیان اسلامی رواو یافت. بر این شده که گروهی از فقها با طرفداران این نظریه، مخالفت 

هندو، در ورزیدند که بحث آن را در زندگی ابن عربی هم خواهیم داشت. از نظر این گروه کسیکه عامل انتقال اندیشه های 

 (28-22)/ 1/. "میان مسلمانان است، حسین منصور حلاو میباشد

 نظریه بیطرفانه  -8-1

اثر بعد زمان و مکان و   در خلاصه سخنان شان اینست که مایه عرفان و تصوف از خود اسلام است، اما در طول تاریخ "    

 پذیرفته است.  تغیرات زمان و مکان، از اندیشه های ادیان و مذاهب دیگر نیز اثر

قدَْ أفَْلحََ منَ زکََّاهاَ وقَدَْ خاَبَ منَ  رستگاری یاد شده است. )  و در قرآن کریم از تزکیه نفس به عنوان یگانه موجب فلاح 

 (11)شمس سورۀ  (دَسَّاهاَ 

  

یت و گناه آلوده و آن کس که نفس خویش را با معص ؛یقیناً هر کس نفس خود را پاك و تزکیه کرده، رستگار شده ترجمه:
 ساخته، نومید و محروم گشته است.

علقه های انسانی یاد شده است. گذشته از قرآن، خود   و در قرآن مکرر سخن از حب الهی که ما فوق همه محبتها "    

رفتار اصحاب  پیامبر صلی الله علیه وسلم سرمشقی برای عارفان خواهد بود. چنانچه که در   و روش   نبوی، در ۀسیر

پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه از زندگی شان تمجید   و توصیف اهل صفه بیان شده، این گروه زندگی زاهدانه داشتند 

 (24-21)/ 1/".عرفان است  می کرد، و اینها همه مای
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نه  و همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه که برایشان نه اهل بود   بودند  فقرائی اهل صفه  میگوید:ابن الجوزی      

 مسلمانان آنچه که در شد به نام اهل صفه مسمی شدند. أمسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم بن مال پس برایشان صفه در

به ایشان میگفتند اسلام  یه السلام به نزد آنها تشریف میآوردندپیامبر عل و میکردند،  وصل  توان داشتند بسوی ایشان

چگونه صبح میکنید ؟  پیامبرصلی الله علیه وسلم میگفت، وعلیک السلام یارسول الله. میگفتند: علیکم ای اهل صفه.

توصیه که پیامبر صلی الله  به   نظر  داشتند اهل صفه احترام   به  تمام مردم    .(114)/ 4بخیر یارسول لله./ میگفتند :

 اینها همه مایه های عرفان است. آنها کرده بود.  به علیه وسلم 

لقََدْ کاَنَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَۀٌ حَسَنَ ٌ لِّمنَ کَانَ یَرجُْو اللَّهَ وَالیَْومَْ الْآخرَِ ]خود پیامبر صلی الله علیه وسلم مصداق ) 

 (21احزاب )سوره [ (ا وَذکََرَ اللَّهَ کَثِیرً

روز رستاخیز   و ى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا ئمشق نیکو براى شما در زندگى رسول خدا سر مسلماً :ترجمه

 (12. )کنندمییاد   بسیار خدا را   و دارند 

حالات و کلمات رسول اکرم صلی الله  ،زندگی است. زندگی در برای مسلمانان مثالی از زهد و سادگی و عدم تکلف       

 (24-23)/ 1/".اشارات عرفانی است مملو از  و  لهی آ و  هیجان معنوی ، شار از شور علیه وسلم را سر

تصوف است.   و  همه و همه نشان دهنده این است که اسلام خود بزرگترین منبع عرفان ،نبوی ۀقرآن و حدیث، سیر "    

عارفان توانسته اند از این دریای بی کران عرفان اسلامی بهره مند شوند یا  ه این گرو و  وفیانچه حد این ص اما حالا تا

 خیر،  چقدر از بدعات و عقاید مشرکانه، یا  نشوند... ]تا چه حد این صوفیان عمل خویش را مطابق شریعت عیار ساخته  اند 

 خرافات خود را دور کرده اند[ این یک بحث دیگر است.

قسمی که مجدد الف ثانی گفته است: هر صوفیکه عملش   تطابقت با شریعت نداشت قابل تائید نبوده و حتی رد است     

]و مذموم خواهد بود[ زیرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم  برای انسانها در مورد عمل الگو ی نیک، اسوه حسنه است، پس 

خود عملی   مره  زندگی روز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را برروش   و  لازم و ضروری است که مسلمانان راه

تصوف حسنات و زیبائی هایکه در دین داشته و آنرا توصیف کرده، کلاً مطابق شریعت بوده   و نمایند. البته آنچه از طریقت 

قانون الهی موافق نبوده در   و مورد پسند شریعت قرار گرفته است. اما هر عمل و طریقت و سلوك که با معیار های اسلامی،

قابل تائید مسلمانان نخواهد بود پس طریقت همان چیزی است که با عصاره  ،بوده  مذموم اسلام  مقد   دین   و شریعت 

دین همخوانی داشته، صد در صد مورد تائید دستورات دین الهی و دستورات پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار گرفته باشد در 

 اسلامی بدانیم.  را میتوانیم این چنین تصوف و طریقت  این صورت ما
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هریره رضی الله عنه روایت است که این حدیث را بنام حدیث جبرئیل هم یاد می کنند فرمود:  زیرا که در حدیث از ابو    

پرسید:  "که او جبرئیل بود"روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم به طور مشخص در بین مردم نشسته بود، شخصی آمد 

احسان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که ]احسان آنست[ که خداوند را طوری عبادت کنی که گویا او را می 

 (48)/ 11/. "او ترا می بیند یقیناً نمی بینی، را  او  بینی، و اگر تو 

ه بسیار مهم است اینست که کدام ز حدیث فوق متصوفین کرام تصوف را استنباط میکنند، اما آنچه کأ بر این ابن    

داشته باشد؟ پس در ، سازگاری یا آن تصوف که با شریعت   تطابق و   همین تصوف که مورد پسند دین نباشد ؟تصوف...

نظر میرسد که ما حقیقت تصوف را از دیدگاه علماء عصر خویش بیان کنیم که در شریعت به   به  ضروری  و  اینجا لازم

واضح تر بسازیم، و  ،تر که توانسته باشیم موضوع را روشن احسان تعبیر شده پیرامون آن صحبت خواهیم کرد. تا  و تزکیه 

دارند، رفتار و عمل کرد شان مطابق دستورات دینی بوده و از بدعات و خرافات  که میخواهند در این مسیر گام بر برادر انی

 خویش را محفوظ نمایند.

لامتی و سرزنش پروردگار که به عبادت امر میکند قرار نگیرند، تا مصداق این آیه که میفرماید: )رضی نتیجه مورد م در      

این پاداش  .قرار گیرند. خداوند از ایشان راضی بوده و آنها از خدای خود راضی باشند (8سورۀ البین ) الله عنهم و رضوا عنه(

 یامبر صلی الله علیه وسلم  باشد نصیب انسان میگردد. بوسیله اعمال که موافق اوامر خداوند جل جلاله و پ
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 دومبخش 

 حقیقت تصوف - 2 -1

  جنبه معنوی  میپردازد و این نگرش در  به بیشتر   و  دارد  وجود  تصوف گرایشی است که تقریباً در میان همه ادیان     

 ادیان دیگر است.  از  بیشتر  بعضی ادیان

ورزند. و برای تصفیه روح و   می هستند که به جنبه معنوی خود بسیار اهتمام   هندی  فقیرانی از نژادهند  در      

به ویژه در نظام رهبانی آن  و  در مسیحیت  و  دازند  پر پیشرفت آن )به گمان خود( به ریاضت و شکنجه دادن جسم می

 دارد.  وجود نیز تصوف 

های دیگر نیز گرایش  در کشور و نان اندیشه رواقیان از مکتب تصوف تراوش یافته است ایران اندیشه مانی، و در یو در     

 ست.ا فرما مادی حکم  یا  حساب جسمی  به  افراطی معنوی   و های روحی 

تعالی میان زندگی روحانی، جسمانی و عقلانی بوجود آورد. انسان در اندیشه اسلام،   و  هنگامیکه اسلام آمد، توازن     

 نماید.  اداء  کدام از این سه جنبه را هر  حق  که است  واجب   مسلمان  بر  و عقل است   و  سم، روحج

هنگامیکه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دید که بعضی از اصحاب در یکی از این جوانب افراط و غلو می ورزند به آنان     

افطار  ، می گرفتند  پیوسته روزه را   روزها  عبدالله ابن عبا  که و هشدار داد. همانطور که راجع به عبدالله ابن عمر

خطاب به  ؛وظایف همسر داری را ترك می کردند ،زن ،نمی خوابیدند ،شب را به زنده داری به سر می بردند ،نمیکردند

إن لبدنک علیک   و لزوجک علیک حقا  إن   و إن لاهلک علیک حقا   و یا عبدالله إن لعینک علیک حقا "ایشان فرمود: 

 (13/2/224.)"حقه  حق  ذی  کل  فاعطه  حقا

پس تو حقی دارد  د همسرت بر تو حقی دارد، بدنت برنتو حقی دارند، خانواده ات بر تو حقی دار ای عبدالله چشمانت بر "    

 ."کن ادا   حق هر صاحب حقی را
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الله علیه وسلم آمدند و از آنان در باره عبادت آن حضرت صلی هنگامی که گروهی از اصحاب نزد همسران پیامبر صلی       

برایشان گفته شد طوری وانمود کردند که عبادات پیامبر صلی الله علیه وسلم  را کم   الله علیه وسلم پرسش نمودند چون

شیده شده است، یکی از ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم  چه مناسبتی داریم؟ ایشان گذشته و آینده اش بخ"شمرده گفتند: 

می دارم.   نمی کنم، دیگری گفت: من در تمام عمرم شبها را زنده  افطار  و میگیرم  روزه   ایشان گفت: من در تمام عمرم

رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسید آنان را   به  هرگز ازدواو نمی کنم. این خبر ، سومی گفت: من از زنها دوری گزیده

اتزوو  و اصلی و ارقد و افطر اصوم و لکنی اتقاکم له لله و  لاخشاکم إنی   والله اما "به آنان فرمود:  جمع کرد و خطاب 

 . بخاری )کتاب نکاح(مسلم)کتاب نکاح(نسائی)کتاب نکاح("رغب عن سنتی فلیس منی النساء فمن

مه شما پرهیزگار ترم و من هم روزه می شما از خدا جل جلاله  بیشتر ترسان و از ه   به خدا جل جلاله من از هم قسم"    

کس  گیرم و هم نمی گیرم )رزوه نفلی منظور است( و پاسی از شبها عبادت میکنم و میخوابم و با زنان ازدواو می کنم و هر

 ."من نیست بگرداند از  از سنت و روش من رو

دنیا در عرصه زندگی از طرف اسلام مورد سفارش به این ترتیب تعادل و میانه روی میان مادیات و معنویات یا دین و      

قرار گرفت. مسلک تصوف زمانی بر صحنه زندگی پدید آمد که جوانب مادی و عقلی بر اندیشه مسلمانان غالب گشته بود و 

رفاه و آسایش بود که بعضی طبقات   جنبه روحانی و معنوی مردم رو به افول می گرائید رو آوردن به جنبه مادی نتیج

برد که در راستای  شکوفایی زندگی اقتصادی، در خود فرو، فتوحات اسلامی و دست یابی ..... فراوان  معه را پس از توسعجا

این گروه ایمان را عبارت از فلسفه، علم کلام و جدل دانستند که   ؛جنبه عقلی، افراط و غلو پدید آمد ،آن در جنبه مادی

جائیکه به پندار خود  فقه مربوطه به ظاهر دین. اعمال جوارح و شکل ظاهری  عطش معنوی انسان را سیراب نمی کرد. تا

 یا روح عبادات. نیز پیوندی داشته باشد. عبادات بودند اینکه غیر از این امور باطن دین، اعمال قلبی و

فقها از پر کردن  و  مان شکافی را که متکل ،اینجا بود که صوفیان در صحنه زندگی خود را به ظهور رساندند تا خلاء از     

 نزد بسیاری از امت عطش معنوی و روحی ایجاد گردید و هیچ چیزی نمی  به این اسا توان مانده بودند، پر نمایند.  آن نا

توانست آنرا سیراب کند جز تصوفی که به تزکیه باطن قبل از ظاهر و به بیماری های نفسانی قبل از جسمانی توجه داشته 

هر چیز به اعمال قلبی و تربیت روحی و اخلاقی بپردازند و تمام اندیشه، اهتمام و فعالیت خود را در آن  باشند و قبل از

 ."فی الخلق فقد زاد علیک فی التصوف علیک  الخلق فمن زاد  التصوف هو"ی که بعضی گفته اند: ئمبذول دارند. تا جا

 "تو بیشتر است شته باشد تصوفش برتو فزونی دا کسی اخلاقش بر تصوف همان اخلاق است، هر"    

 مرز شریعت نمی گذشتند و بدعتها و انحرافات را در فکر  صوفیان در اوایل ملزم ) پایبند ( به کتاب و سنت بودند و از حد و

 و رفتار خود می زدودند.
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ودند، توسط آنان گروههای به دعوت بسیاری از صوفیان متبع و پیرو شریعت، گروه زیادی از مردم به اسلام روی آر أبن     

غیر قابل شمارش از گناه کاران، توبه کرده و به درگاه خداوند باز گشت نمودند و برای آینده گان خود ذخایری از مصارف و 

 ارزانی داشتند که جز اشخاص معاند و یا متعصب منکر آن نخواهد شد. تجارب معنوی را 

با این همه از طرف دیگر بسیاری از صوفیان به افراط و تجاوز از حد پرداختند و می گفتند: سعادت در حقیقت و شریعت      

کسی از دیدگاه شریعت تنها به خلق می نگرد او را معذور می دانستند. و چنان می پنداشتند که الهام، ذوق و  است. هر

ر حکم تلقی میگردد. یعنی از نظر آنان، انسان برای دستیابی به حکم وجدان درونی یک صوفی، به عنوان یکی از مصاد

حدثنا "وجدان و قلب خود مراجعه کند و تا جائیکه بعضی از آن صوفیان محدثانی را که می گفتند:  ،چیزی باید به ذوق

وحدثنی  "ید: ئبگوطعن و ملامت می کردند و می گفتند باید  "فلانی روایت می کرد، فلانی می گفت "فلان. قال فلان

قلبم از پرودگارم خبر داد که... و خطاب به محدثان می گفتند: شما علم تان را از مرده دریافت می دارید،  "قلبی عن ربی

که هیچگاه نمی میرد دریافت می داریم. یعنی آنان به پندار خود با آسمان ارتباط مستقیم داشتند،  ۀولی ما علم مان را از زند

این یک نمونه از افراط و غلو صوفیان بود. نمونه دیگری از غلو آنان در ناحیه تربیتی این بود که شخصیت مرید را کاملا 

شد خود همچون مرده در جلوی دستان مرده شوی )غسال( تضعیف می نمودند و به او می گفتند: مرید در بین دستان مر

 ؟ رستگار نمی شود و هر کسی اعتراض کند، مطرود میگردد. مرشد خود بگوید: چرا  و کسی به شیخ  میباشد،  هر

 ی منفی، در افکارائگر اینگونه نگرشها، افکار و شخصیات بسیاری از فرزندان اسلام را به نابودی کشاند و روح جبری    

صوفیان پویای یافت. این افراد معتقد بودند که آنچه را بندگان خدا انجام داده و میدهند، خواست خداست و بر این اعتقاد 

بودند که کار خدا را بخدا و کار بندگان را به بندگان واگذار. این بدان معناست که موضع گیری یک صوفی در مقابل 

کاری به آنها ندارد و این هم یکی دیگری از افراط و  ،گیری سلبی و منفی استانحرافات، فساد، ظلم، استبداد، یک موضع 

 انحرافاتی است که در اندیشه صوفیان تبلور یافته است.

سلف، علوم تصوف را با کتاب و سنت تحکیم و تطبیق مینودند همانطور که و  مقابل بسیاری از اهل سنت در     

با میزان کتاب و   تصوف را اینک مردی مانند ابن قیم را میا بیم که علوم  ساخته اند و مند آن بهره پژوهشگران آنان ما را از

در باره تصوف نوشت  "مدارو السالکین الی منازل السائرین"سنت مقایسه و تطبیق مینماید و کتاب با ارزشی را تحت عنوان 

 و میتوانیم با اطمینان کامل آن را بخوانیم و از آن بهره مند  شویم.

است و تنها حکم قطعی و غیر قابل رد همان نصوص معصوم قرآن   رد  و  حقیقت اینست که کلام هر کس قابل قبول     

بر این ما میتوانیم جوانب روشن و درخشان فراوانی از تصوف را دریافت  أو سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم میباشد. بن

همدیگر. آشنایی با عیوب نفسانی و شناخت راه   به نسبت  له، محبت مردم نمائیم. مانند جوانب اطاعت از خداوند جل جلا

 می اندازد. قیامت  یاد   به  و  نرم را  های نفوذ شیطان و علاو آن و توجه به آنچه دلها 
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مراه با همچنین میتوانیم با بسیاری از آن موارد از طریق بعضی از اعمال صوفی همانند امام غزالی، آشنا گردیم ولی ه    

جز عالمان و آگاهان توان چنین کاری را ندارند.  ؛پرهیز از شخصیت ها، انحرافات و غلو آنان و تطبیق آن با قرآن و سنت

سفارش من به مردمان عادی اینست که در رابطه با شناخت مسائل دین خود به عالمان مسلمانان، که در گفتار خود با قرآن 

 ( 228-224)/ 13/".گشت دارند. مراجعه نمایند باز پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم   صحیح و سنت 

 فرقه های صوفیه - 2 -2

در ابتدا رسم بود و اکنون نیز کاملاٌ معمول است که سالک خود را تحت رهبری و ارشاد یک نفر مرشد روحانی که  "    

معروف است قرار دهد. در موارد بسیار این شاگردی متضمن  "پیر "ویا  "مرشد "یا  "شیخ"عنوان معلم وی را دارد و به 

اطاعت مطلق از معلم است. زیرا از یکسو آموزگار است که راه رستگاری را می شناسد و از طرف دیگر شاگرد تا زمانیکه هوا 

به سلوك نخواهد بود و به  نکند و بدین وسیله آنها را سرکوب نکند قادر رهبر ۀ اراد و هو  و بروی هم نفس خود را تابع 

 ل نخواهد آمد.ئلهی ناآقرب 

خود را دنبال میکردند و فقط گاه گاهی دور یکدیگر جمع   این گروه ها مرکب از مردمی بودند که بطور معمول کار روزان     

نها زیر نظر شیخ  می شدند و به برگزاری مراسم درویشی می پرداختند. فقط برخی از این گروه ها دائمی بودند و اعضای آ

 با یکدیگر می زیستند.

سیر تاریخی تصوف اسلامی لازم است که توجه خاصی به این فرقه ها که در قرون گذشته پدید  ۀبرای تحقیق در بار     

 است. چهارده گانهشود. شماره این گروه ها که خانواده نیز خوانده شده اند  مبذول  آمده اند 

هجری( پایه گذاری شد و او خود از مریدان 122این فرقه از طریق عبدالواحد بن زید )متوفی سال  زیدیه: .1

هجری( است. آئین این فرقه شامل تجرید و تفرید بود. مفهوم تجرید 111حسن بصری )متوفی سال   برجست
ه پاداش نداشته باشد. این است که انسان باید از نظر ظاهر از عوارض حیات دوری جوید و از نظر باطن چشم ب

قت یا ابدی داشته باشد، ؤیعنی انسان نباید چیزی از عوارض این دنیا را بپذیرد و نه انتظار به هیچ گونه پاداش م
 جل جلاله و بدون هیچ محرك یا دلیل دیگر، عارفانه سلوك کند. بلکه باید فقط بخاطر خداوند

کجا میگذرد پناهی جز خدا جل جلاله نمی  وادی می کشاند هر  هر به صفا و پاکی تکیه دارد، و شوق باطن او را  بر    

 بیند.

خوشا مرید که دل  عبادت پاك و خالص می کند، و پاداش پاك و خالص می گیرد، پاکی چراغ دل اوست زهی طالب و    

 در طلب آن مطلوب لایزال استوار داشت، و خود مراد و مطلوب او گردید.
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هجری( بر قرار گردید. وی از بزرگترین مریدان حسن 121جمی )متوفی سال به توسط حبیب ع عجمیه: .2

امساك وقتی بدست آید که دست از تعلقات دنیا تهی و دل از "بصری بود و تعلیماتش شامل امساك و صبر بود 
به   )جنید گفت: اگر دل از طمع ثروت اندوزی پاك باشد، مال دنیا نمی تواند صدم "طمع ثروت اندوزی پاك گردد

این دنیا در مقابل خداوندجل جلاله ارزش بال مگسی را "شخص وارد سازد. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید 
 شده است آسان است و دل از آن فارغ می دارد.  بناء بر این برای صوفی ترك آنچه به او عطا"ندارد. 

سیس أهجری( ت -141-111-وشان از طریق بایزید بسطامی )طیفور بن عیسی بن آدم بن سر طیفوریه: .3

بود، از مریدان والامقام امام جعفر صادق  علیه السلام به شمار میرود . تعلیمات  ءشد. بایزید که ملقب به امام العلما
شتی بود  که با اشتیاق تمردی زر  است. جد بایزید -صحو) هوشیاری( عمده این طریقه حاوی مستی )سکر( و

 به گفته جنید بایزد از اولیاء الله بود. أنبسیار اسلام آورده بود، ب

 ."حمایت  و مراقبت خدا قرار دارند در صوفیان در شمار فرزندان هستند که "بایزید میگوید:     

هجری( پی ریزی شد. پدر معروف زرتشتی بود، معروف از 211این طریقه به همت معروف کرخی )متوفی سال  کرخیه:

ر خدمت علی بن موسی حضور پیدا کرد و به دین اسلام مشرف شد. معروف را از دانشوران پیش پدر و مادر فرار کرد و د

زیرك و یکی از صوفیان برجسته و بلند پایه به شمار می آوردند. وی از جمله شاگردان و مریدان درخشان علی بن موسی 

  لطف و محبت وی قرار داشت و او در راه تربیتش متحمل رنجهای فراوان گردید.  مورد  بود که

توسط معروف بود که شش مسلک مهم صوفی تجلی گردیده، معروف کرخی معتقد است که اسا  تقوی پرهیز از     

 ل خواهیم شد.ئر ناورزیم به ایقان و اطمینان بیشت ات نفس است. هر قدر از این دو اجتناب یدوری از تمنی منهیات  و

هجری( به -223-این طریقه به وسلیه سری سقطی )ابوالحسن سری بن معلس سقطی، متوفی سال  سقطیه: .4

بغداد بشمار می رفت. آئین مهم این طریقه عبارت  در وجود آمد. وی از مریدان بزرگ معروف کرخی و شیخ جنید
 جز خدای واحد که او را ذکر میکنیم، میباشد. بردن همه چیز  آئین ذکر است. ذکر حقیقی متضمن از یاد از

 در قرآن آمده است:

پیامبر صلی الله علیه  ۀ؛فراموش مکن یعنی چون غیر خدا را از یاد بردی، بدین روی خدا را با یاد آورد   لحظ خدای را  "    

کسانی اند جواب داد، مردان و زنانی برتری دارند و چون از او پرسیدند، موحدان چه  مردم موحد بر دیگران "وسلم فرمودند: 

 جل جلاله را بسیار می خوانند و دائم به یاد او هستند. موحد کسی است که در خلوت به روی غیر بسته است. که خدا

  العارفان یا ؤوهجری( تأسیس شد. وی به لقب طا -292-توسط جنید بغدادی )متوفی   هاین طریق جنیدیه: .2

ثبت و تنظیم کرده است.   اولین صوفی بزرگ است که تعلیمات باطنی تصوف را و  العلما ملقب گردید وؤطا
جنید خود از مریدان سری سقطی به شمار می رفت. از جنید پرسیدند عارف کیست؟ جواب داد رنگ آب رنگ 
ظرف است و منظورش این بود که در هر حال عارف آنچه را شایسته تر است دنبال میکند، حالات عارف مختلف 
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خوانند. تعلیمات باطنی جنید بر اسا  صحو )هوشیاری( و عشق قرار  "ابن الوقت "ست و از این رو صوفی را ا
مل و تدبر بود. جنید سکر یا مستی را رد می کرد و می گفت ما به مردمی که أبر این، عمل جنید ت أبن ،داشتند

اینجا، ما حتی نمیتوانیم شرح کوتاهی  است. دروثیق نیستند نیاز نداریم. موافق سخن این بزرگ، عارفان  منطقی و
صوفی که در بالا مذکور افتاد به دست گیریم و فقط در اینجا به ذکر نام   گان دوازدهاز تعلیمات سایر فرقه های 

 آنها قناعت می ورزیم.

 هجری( بنیاد نهاده شد. -282-بصری )متوفی سال  ۀهبیر  : به وسیلهبیریه .1

 هجری( تأسیس گردید. -299-توسط خواجه دینوری )متوفی سال  چشتیه: .2

یار سهروزی مشهور به شیخ مرشد )متوفی  توسط ابو الحق کازرونی شیخ ابوالحق ابراهیم بن شهر کازرونیه: .8

 هجری( دایر گردید. -421-سال 

 هجری( بوجود آمد. -211-ضیاء الدین طوسی )متوفی سال   به وسیل طوسیه: .9

 هجری( پدید آمد. -213-توسط ضیاء الدین ابو نجیب سهروردی )متوفی سال  سهروردیه: .11

 هجری( قوام یافت.  -118-توسط نجم الدین کبری )متوفی سال  فردوسیه: .11

هجری(  -211-در اینجا شایسته است که از ولی و صوفی بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی )متوفی سال  قادریه: .12

کرد ذکری به میان آوریم. سلوك که برابر است با درمه در بین هندوان، در  که مسلک معروف قادریه را پی ریزی
آئین قادریه به سه مرحله تقسیم میگردد: در مرحله اول سالک نام خدا را بلند یا آهسته میخواند )ذکر( و به این 

ن مقام سالک ملاحظه . در ای"کسانی که ایمان دارند در تاریکی خارو می شوند و به روشنائی راه می یابند"طریق 
 (31-29)/ 2/. "می کند

 غزالی در عرفان و تصوف -2 -3

 421نفوذ غزالی بود که تصوف مقام و منزلتی استوار و اطمینان بخش در عالم اسلام پیدا کرد، غزالی به سال  با    

و پرورش یافت و صوفی رشد  ،هجری در طو  زاده شد. در جوانی پدرش را از دست داد و زیر نظر یک دوست امین

الحرمین شهرت عبدالملک نیشابوری بود که فقیه شافعی مذهب و از معلمین غزالی  مقسمتی از عمر را به عنوان شاگرد اما

 هجری به دستور خواجه نظام الملک وزیر، برای تدریس در مدرسه نظامیه بغداد بر 484بود( در نیشابور به سر برد. در سال 

 گزیده شد.

 حی الدین ابن عربیظهور م -2 -4

لاهیات اهل تسنن آقرن ششم در  ثرش، تصوف خشک درؤغزالی تصوف را به صورتی عملی تحویل کرد و بر اثر نفوذ م    

وارد شد و از آن موقع تا کنون به همان صورت باقی مانده است. تصوف در قرن هفتم هجری در اسپانیا ظاهر گردید. به 

مسیحی( بوده است که معمولا  1241-1111یائی، شیخ محی الدین محمد بن علی )نظر میرسد که اولین صوفی اسپان
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گذشت.  در شهرت دارد. وی به تمام آسیا سفر کرد و در دمشق  (شیخ الاکبر)در شرق همچنین  به ابن العربی مخصوصاً

بیان بر شیخ   گی اری و پیچیدهب ل الدین بلخی در اشتهار و نفوذ و پرلاهیچ متصوفی اسلامی مگر ج"ادوارد براون میگوید: 

تعلیمات و کلمات قصار او یگانه منبع پر ارزش الهام عملی صوفیان وحدت گرائی، که  "تری نداشته است  محی الدین  بر

بر آنند که جلال الدین  یوجود آمدند. به شمار رفته است. حتی بعض  به ایران   یا  و پس از او در کشور های عربی زبان 

بلخی نفوذ و شهرتش را مدیون حضور در جلسات در  صدرالدین قونوی است که در باره نصوص الحکم ابن العربی بحث 

هجری( عبدالکریم جیلانی )متوفی 898هجری( جامی )متوفی سال 181و تدریس می کرده است. عراقی )متوفی سال 

هجری( و 231جری( کمال الدین عبدالرزاق کاشانی)متوفی سلا ه221هجری( شبستر )متوفی سال  832 سال 

ن یدیگر در میان صوفیان هستند که عقاید و تعلیمات شان، اصطلاحات و طرز تفکر شان، مبی اندانشمند و بسیاری رجال

 داشته اند. ثیر برأاین است که از آثار ابن عربی یا آثار شاگردان و مریدانش ت

ثر افتاده است. آثار ؤلامی شهرت و نفوذ ابن عربی در فلاسفه و متصوفان مسیحی قرون وسطی مخارو از عالم اس در     

 ( میباشد.palacio)تائید پلشیو   و دانته علایم این نفوذ را می نمایانند و این چیزی است که مورد( lullyلولی )

  تجلی یا صدور الاهی را تعلیم می کرد. از تعلیمات  این فرقه نظری بود: سس فرقه موجودیه ؤابن عربی م -13 

تر رخ دهد متجلی شده است و تمام  او چنین بر میآید که حقیقت در مراحل پائین تر، بدون اینکه کمبودی در مراحل بالا

خود تاکید از لحاظ وجودی وجودند. وی همچنین در تعلیمات  تجلیات )اعم از ظاهری و باطنی( به لحاظ ماهیتی ما هیتند و

میکند که اسماء خدا و صفات خدا در شمار ذواتند که در مراحل پائین معرفت از یکدیگر متمایز می گردند. آراء و نظریات ابن 

وی به مشاجره برخاست. رکن  معارض باقی نماندند. شیخ رکن الدین علاء الدوله سمنانی از کسانی بود که با عربی بلا

هجری اقامت گزید و مرید شیخ نورالدین شد. شیخ رکن الدین آثار ابن  182در بغداد به سال الدین از مردم سمنان بود و 

های نوشت و خود بنیان گذار طریقه شهودیه بود و عقیده داشت که عالم  عربی را مطالعه کرد و بر کتاب فتوحات او شرح

 وجود را حقیقت خارجی ماهیت می  ،دا استظل وجود خدا است و نه تجلی او و نیز تعلیم می کرد که وجود از ماهیت ج

 شمرد.

وجود باطل یا ظهور اسماء و صفات ارتباط  از نظر طریقه وجودیه وجود خارجی همانا وجود خدا است و از نظر شهودیه لا     

ه اشیاء دارد. از لحاظ فرقه وجودیه خدا در تمام مخلوقاتش حضور دارد ولی از نظر شهودیه خدا از طریق علم خود در هم

 حاضر است.

 ظهور مولانا و شمس تبریزی -2 -5

به رو  هجری( رو 122در قرن هفتم هجری همچنین ما با صوفی بزرگ جلال الدین محمد بلخی )متوفی سال     

بلخ بود و پدرش بهاء الدین مجبور شد آن شهر را ترك گوید و به سوی غرب بکوچد و سر انجام  ۀهستیم. جلال الدین زاد
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هجری از جهان درگذشته است. جلال الدین نزد پدرش تعلیم یافت. پدر جلال الدین از دانشوران ( 128 )در قونیه به سال

حت نفوذ برهان الدین که یکی از شاگردان دمشق رفت و ت بزرگ و معروف بود و پس از مرگش، جلال الدین به صلب و 

قرار گرفت و تحت تربیت آداب صوفی در آمد. جلال الدین پس از مرگ استادش با ولی و   مشهور پدر جلال الدین بود

را از قید خودی آزاد کرد و   او  و  مرید بزرگ خویش شمس تبریزی آشنا شد. شمس تبریزی روح جلال الدین را تکان داد

گ شمس تبریزی بود که جلال الدین بلخی به سرائیدن اشعار صوفیانه عظیم خویش یعنی مثنوی مبادرت ورزید. پس از مر

 خوردار بوده است. بر کتاب مثنوی در سراسر عالم اسلامی از احترام و توجه خاص مردم 

سلک را اروپائیان طریقه به وجود آورد این م عنوان مسلك مولویجلال الدین بلخی مرام و مسلک درویشی را به      

 نام داده اند. "درویشان رقصان"

 آئین مخصوص جلال الدین بلخی عبارت از قرب به خداست. به نظر او:    

 قرب نی بالا زپستی رفتن است         قرب حق ازجنسی هستی رستن است

 هستی چه دانی نیست چیست ۀکارگاه گنج حق در نیستی است         غر

 هندصوفیان  -2 -6

حال حاضر در هند چهار مسلک منتفذ و کامل صوفی را میتوان یافت اینک طرح تاریخی و موجودات را با بررسی و  در     

 توصیفی کوتاه از این مسلکها خاتمه می دهیم.

 شتی )متوفی سالچنخستین نظام صوفیه هند از آن چشتیه است که در قرن هفتم هجری به وسیله خواجه معین الدین     

اجرا میکنند، بدین معنی که چهل روز در خلوت   مراسم چله نیشنی را سیس شد پیروان این طریقه عموماًأهجری( ت 133

را به روی غیر می بندند و در بستر ناهموار و خشن قرار می گیرند و خواب را ترك می کنند، چشتیان اهل سماع اند و باور 

دا جل جلاله میشود.  در نظام صوفیان چشتی سماع زمینه تهذیب و پرورش قلب به سوی خ  عروو باعث   دارند که سماع

ثیر نامحدود أند و به شدت تحت تگبه شمار میرود. پیر یا مرشد عقل را به یکسو می اف ءروحانی و فکری شخص مبتد

 میگیرد. موسیقی افلاك قرار 

 سعدی شاعر بزرگ صوفی میفرماید:   

 به آواز دولاب مستی کنند.         چو شوریدگان می پرستی کنند    

 طریقه قادریه نیز پیروان فراوان در هند دارد.
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به دست برادر  ،هجری( بنیاد نهاده شد 213طریقه سهروردیه به وسیله ضیاء الدین ابو نجیب سهروردی )متوفی سال       

عوارف المعارف استحکام و قوام هجری( صاحب کتاب  132زاده و مرید بزرگ او شهاب الدین سهروردی )متوفی سال 

باره یافت. شیخ  شیخ احمد سرهندی حیات دو  دست  به تصوف هند  اًیافت. این طریقه پیروان فراوان در هند دارد. اخیر

احمد در شمار مردان با فضیلت و وابسته طریقه شهودیه است و او را مجدد الف ثانی )مجدد اسلام در آغاز دومین هزاره 

هند معرفی کرد. شیخ احمد از مریدان برجسته خواجه باقی بالله بود.   به  او اسلامی( نیز شمرده اند نظام صوفی نقشبندی را 

تهای که بین دو طریقه وجودیه و شهودیه وجود دارد. اشاره کردیم، مجدد با کشف و بیان بسیاری از پیش از این به تفاو

 "او مکتوبات است ۀآزمایشهای دینی را بسط داد اثر عمد  مقاماتی که مورد توجه پیشینان قرار نگرفته بودند. دامن حالات و

/2 /(29-33) 

 اسلامشیخ احمد سرهندی و دفاع از کیان  -2 -7

را فرا گرفت و اکبر  "اکبر شاه"اما در هند آن گاه که موو الحاد و بی دینی همچون سیلی خروشان سرای حکومت  "    

)که بزرگ ترین و مقتدر ترین پادشاهی بود که تاریخ هند به خود دیده بود( تصمیم گرفت که با تمام توان خود با دین 

ار و ویژگی های بارز آن را نابود سازد. وی برای انجام این کار مدرن ترین سلاح اسلام و شعائر مذهبی مبارزه نماید و آث

های آن زمان و شایسته ترین افراد را در اختیار داشت و پایه های حکومتش به شدت تحکیم یافته بود  و از نظر علم و 

جو  رایط دشوار و نامساعد ومنطق و قبایل ظاهری امکان هیچ گونه دگرگونی و تحول آشکار وجود نداشت، در آن ش

سرکوب و اختناق، خداوند جل جلاله یکی از بندگان نیکو و شایسته خود را برای اصلاح و تجدید دین خویش برگزید و 

جل جلاله و  مور نمود، وی به تنهائی پرچم انقلاب را به دوش گرفت و با قدرت ایمان و یقین و عزم و توکل به خداأم

پرداخت که بر اثر این تحول درونی، بسیاری از وارثان حکومت مغول )هند( رفته  درونی  به انقلابی روحانیت و اخلاص خود 

    رفته دچار دگرگونی فکری شدند و سر انجام تاو و تخت سلطنت اکبرشاه به دست محی الدین اورنگ زیب )عالمگیر( افتاد.

حکومت های اسلامی شبه قاره هند کمتر دیده شده است. حاکمی صالح و مسلمانی غیور بود که همانند وی در تاریخ او 

همانا پیشاهنگ و طلابه دار این انقلا ب مبارك شیخ احمد سرهندی معروف به مجدد الف ثانی )هزاره دوم هجری( 

 (189-188)/ 11/"بود.

 عرفان و تصوف - 2 -8

عرفان دانشی است که موضوع آن معرفت خداوند جل جلاله و راه های نیل به آن است. و به عبارتی، شناخت خداوند      

 با عقل و دل و جان می باشد.  او  به جل جلاله در درون خویش و تسلیم شدن به او، و عشق ورزیدن 
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بحث و استدلال، حاصل میشود و آن را علم  معرفت قلبی که از طریق کشف و شهود، نه عرفان در اصطلاح عبارت است از

 وجدانی هم می خوانند، کسی را که واجد مقام عرفان است عارف گویند.

از نگاهی دیگر عرفان نه علم است نه تکنیک عرفان طرز نگاه به خود، به آفریننده و جهان دور و بر است. و در یک      

  امروز و فرداست هر قدر این نگاه را درونی تر ،درون و برون و دیروز تحلیل و برداشت از جهان ،جمله عرفان قدرت تجزیه

سواد و سن  ،جغرافیا ،دین ،شناسانیم و حد و مرزی برای آن چه از نظر جنیست ،و بدون سفسطه باری با کلمات ارو نهیم

 (22)/ 2/. "داده ایم آنرا رواو  نیست   مترتب قائل شویم که در اصل نیز بر این موضوع 

 واژه تصوف و عرفان -9-2

واژه عرفان که اسم فاعل آن عارف است با کلمه های معرفت و عرف هم خانواده است، به معنی شناخت می باشد، اما       

نه هر شناخت بلکه شناختی که از راه دل و کشف و شهود انسان را به خداوند جل جلاله برساند. بناء بر این عارف یعنی خدا 

قرن دوم( معمول شد و بکار رفت. و گویا اولین بار  نکه این واژه هم یک قرن بعد از صوفی و تصوف )درشنا  و عجیب ای

جنید بغدادی بکار برده اند از آن پس صوفی و عارف با هم مترادف شدند. اما در عین حال صوفی  ۀعارف را در بار ۀ واژ هم 

سابق به این گروه زاهد و عابد اطلاق می شد و قبل از  جنبه ظاهری  داشت و عارف جنبه درونی و باطنی داشته است، در

/ 1/"دنباله روش تا بعین و صحابه بزرگ بوده است. زیرا که روش و رفتا آنها ؛آن هم به آنها تابعین و صحابه می گفتند

(11-12) 

 عرفان فرق تصوف و - 11-2

قائل شده اند و گفته   تفاوت تصوف و عرفان را بیک معنی گرفته اند، اما برخی با نکته سنجی میان آنها  محققان عموماً     

سیر به  اعراض از دنیا، برای وصول به حق و ،ستزکیه نف ،بر اسا  مبانی شرع ،است  اند: تصوف روش و طریقه زاهدان

و مشکلات و رمز علوم است،  طرف کمال، اما عرفان یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن حقایق امور

آن هم البته نه بطریق فلاسفه و حکماء، بلکه از راه اشراق و کشف و شهود. بعضی گفته اند تصوف جنبه عملی عرفان 

 (32)/ 3/"است.

 تفاوت فلسفه و عرفان -2 -11

عرفان به اصول و مبانی کشفی و شهودی متکی  اما ،اصول عقلی تکیه دارد و به مبانی خود  فلسفه در استدلالات 

  (32) / 3است./
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 سومبخش 

 تصوف در قرون گذشته -1-3

 شکوفائی تصوف دوره رشد و  -3 – 1

مده است و به کسی نسبت داده نشده و اطلاق آن برای افرادی معدودی که آنیبوجود ( صوفی)صدر اسلام عنوان  در      

وصف طبیعی است که این  نامیده شده اند، با این ( صوفی)رفتار و اعمال شان شباهت با کسانی است که در قرون بعدی 

ائل صوفیه وجود ندارد و اصطلاح خاصی در زمینه مس خبری نیست و هیچ تعبیر و  الوجود وحدت  حال و گروه را از وجد 

 در حقیقت در این دوره صوفی و زاهد مصداق یک مفهوم اند با این تفاوت که آن عده از زاهدان که واقعبین تر اند و تفکر 

( صوفی)یافت عنوان  اعلی قرار دارند شایسته در شمارند و از لحاظ توکل به حد می لازم را قرآنی  آیات در و اندیشه 

 (37/) 7./میباشند

قدیمی ترین شکل تصوف همین است که جماعتی در طلب نجات اخروی و تر  از خسران ابدی، از دنیا کناره گرفتند      

رایش پیدا کردند، روش عرفان و صوفیان اولیه در واقع گو بواسطه ظلم و تعدی حاکمان زمان خویش بیش از پیش به زهد 

 ....ه و تابعینیا از صحاب و نبوی سرچشمه میگیرد ۀیا از سیر

در واقع از پیشروان زهد چند نفر را به عنوان مثال های روشن و معروف میتوان نام برد؛ ابوذر غفاری، حذیفه ین یمان،     

 (21/)13./میباشند.... صهیب و اویس قرنی

 :بر موجبات خاص، سه عامل را باید در نظر داشت  تفکر آنان علاوه  طرز  و  مردم نشأت این گروه  در    

منان ؤو دیگر م( صلی الله علیه و سلم)که نزد رسول الله ( صلی الله علیه و سلم)تقلید از اصحاب صفه رسول الله : عامل اول

 .آنان نازل شده است که صوفیان آن قرن از آن دسته اند ۀقرب و منزلت خاصی داشتند؛ آیاتی در بار
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، فکر مقابله با این تجملات  به ۀ اندوختن مال بسیار سبب آن میگردد عد گی که  جهت دوری از تجملات زنده: معامل دو

 .تصفیه و تزکیه باطن را شعار ساختند و صوفیان زاهد از این گروهند ،یئکناره جو ،دنیا پرستیها افتادند و بجای آن وارستگی

که شاید مهمترین آنها باشد، با اختلافات شدید مسلمین که باعث خونریزی ها و بی عدالتی ها گردید که : عامل سوم

و از جهان بیزار می ساخت،  در نتیجه این واقعات نفرت و انزجار   زنده گی سیر آن وقت از در اکثریت مسلمانان مخلص را 

وسیله ، کار ۀاسلام چار گیری و بازگشت بر زندگی بزرگان صدراز زنده گی اجتماعی شدت گرفت و زهد و زاهدان و کناره 

 .فلاح و نجات شد و به این ترتیب تصوف اسلامی پایه گذاری گردید

ازنمونه های زهاد این دوره که اعمال شان به صوفیه شبیه است، حسن بصری و اویس قرنی را میتوان نام گرفت و     

 (11)/ 6./وکل را از ممیزات تصوف این عهد میتوان ذکر کردذکر و ت، قرآن قرائت   به اهمیت دادن 

 عصر چه در اگر به ملاحظه میرسد زهد مظاهر جدیددر از ترك بعضی قرن دوم، برای حرکت زهد در: زهد در قرن دوم    

معین میخوانیم که یک روش  -به بصره به خصوص درکوفه و –بین جماعتی ازمسلمین  در تابعین موجود نبود، صحابه و

قرن اول هجری  اواخر چی بسا که این روش در و مسلمین فرق میشدند  عام که بوسیله آن از حیات روزانه بود برایشان در

به مدت  و ترك کرد را مقامش و بود شهر کوفه ابراهیم که شاه گردن فراز در شروع شده که مقرون به جماعت توابین باشد،

(سال سیاحت کرد، بشر حافی که به این 14نیز ) صحراء در و مقیم شد غار نیشاپور مردم در از دور عمرش را (سال از9)

اصلاح کند اسکاف حرف  رفت تاکفش خویش را است ازاین سبب است که اوروزی بسوی اسکاف )کهنه دوز(مسمی لقب 

 حتاو مخلوق نشود.تام طول حیاتش دیگر کفش نپوشد قسم خورد که در و انداخت  هایش را  بشر کفش گفت، درشت به او

 به فقیری بدهند که غیرآن چیزی دیگری نداشت تا لباسش را :وصیت کرد اینکه هنگام مرگش  معروف کرخی در      

 خارو شود. مال دنیا به سویش آمده، آنچه از

حالیکه نفسش  درنخورد  خرما بصره ماند و (سال در41او) حکایت میکند که: او امامالک بن دینار، فریدالدین عطار از     

حالیکه  در خرما بخورد، بعداً به روزه داشتن تازه کند و کوشش کرد که یک هفته نفسش را اشتیاق به سوی خرما داشت.

 و میآید که ای مردم یهودی بطرف مسجد میزند یک بلندی صدا شنید که طفلی بر ادای نماز بسوی مسجد میرفت، برای

غیر  طفل به بسوی مسجد آمد هیچکس را وقتیکه پدر چه به مسجد. ب کرد یهودی راتعج مرد بخورد، خرما خریده تا آنرا

شخص  او که این طفل گفت چه بود؟ کلامی را سوال کرد : او مالک از های مالک انداخت، قدم  به را خود مالک نیافت،

صدای غیبی بوده مالک گفت حالیکه گوینده اش  ن ساخت که این طفل همانا به زبان غیب صحبت کرده درئمطم مالک را

 بقیه عمرش را بخورم، پس چه گونه است وقتی آنرا یهودی خواندی به زبان معصوم  مرا  نخوردم خرما!  خدایا ای بار :

 سپری کرد.  بخورد خرما  بدون اینکه 
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مظاهر زهد که  اینها ازهمانند  حرام کرده و دخو بر صوفی میگویند که خوردن گوشت را این قرن کسی را همچنان در      

سنت دارد، شکی نیست که این  و  کتاب از نه الگوی ازسابق است، نه نصی  نه سندی دارد، اصلاً  قرن بوجود آمده  درین

عملش به ارث برده  و گفتار پیامبر صلی الله علیه وسلم در نه هم از صحابه بوده، عصر رفتار روزانه در نه از نمط جدید

 (21-12)/ 4/.ایم

اهل ریاضتی اطلاق میشود که در  به مردم غارنشین یا صحراء گرد پشمینه پوش و( صوفی)نیمه دوم این قرن نام  در     

میرساندند؛  های آن قبل از خود نظیری در بین مسلمانها نداشته و گاهی این کار را به حد افراط  و نعمت  دنیا  زهد و ترك

 (11)/6./ست چهل سال از خوردن خرما خود داری کرد مرکز خرما بصره که  مالک بن دینار در :بطور مثال

صوفیان معروف این قرن چند تن اند، اما بعضی از آنان ثلث اول قرن سوم را هم درك کرده اند بطور مختصر میتوان نام     

 .وسال وفات شانرا اعلام نمایم

و ابوسلیمان ( هجری271متوفی )شقیق بلخی ( یهجر262متوفی )داود بهائی ( هجری262متوفی سال )سفیان ثوری     

 ( 12-12)/1(./هجری122متوفی سال )دارالی 

بصری،  یهفضیل عیاض، رابعه عدو(  هجری112-221متوفی)ابوهاشم صوفی کوفی ( هجری 262متوفی)ابراهیم ادهم     

 (12)/2./خره معروف کرخی نام بردلااو ب

ثیراتی که از تفکرات و اندیشه های أدر قرن سوم تفکرات و اندیشه های عرفانی، یعنی مایه های عرفانی خود اسلام با ت     

جهان غیر اسلام گرفته بود شکل گرفته و خود نمائی کرد؛ اما بخاطر ارتباط بیشتر جهان اسلام با سائر ملت های جهان 

 .نمائی کرد چشمه و مایه های اسلامی خودافکار هندی با فلسفه نو افلاطونی و سر

از دیگر ویژه گی های این قرن اینست که صوفیان و عارفان در زمینه . این دوره سخن از وحدت الوجود بمیان آمد در     

لیف و تصنیف زدند و سخن از اصطلاحاتی مثل سکر، صحو، حال و مقام أبیش از پیش دست به ت  عرفان و تفکرات عارفانه

 .غیره به میان آمدو 

مثل . فرقه های رایج عصر هجویری دوازده فرقه بوده است که اسا  و بنیاد شان در همین قرن پی ریزی شده است     

طیفوریه، جنیدیه، توریه، محاسبیه، ملامتیه، خرازیه، سیاریه، خفیفیه، حلولیه، حلاجیه، حکمیه، سهمیه، و عرفای دیگر هم 

بایزید بسطامی، سری سقطی، جنید بغدادی، بوالحسن یا ابوالحسن نوری، حارث : نها عبارت اند ازمی زیستند که بعضی از آ

محاسبی محمد بن علی ترمذی، سهل بن عبدالله تستری، ذوالنون مصری، منصور حلاو، بشر حافی، ابوصالح حمدون قصار 

 .شد عارف یا عرفان مطرح ۀ واژ و غیره در همین قرن بود که برای اولین بار 
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و در . همچنان عرفان در قرن چهارم همان اندیشه های که در قرن سوم شکل گرفته بود با شدت بیشتر ادامه داشت     

 .لیف و تصنیف گرایش پیدا کردندأاین قرن بیش از پیش عرفا به ت

را به  یئکتب صوفیان جااین دوره اصطلاحات عرفانی مانند حال و مقام، شریعت و طریقت و حقیقت مدون شد، و در  در     

 .خود اختصاص داد

 :ذیل اند  قرار  معروف ترین عرفای قرن چهارم    

 (62-25-21-11)/ 2./ابوبکر شبلی، ابونصر سراو طوسی، ابوعلی رودباری، ابوبکر کلاباذی -1

در این عصر احوال  اما. اندابوالقاسم جنید وغیره ، ابوعبدالرحمن سلمی نیشاپوری ،نیشاپوری  دقاق ابوطالب مکی، ابوعلی    

 .صوفیه با وجود دقت و احتیاطی که اکثر مشایخ در رعایت آداب و لوازم شریعت به کار میبردند نزد عامه غالباً مطلوب نبود

نارضائی حکام و متشرعه البته بازار صوفیه را شکست، زهد و ریاضت صوفیه چاشنی عشق و محبت داشت و بیشتر      

از این رو مردم ساده خاصتاً پیشه وران، بازاریان و . درسه با دلهای ساده و جانهای پرشور آشنا بودازاهل علم اهل م

 اهل قرآن و حدیث بودند صوفیان این عصر  ،روستائیان بدان روی آوردند و برخلاف زهاد قدیم که غالباً فقیه و محدث

 . بودند  بازاریان  و  وران بیشتر پیشه 

پروای که از صوفیه نقل میشد و بر رغم سردی و نارضائی فقها و اهل حدیث  بعضی سخنان بی  وجود به هرحال با      

 .نسبت به صوفیه نشان میدادند بازار تصوف همچنان رونق یافت

 .گشت  زهاآو خراسان نام ابوسعید، پیر میهنه، مخصوصاً بلند  در    

حالات و سخنانش رنگ مبالغه آمیز یافته است، در روزگار محمود غزنوی ماتش در اسرار التوحید و  این پیر داستان کرا     

وجد، رقص، سماع و خواندن شعر   رویها و گستاخی او خاصه در شهرت بسیار داشت، با مریدان و معتقدان فراوانی اما تند

 .ست او را تحمل کندموجب خشم بسیاری از علماء و فقهای عصر شد و حتی صوفی معتدلی مثل امام قشیری نیز نمیتوان

برخلاف او یک شیخ دیگر در . وی به مریدان خود گفته بود اگر صدای مؤذن را بشنود نیز از رقص خویش باز نایستد     

به  ،بود وی فقیه و محدث . خراسان، شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری در رعایت شریعت دقت و احتیاط تمام داشت

اما در تصوف با وجود ذوق و محبتی که داشت به حفظ شریعت می کوشید و بعضی او را به . تفسیرقرآن علاقه می ورزید

 ...زهد خشک منسوب کرده اند
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عبدالله محمد بن خفیف شیرازی بود، معروف به شیخ کبیر  ترین کسی از صوفیه عصر، ابو بازهم در فار  مشهور     

بعد از ابوعبدالله بن خفیف یک صوفی دیگر در فار  برآمد که شیخ  اندك... بلند داشت ۀکه در زهد و معرفت، آواز( 272)

وی شیخ ابواسحق کارزونی بود و همچنان از مشایخ این دوره . خویش بود نام آوران مشایخ عصر از مرشد خوانده میشد، و

 .گان شیخ کبیر میباشده شیرازی معروف به بابا کوهی میباشدکه از تربیت یافت  ابن باکوی

حامد محمد غزالی بود که حیثیت و نفوذ  آمد صدای ابو قرن پنجم بزرگترین صدای که به دفاع صوفیه بر بازهم در      

 .معنوی او سبب مزید اعتبار تصوف شد

طوریکه در فلسفه و علم ابداع و بحث آزاد از میان رفته وهر چه مخالف  بطور کلی میتوان گفت که در قرن پنجم همان     

بر تصوف هم از حیث مبانی و اصول چیزی افزوده شده است ولی   و بود   مانده  ت پنداشته میشد راکدمذهب و سیاس

همان مسائل و اصولی که از قرن های پیش به صوفیان این قرن، به میراث رسیده بود پخته تر شده است و کتب زیادی در 

 ...مبحث تصوف نگاشته شد

 .تصوف و عرفان در شعر شروع شده و هر روز بیشتر و عمیق تر میگردید  نفوذ نکته دیگر اینست که در قرن پنجم      

 اندیشه های تصوف و عرفان در شعر نفوذ یافته و روز به روز این نفوذ بیشتر و عمیق تر میشد بطوریکه در قرن بعدی تار    

 .وپود قسمت اعظمی از اشعار ماخوذ از تصوف و عرفان بود

است عقل و استدلال راهی ندارد، زبانی که بتواند  ای عشق و شوق که خیال صوفی در پروازخلاصه آنکه در فض     

 ...ترجمان او بشود زبان عشق و احساسات یعنی شعر است

 ودیگر از نکات قابل توجه این است که صوفیان قرن پنجم که در میان مجادلات و منازعات مذهبی و جنگهای هفتاد       

دو ملت غالباً کناره نشسته اند و سرگرم مباحث خویش بودند در مجموع حکایات که از خلال تواریخ آن قرن به نظر میرسد 

طاهریان چنان  از قبیل رفتن سلطان محمود غزنوی در واقع توجه وی به خانقاه خرقانی و رفتن طغرل سلجوقی به نزد بابا

 .حترام بوده اند، دیگرازویژه گیهای این قرن رونق خانقاه ها استمیآید که مشایخ صوفیه مورد ستایش و ا بر

/7 /(62-66-66-71) 

معتبری می زیستند که غالباً صاحب تالیفاتی بوده اند، ازجمله  قرن پنجم مشایخ بسیار آوری است که در لازم به یاد     

جه عبدالله انصاری، امام محمد غزالی و نیز برادرش میتوان  مشایخ مثل ابوالحسن خرقانی، ابوالسعید ابوالخیر، هجویری، خوا

احمد غزالی، ابوالقاسم قشیری، ابونعیم اصفهانی، و بالآخره باباطاهر را نام برد. بعضی ازاینها در نیمه دوم قرن پنجم متولد 

به علت اینکه این  بیوگرافی شان صرف نظر می کنیم  ل قرن ششم وفات کرده اند که از بیانئاوا شده و تربیت یافته و در

 (71-66)/ 6./ندارد  توان بحث بیشتر را جزوه 
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تمام چیزیکه راجع به قرن پنجم ذکر شد بر این قرن)قرن ششم( نیز صدق میکند حتی تعصب و تنگ نظری و نفوذ      

یع میشود و خرد بین اصحاب مذاهب بیشتر شا و  زد و مذهب در فلسفه و علم امتداد می یابد و خرافات و جهل و جدل 

 ...های داخلی جنگهای صلیبی هم در بسیاری از ممالک سبب زحمت مسلمانان میگردید اضافه بر جنگ و نزاع

 .ویرانی ممالک اسلامی منتهی میگردد ،که با حادثه مغول در قرن هفتم، به انقراض مرکز خلافت    

تعصبات مذهبی و نزاعهای داخلی فرقه های مختلف شیعی، و سنی، اشعری و اسماعیلی و معتزلی و امثال آنها روشن       

شدن آتش جنگهای صلیبی از عوامل بود که مردم به صوفیه گرایش داشتند و این از اواخر قرن پنجم تا آخر قرن ششم 

 .ادامه یافت

آنها در قسمت اخیر قرن پنجم متولد شده و در قرن ششم وفات کرده اند  ازترین عرفای قرن ششم که بعضی  مشهور      

 :و برخی هم در قرن ششم متولد شده و در سالهای اول قرن هفتم وفات کرده اند؛ که اسامی شان قرار ذیل است

شهاب الدین )شیخ اشراق  -2( هجری قمری-212-متوفی )عین القضاۀ همدانی  -1( 211متوفی )احمد غزالی -1
به غوث اعظم مشهور ( ف-262-172ت)شیخ عبدالقادر جیلانی  -2( هجری قمری211)سنائی غزنوی  -1( سهروردی

 (56-52)/ 6( /ف  -616-211ت)روز بهان بقلی فسائی  -6. است

الدین جام نجم  از وفات شیخ احمد بعد. ژنده پیل آوازه بلند داشت معروف به شیخ الاسلام و( ق-226)شیخ احمد جام  -7 
   (23)/ 2/.کبری ولادت یافت

لاخره تصوف و عرفان در قرن هفتم دنباله همان تصوف قرن پنجم و ششم است که با ظهور بعضی از بزرگان اب     
ازمهمترین ویژه گیهای این  ،بخصوص محی الدین ابن عربی و جلال الدین رومی به کمال نضج و پختگی رسیده است

است، از خصوصیات دیگر تصوف و عرفان در این قرن نفوذ و کثرت خانقاه ها (626سال )در دوره حمله مغلها به ایران
  ...است که در قرن گذشته برای اجتماع صوفیه با ساده گی شروع شده بود و در این قرن به اوو عظمت خود رسید

 :تعلیم و تربیت خانقا ها در این دوره به دو طبقه تقسیم میشود    

و یا مجالس و عظ و تذکر و . عبارت بود از پند ها و دستور های که شیخ به طالبان می داد تعلیمات شفاهی؛ -1

 .مانند اینها

؛ عبارت بود از ریاضت های مختلف از قبیل روزه و نماز و ذکر و چله نشینی و گدائی و در  تعلیمات عالی -2

 ...های عملی دیگر از قبیل سماع و سفر و امثال اینها

ه بعضی از خانقاه ها همه محفلی بوده برای گروهی از افراد و درویش که کارشان جز شیادی و مفتخوری این دور در     

بدان اشاره ‹ خربرفت و خر برفت›نبوده است، نمونه بارز این خانقاه های است که مولوی در مثنوی معنوی در ضمن داستان 

 ...کرده است
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ین قرن تاسیس طریقتها و سلسله های جدید مثل کبرویه، سهروردیه و دیگر از ویژه گی های عرفان و تصوف در ا      

عرفای این  از ثر بودند، اینک به ذکر تنی چند ؤهای مجاور بسیار م زنده گی جوامع مردم ایران وکشور مولویه میباشد که در

 .قرن خواهیم پرداخت

کشته  616یا  616به بعد یا  626لهای حدود سا)شیخ فرید الدین عطار  -1( 626یا  626)شیخ نجم الدین کبری  -1
در سال )ابن عربی  -1( در گذشته است 626در سال )شیخ شهاب الدین ابوحفص عمر سهروردی زنجانی  -2( شد
( 621)شیخ نجم الدین صغری  -6( در گذشته است 621)ابن الفارض مصری  -2( در شهر د مشق فوت کرد 626

فخر الدین  -5( 672یا  671)صدر الدین قونوی  -6( 671-611)مولانا جلال الدین رومی  -7. وفات یافته است
 .در دمشق فوت کرد( 666سال  )عراقی در

این قرن    واقع  از مهمترین  ...عرفان و تصوف در قرن هشتم از نظر سیاسی پر از هرو و مرو و فتنه و آشوب است     

 .ت ایران و کشور های مجاور استسرزمینهای فلا  به  اخیر تیمور  حمل

این امیر خونخوار درست یک قرن بعد از چنگیز به آنچه را که در ایران از یورش سپاه مغولان جان سالم بدر برده بود       

خراب کرد و بسیاری از بزرگان را از دم تیغ گزرانید از نظر خونخواری و توحش هیچ تفاوتی با سلف خود) چنگیز( نداشت، 

 ....تفاوتش این بود که این مسلمان بود تنها

 و صوفیان واقعی این دوره حتی بیش از قرن هفتم نه تنها مورد توجه عامه مردم هستند، بلکه از نظر خود تیمور     

 : سیس میشود که بعضی از آنها عبارتند ازأچند سلسله ت  این دوره فرزندش هم محترمند، در

 .اردبیلی، در اردبیلخانقاه شیخ صفی الدین : الف

 .بیانک سمنان خانقاه علاء الدوله سمنانی، در: ب

 .خانقاه شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان: و

نه تنها این خانقاه ها به شکل یک مرکز قدرت معنوی تجلی میکردند بلکه به عنوان یک مرکز قدرت مادی و دنیوی      

 ....هم خود نمائی کرده اند

ره بنام چند عارف برجسته بر می خوریم که در واقع این ها همان بقیه سلف، عرفای دوران پیش اند که این دو در     

 :عبارت اند از

 (711)شیخ محمد شبستری  -

 (716)عبدالرزاق کاشانی  -

 (722)عزالدین کاشانی  -
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 (726)علاء الدوله سمنانی  -

 (751)شیخ بهاء الدین نقشبندی  -

 (751)حافظ شیرازی  -

 ی سید حیدر آمل -

 (222-56)/ 6/اند....عبدالکریم جیلی و سید علی همدانی  -

وحشت زای قرن هشتم را در برابر دلهای عبرت بین مجسم کند؛ قرنی که  ،ی سیاهئنما شواهدی زیادی است که دور     

از مرد و  -طبقه حاکم -کشتن در میان  کردن و کور نقض عهد و دروغ و جعل و تزویر و خیانت و شکنجه های بیشرمانه و

 .زن رونق دارد

ثیر اوضاع نه تنها أاست و طبیعی است که تصوف نیز تحت ت معنویات زار عظیم کار میان این هرو و مرجها وفساد در     

ماند، و شاید بتوان گفت که کمال تصوف به مولوی ختم  انحطاط نسبی بی نصیب نمی یابد بلکه از گسترش و قوام نمی

 . واره بلند شده و سر نگون می گرددگشته و بعد از آن این ف

دکانداری و مسند نشینی جایگزین حقیقت بینی و ارشاد واقعی و شور صفای پیران ، سازی تصوف این قرن ظاهر در     

برای کسب حال و مقام، کار ساده دلان کردند، و تصوف  و گذشته گردید و به قول مولانا دونان حرف درویشان را دزدیدند 

 .آسمان معنویات وصفاء بر خاك انداختندرا از 

ظاهراً پس . تصوف این عهد قابل ملاحظه است شرکت صوفیان پاره از نقاط در تعلیمات جنگی است نکته بسیار مهم در     

از حمله مغول و جهاد مشایخ صوفیه نظیر نجم الدین کبری به صوفیه تعلیمات جنگی داده میشد و صوفیان برای دفاع از 

 .نوامیس در برابرا جنبیان استعمال اسلحه را می آموختند وطن و

 (21-15)/ 1./نیست بلکه شایسته تمجید است  وارد  دفاع در برابر اجنبیان نه تنها ایراد    

 

 

 انحطاط و فروپاشی تصوف ۀور د  -2-3

قرن نهم از نظر اوضاع سیاسی خراسان و شرق ایران زیر نظر حکومت نواده های تیمور است، یعنی تیموریان در  در     

 ...و ادب و دانش پرور اما نواده گان تیمور امرائی هستند اهل علم . روائی دارند فرمان خراسان به مرکزیت هرات 
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بایجان و  که نواحی آذر‹‹ قره قویونلو››و دیگری ‹‹ آق قویونلو›› غرب ایران دو سلسلهء ترکمن یا ترکمان یکی بنام در      

عراق و کردستان و زنجان و همدان را زیر نفوذ خود داشتند، حکومت میکنند عجیب اینست که این دو سلسله نیز با هم 

 .پیوسته در جنگ و جدال هستند

 .شیعه مذهب هستند‹‹ قره قویونلو››سنی مذهب و ‹‹ آق قویونلو››

اما . دولت عثمانی رو به گسترش است ی صغیر ترکان عثمانی کاملاً مسلط هستند وئآسیا های ایران در مرز درخارو از    

 ....از نظر تصوف و عرفان این دوره) تصوف (آخرین نفسهای خود را می کشد

 و زهد)ه از نظر علم و عمل صوفی یا عارفی ک قرن نهم به بعد دیگر تصوف و عرفان بکلی خشکیده شد از آن پس از     

دارای ارزشی باشد کمتر به چشم میخورد، و اگر هم باشد به عنوان سر سلسله یا قطب نخواهد بود، یعنی برخلاف ( دانش

خوردار نیستند؛ و چه بسا مریدی که از نظر علم و عمل بالاتر از  ارزش علمی و یا تقوی بر قرنهای گذشته سرسلسله ها از

 .له باشدشیخ یا قطب سلس

عمل باشد یا  موروثی پیدا میکند، بعد ازهرقطبی، فرزندش چه اهل علم و  قرن نهم به بعد قطبیت و شخصیت جنب از     

رئیس سلسله یا شیخ تعین  ،میگردد؛ در حالیکه قبل از آن کسی به عنوان خلیفه و جانشین نباشد، خود بخود جانشین پدر

دیگران باشد و همین موضوع موروثی بودن، خود یکی از علل انحطاط عرفان و تصوف  از تر عمل بر علم و نظر میشد که از

 .شد

هند  و خلاف ایران در آسیای صغیر رونق افتاد اما بر از ایران کم رنگ شد و صفویه به بعد عرفان و تصوف در ۀاز دور    

 .بیشتری داشت تصوف و عرفان رونق 

ود به کمک صوفیان روی کار آمده و حتی به پادشاهان نخست این سلسله گاهی عجیب تر آن که سلسله صفویه که خ     

داده میشد، بعد از پادشاهان این سلسله و علمای این زمان مثل محمد طاهر قمی و محمد باقر ‹‹ صوفی کبیر››عناوین 

ایران بی  سیاری ازسلسله ها درباب روز شد. تا جائیکه ب‹‹ صوفی کشی››واقع  در آمدند و خیانت در در مجلسی با صوفیان از

 .نشان ماندند و فعالیت خود را در هند آغاز نمودند ازجمله این سلسله ها میتوان سلسله شاه نعمت الله ولی را نام برد و  نام 

نعمت الله بودند مانند؛ سلسله  از نظر مذهب غالباً شیعه مذهب ( هرچند محدود)فعالیتی داشتند    ایران سلسل هم در اگر     

 .و سلسله ذهبیه

این دوره بار دیگر آن هم از طریق صوفیان هند بعضی ازسلسله ها در  ادامه داشت در این وضع تا اواسط دوره قاجار     

 .بیش فعالیت خود را شروع کردند  و ایران کم 
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ف گفته نمیشد، یعنی این افراد وابسته بسا افراد عالم و دانشمندی که در اصطلاح به آنها صوفی و عار  این دوران چه در     

عمل اینها در واقع از عرفای بزرگ محسوب میشوند؛ که بعضی از این  علم و رنظ از امابه هیچ سلسله یا طریقی نبودند؛ 

 :دانشمندان عبارتند از

 .2121متوفی (  ملاصدرا )لهین شیرازی  صدر المتاء -1

 .2151متوفی (  داماد ملا صدرا )ملا محسن فیض کاشانی  -2

 .2122متوفی (  عالم زمان صفویه )شیخ بهائی عاملی  -3

 .2165متوفی (  دوره قاجار )ملا هادی سبزواری  -4

خاصی نبودند، اما در عین حال آثار عرفانی گرانبهای از آنها به جای مانده است و   چنانچه گفتیم این گروه جز سلسل     

و  نیز مخصوصاً ملا صدرا   همین افراد بودند که توانستند فلسفه و فقه و عرفان را به هم نزدیک کنند؛ هر چند که این گروه

ی گاهی تکفیرهم میشدند و عرفای معروف فقهای خشک زمان خود درامان نبودند و حت فیض کاشانی از کینه و عداوت 

 :قرن نهم قرار ذیل اند

  : 621شاه نعمت الله ولی سال وفات. 

  : (.656متوفی سال )نور الدین عبدالرحمن جامی 

 : (225-222)/ 1. /بخشی شمس الدین محمد لاهیجی نور 

 

 معایب تصوف -3-3

 انتقاداتی که بر صوفیه وارد است -3-3

صوفیه بین شریعت و حقیقت تفرقه قائل شده : انتقاداتی که فقها و متکلمین بر صوفیه دارند اینست که میگویند ۀزمر از     

اهل حقیقت می شمارند و فقها را اهل شریعت و اهل ظاهر و در واقع از همین روست که صوفیه مثل باطنیه و  اند، خودرا

ابن عربی مدعی شده است که علم شریعت را از همان ناحیه میگیرد که  یده اند و حتی بعضی از آنها مثلئبه تاویل گرا ۀغلا

 ...علم خویش را از آنجا اخذ کرده است( صلی الله علیه و سلم)پیامبر 

 ....و فقها میگویند اجتهاد در این امور جایز نیست‹‹ تعبد بمالم یشرع الله››ایراد دیگری که میگیرند عبارت ازاینست که     

از اشتغال به امر دنیا غالباً تجویز میکنند؛ در (  پرهیزکردن )ترك نکاح را صوفیه از باب زهد و از جهت احتراز چنانکه     

فمن »و ایضاً قال«النکاح من سنتی  »میفرماید؛ ( صلی الله علیه و سلم)صورتیکه این امر خلاف سنت است؛ قسمیکه پیامبر 

 «.رغب عن سنتی فلیس منی
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یک صحابه کرام را که تصمیم گرفته بود که نکاح نمی کنم منع کرد و توصیه ( صلی الله علیه و سلم) همچنان پیامبر     

 .به نکاح کردن نمودند

بعلاوه ترك گوشت و پوشیدن لبا  خشن هم که از جهت زهد و تقرب می کنند این کار شان به کار راهبان شباهت      

واقع چیزیکه حرام  مباح را مکروه یا مستحب کرده باشند در است که امور این گونه ریاضت وعبادات به منزله این. دارد

گذاری در عبادت است که ن نیست حرام و چیزی را که واجب یا مستحب نیست واجب یا مستحب نمایند و این خود قانو

 .آنرا مشروع نکرده است و یک بدعت و معصیت است( جل جلاله)الله 

خوانده میشود چون بعضی صوفیه معتقد اند ‹‹  سقوط تکلیف ››ایراد دیگری که فقها دارند قول بعضی از آنها به آنچه      

نماز، روزه و عبادات نافله و  )وقتی به درجه قرب برسد تکلیف از او ساقط است  که انسان ‹‹  امروز و در گذشته ها ››که 

 بر ذمه اش این تکالیف شرعی را از وی را معاف کرده و( جل جلاله)نبوده و الله  غیره اعمال صالحه را که انجام ندهد مقصر

 ...اهل دانش مردود است اکثر فقها و اگر چه این قول نزد( میدارد 

این همه قول به وحدت وجود را که بعضی صوفیه بدان قائل اند متکلمان غالباً مستلزم قول به سقوط تکلیف می  با      

ته اند که لازمه این اعتقاد صوفیه آنست که رب و مربوب و خالق و مخلوق در کار نباشد و در این صورت شمارند و گف

 (261) / 7./نخواهد بود هم در کار  تشریع و تکلیف و ثواب و عقاب و حلال و حرام

غرور و فریب کاری به صوفیان اهل این زمان اند، مگر کسی که : مورد صوفی وارد است عبارتند از ایرادی که در دیگر     

مخصوص فریفته شدند، تا حدی که خود را ( چگونگی)او را حفظ کرده باشد؛ آنها به لبا ، نطق و هیئت ( جل جلاله)الله 

آداب و مراسم و  مشابه صوفیان صادق در آوردند و لبا  را به تن کرده و هیئت آنان را برای خود طراحی کردند و الفاظ،

 ....اصطلاحات و احوال ظاهری آنان در سماع، رقص، طهارت و نماز را برای خود برگزیدند

این قوم چون این روش صوفی مآبانه را آموختند، پنداشتند که این کار ها باعث نجاتشان میگردد، لذا هرگز خود را      

باطن و ظاهر از گناهان آشکار و پنهان، خود را به رنج  سرزنش نکردند و با تلاش و ریاضت و مراقبت قلب و تطهیر

 .انداختند

همه این تزویر ها در منازل تصوف انجام میشود، گروهی دیگر بیش از گروه قبلی در فریفتگی وغرور گرفتار آمده ! آری     

ه حد اقل غذا و غیره کار ها و رضایت ب پوشیدن جامه های ضخیم و زبر اند، زیرا برایشان اقتداء به روش صوفیان صادق در

دشوار است، نمیتواند خود را به شکل آنان در آورند، پس تصمیم گرفتند، که تظاهر و در پی به دست آوردن پارچه گرانبها و 

 رنگارنگ بر آمدند.
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ی مرد م را سازی و حقه باز که این قوم دلهای مردم را می ربایند و با ظاهر این گروه بیش از دزدان است، زیرا ضرر    

نام  فریب می دهند و دیگران نیز در این راه به آنان اقتداء می کنند و بدین سان سبب نابودی مردم میشوند و تصوف را بد

میکنند و اگر خلق رسوائی شان را بدانند و گمان کنند که اهل تصوف چنین هستند، همه صوفیه را به طور مطلق مورد 

 .مذمت و نکوهش قرار میدهند

وصول به ، ملازمت در عین شهود ،وصل ،از مقامات عبور مشاهده حق و برخی از صوفی مآبان، مدعی علم مکاشفه و    

وصال آنان جز رسیدن به این الفاظ به چیز دیگری  ،قرب خدای تعالی را کرده اند این بیچاره گان دارای هیچ امانی نیستند

 .نیست

قرآن، محدثین و اصناف علماء به چشم حقارت مینگرند،  به فقهاء، قاریان  نهااست؛ ابرترین علم اولین و آخرین : میگویند    

 حال با عوام معامله اینها چگونه خواهد بود؟ 

ی میرسد که دهقان کشاورزی را ترك میکند و بافنده ریسنده گی را میگذارد تا چند روزی در خدمت شیخ ئکار به جا    

 .ات تقلبی را به کار میبرد و تکرار میکنندباشد و می بیند که شیخ همان کلم

گویا از وحی سخن میگوید و از اسرار و رازهای جهان صحبت میکنند و بدین سان همه علماء و بنده گان خدا را کوچک     

 ....میبینند

ی به کار این شخص هرگز به علمی دست نیافته و در دانش مقامی ندارد و پیروی از هوی و هو  و تکرار یاوه گوی    

 (21-15) /22./به او میرساند برایش بهتر میبود اگر به کاری مشغول میشد که نفعی  دیگری اشتغال نیافته است و
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 و زیبائی های تصوف محاسن  -4-3

 خدمات صوفیه بر جهان اسلام و جامعه اسلامی -4-3

 تعدیل احساسات فرق و نیز وارد است این طایفه درآنها  درحقیقت با وجود ایراد های که بر صوفیه است، و بعضی از    

ج در ادوار گذشته و مخصوصاً در ترویج آزادگی و حریت فکر تاثیر و نفوذ قطعی ئجلوگیری از افراطهای را در مذاهب و

 .داشته اند

اسلام توفیق دوره که فتوحات اسلامی خاتمه یافته بود و سبب ضعف خلفاء و سلاطین غزوه و جهاد در امر نشر  در    

بسط اسلام  و نشر نداشت متصوفه در ترویج اسلام اهتمام کردند چنان که تاثیر وجود مشایخ چشتیه، شطاریه، ونقشبندیه در

 .ثیری بود که غازیان و مجاهدان سابق در این موارد داشته اندأبین هندوان و اقوام مالزی به مراتب بیش از ت

اموریست که رنگ خاصی به  از رعایت مواساۀ و ایثار نیز ن و تمسک به اخوت واقعی وبین مسلمی ترویج روح برادری در    

تربیت صوفیه و تشکیلات آنها داده است و در احوال و اخبار صوفیه مکرر آمده است که یاران طریقت دوستان را در بهره 

 (261-262)/7./مندی از مال بر خود مقدم داشته اند

بغداد و نقش آن در دعوت و تربیت  های شخصیت بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی در کاری فدا خدمات و ذیل از در    

 .اسلامی سخن بمیان می آوریم

گیر و  بغداد دار الاسلام و قلب جهان اسلام مردی با شخصیت قوی و ایمانی نیرومند و دانشی وسیع و دعوتی فرا در    

ثیر شگفت به پا خاست و دعوت به ایمان و اسلام راستین و عبودیت خالص و تخلق به اخلاق مومنان مخلص را تجدید أت

به مبارزه و ( با نیروی که در تاریخ اصلاح و تجدید بی نظیر بود)نمود و با انفاق و دو روئی که در جامعه اسلامی رواو داشت 

 .اسلام راستین را به روی مردم گشود ی پرداخت و باب بیعت و پیمان بائرو رویا

مسلمانان از مناطق مختلف جهان اسلام از این در رحمت وارد شده، عهد و میثاق خود را با خالق خویش دو باره تجدید     

به حقوق دیگران اجتناب کنند و آنچه را الله  میکردند و پیمان می بستند که از کفر و شرك و فسق و بدعت و ظلم و تجاوز 

مقرر کرده ترك نکرده و از یاد نبرد؛ ( جل جلاله)حرام قرار داده حلال نداند و فرایض و تکالیف را که الله ( جل جلاله)

 .همچنین به لذایذ دل ندهد و به مظاهر فریبنده آن روی نیاورد و از روز رستاخیز غافل نماند

جل )ر دقیق آنان اطلاع ندارند در این دروازه که الله کسی دیگر از آما( جل جلاله)انسانهای بی شماری که جز الله     

به دست شیخ عبدالقادر گیلانی به روی مردم گشوده بود، رجوع میکردند و شیخ به تربیت آنها اهتمام کامل داشت و ( جلاله

بعد از بیعت و این شاگردان معنوی و روحی نیز  بر پیشرفت روز افزون آنها در عرصه اصلاح و تزکیه نفس نظارت مینمود و
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مخلص و عالمی ربانی نسبت به میزان مسئولیت خویش در جامعه به آگاهی های  ۀانجام توبه و تجدید ایمان به دست بند

دست یافته و بیش از پیش احسا  مسئولیت میکردند و در میان آنها و شیخ رابطه معنوی و روحانی بس محکم و  ۀتاز

رابطه ملت با دولت بسیار فراتر  رابطه سرباز با فرمانده و از گرد با استاد و مربی، ازرابطه شا قرار میکردند که از عمیق بر

 .وقوی تر بود

وقت شیخ از میان شاگردان آموزش دیده خویش بسیاری از آنان را که آثار نبوغ، استقامت در راه دین و قدرت تربیت  هر    

مردم بر می گزید، و این مسئولیت خطیر را به عهده آنان و اصلاح جامعه در وجود شان مشهور بود، برای روشنگری 

فرا میخواندند و به تربیت اخلاقی آنان ( جل جلاله)میگذاشت و آنان نیز در جهان پراگنده میشدند و مردم را به سوی الله 

حی مختلف جهان مبادرت می ورزیدند و با شرك و بدعت و جاهلیت و نفاق به مبارزه بر می خاستند و بدین وسیله در نوا

و ارودوگاه های جهاد و مجامع اخوت و ‹‹ احسان››اسلام به دعوت دینی گسترش می یافت و سنگر های ایمان و مدار  

 (61-62)/26./برادری بر پا میشد

 عبادتهایی ربانی -5-3

ی هستند ئ عبادتها –آنها انجام می پذیرد  ری است که بندگی خداوند بائشعا منظورم مراسم و –عبادتهای اسلامی     

 خدایی. ربانی و

 مشخص میسازد، و بندی و مرز شروط آنها را ارکان و اشکال و ترسیم میکند، و تنها وحی الهی است که چگونگی آنها را    

 تعین مینماید. مکان، زمان ومکان آنها را در صورت وجود شرطهای زمان و

هم باشد ا تقو چند کعبه علم و هر دین هم باشد، و اجتهاد در  رای درجهرچند دا –مردمان پذیرفته نیست  احدی از از و    

که چنین کاری بی  چرا ابداع نماید، نزدیک شدن به خدا، ی برای تقرب وئها رسم هیأت و و ها که خودسرانه صورت –

 ماندهی جهان میباشد. فر این زمینه، یعنی خداوند صاحب آفرینش و حق انحصاری در ۀ تهمت نسبت به دارند احترامی و

اقدام وی  نهاده است که خداوند بدان اجازه نداده است،أ دین بن در این باره اقدام به کاری نماید، قانونی را وکسی که در    

تیزبین،  عملش به خودش بازگشت داده میشود، همان گونه که صراف زیرك و گمراهی قلمداد گردیده و و ضلالت  بدعت و

 باز پس میفرستد. علی راپولهای تقلبی وج

 ی نسبت به آنها تساهل نمی ورزد:ئمو اصل مهم آورده است که سر عبادت دو  زمین اسلام در    

مقابل  او، در از غیر فرمان پذیری، بندگی و همین اسا ، بر خداوند نباید کسی یاچیزی دیگرعبادت شود. نخست: جز     

زمین، خردمند باشد  در آسمان باشد یا هرچیز که میخواهد باشد، در هرکس و دیگری نباید انجام شود، هیچ چیز هیچ کس و

 مقصد، همین است. مقتضای ربانی بودن هدف و عاقل، و غیر یا
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شریعت خداوندی هم تنها به واسطه پیام  خودش صورت گیرد. قانون و  برنام دوم: عبادت خداوند فقط مطابق شریعت و    

، شناخته میشود. آخرین آنها هم محمد صلی الله علیه وسلم میباشد که شریعت وی همه آورانش که مبلغان وی هستند

به نام وی  ابدیت را  سک برایش مقررنموده و نسخ نمود، همان شریعتی که خداوند جاودانگی را را خود شریعتهای پیش از

 عهده گرفته است. بر حاضر میگردند، خودپیشگاه خداوند  سکنان آن در تازمانی که زمین و پاسداری آنرا زده است، و

بدعتهای مردود  سرانه، و بی اسا  خود نظرات پوچ و هو  و قانون دیگری، هوی و غیر شریعت محمدی، هر رسم و      

اشتیاق برای تقرب بیشتر به خداوند شکوهمند باشند، آخر،  و شدت شور به شمار می آیند، هرچند که ناشی ازحسن نیت، و

مقبولیت آن  نیت صالح به تنهایی دلیل پذیرش و قالب صحیح شرعی نداشته باشد، طابق نص ثابت، صورت واگرعمل م

 (2انجام گیرد، برای خدا کاملاً اینکه خالص، و (1پذیرفتنی دارای دورکن میباشد : عمل نخواهد شد. پس عمل مشروع و

 ومطابق سنت پیامبر خداباشد.

دین خداوند  بدعتهای مبتنی براندیشه های بشری، جایگاهی در رسوم تراشی و ورانها وگذشت د پدیده های حاصل از اما   

، فان کل رالامو محدثات ایاکم و)  روایت نموده اند.(آمده است: ترمذی آنرا ) که ابوداود و این حدیث ندارند، همانگونه که در

حالت  گمراهی است. قرآن در تیره روزی و  بدعتی مای دین برحذر باشید، چه هر در پیدا نو امور از هشدار که( بدع ضلال 

  (21) شوری :( أمَْ لَهمُْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ ماَ لمَْ یأَْذَن بِهِ اللَّهُ )انکار میفرماید

 «.نداده است!!بدان اجازه  پدید آورده اند که خدا معبودهای دارند که برای ایشان دینی را شاید آنان انبازها و»   

ی دینی ئبه بدعتها مسدودساخته و اندیشی را غلو ی، تحریف وئههای افراط گرا بدین وسیله اسلام، راهی ازوسیعترین را    

 در یا هو  پروری ظهورکرده و خود محوری و نداده است، اگرچه روزی به علت جهالت و بقا عبادی اجازه ماندگاری و و

 یافته باشند. کاسبان عرصه شریعت، استمرار ت اندیشان دین فروش وید مصلحئتا سایه پشتیبانی و

به  میخوانند و بود که به رعایت سنت فرا خواهند زمانی همواره افرادی بوده و هر در هرمکانی، و همین روست که در از     

 دامنگیر شان میشود، توجهی داشته باشند. ی که در راه خدائگرفتاریها می خیزند، بدون اینکه، به آزارها و بدعت بر پیکار با

تیدیل، که مراسم  ثیردستهای دگرگونی وأبه دور از ت بالاخره بایدگفت که عبادتهای بزرگ اسلام، بی گزند از تحریف و    

 (21-18)/14همچنان باقی هستند./ چوپ اصلی خود، چهار همان جوهر و عبادی دیگر ادیان، به آنها گرفتار آمده اند، در

 

 از صوفی نمایان بی مایه درست نیست استناد به تنی چند -6-3
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زنده گی و مجاهدت های بزرگان صوفیه که نمونه های  ۀحال با وجود این همه شواهد تاریخی معتبر و پیاپی و بیان شیو    

آن در صفحات گذشته آورده شد باز هم این سخن و پندار قابل قبول و پسندیده است که برخی بگویند تصوف موجب 

 بیکاری و بیهوده گزراندن زنده گی و شانه خالی نمودن از مسئولیت های دینی و اجتماعی و تلاش و مبارزه است؟

اندکی از افراد صوفی نما که کنج  ۀاثبات ادعا های نادرست نسبت به تصوف نباید به رفتار اجتماعی و حالات عد برای    

 .گیر بسط داد عزلت گزیده و خود را منزوی نموده اند استناد نمود و حکم جزئی را بر امری کلی و فرا

ی آنان حسابی باز کرد و آنها را جزو مشایخ صوفیه نامید، در زیرا این عده انگشت شمار بوده و به آن اندازه نیستند که برا    

جود دارند که در  تصوف و صاحبان طریقت و  از پیشوایان سلسل  صورتیکه در مقابل این عده، جمعیت بزرگ و قابل ملاحظ

نها برای دیگران الگو عمل آ ۀمیدان جهاد و مبارزه و حضور مستمر در جامعه از گروه صوفی نماها ممتاز بوده و رفتار و شیو

 .بوده است

 .را تربیت میکند  وارست آری تصوف راستین اینگونه مردان     

صلی الله علیه و )ی واقعیش آشکار گردد و با روش پیامبر گرامی اسلام ئاگر تصوف مسیر صحیح خود را بپیماید و سیما    

افروزد بدون شک در وجود  اف و نتایج مهم آن هستند برهماهنگ و منسجم باشد؛ و پرجم یقین و محبت را که از اهد( سلم

طرفداران خود روح اخلاص و حریت، عمل و سخت کوشی، انگیزه جهاد و شوق شهادت، بلند همتی را خواهد دمید زیرا 

 :هنگامیکه چشمه عشق و محبت الهی در قلب انسان فواره کند تمام وجود و کیانش این گونه ترنم خواهد کرد که

 ازهسووتی خوویش پوووورهیووز        وکه زنوی دم از محبووت ای آنو

 ت بر خیوزوودوس  راه ۀیا از ر         وین  ویز و به تیغ تیز بنشوووبرخ

را دارند باید که طبق دستورات و ( صلی الله علیه و سلم)و رسول الله ( جل جلاله)ی محبت با الله ئبناءً کسانیکه ادعا     

و عمل کرد صحابه کرام سرپیچی نکنند، بر این ادعای ( صلی الله علیه و سلم)پیامبر  دستورات از نمایند و قوانین الهی عمل

ت شرع عمل اخلاف اوامر وارشاد دارند اما بر ؛ ادعای محبت با خداوند جل جلاله پیامبر ش راکه صوفی نمایان دارند

پیغمبرکند  که پیروی از شان موافق ارشادات نبوی باشد، هر کردباید عمل میکنند سنت را میکنند. کسانیکه ادعای اطاعت از

یاا یها لذین آمنو ا اطیعوا لله ) خود میفرماید: (جل جلاله)که خداوند  اطاعت کرده است چرا (جل جلاله)الله  از گویا

  (22سورۀ محمد )(واطیعوالرسول ولا تبطلو اعمالکم

اطاعت از پیامبر را عین اطاعت از خود ( جل جلاله)و از پیامبرش کنید و همچنان الله ( جل جلاله)اطاعت از الله : ترجمه   

 .بیان کرده است
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و ( جل جلاله)بزرگان صوفیه مثل شیخ احمد سرهندی در تاریخ اسلام بسیار زیاد گذشته اند که مطابق دستورات الله      

و قابل قدر کرده اند که تا  هاسلامی خدمات ارزند  و به جامع عمل کرده و به جهان اسلام( صلی الله علیه و سلم)پیامبر 

بارگاه خداوند طلب مغفرت  و ما هم در اینجا از وجیبه خود دانسته بر روان پاك شان از.  جهان هست نام شان ماندگار است

 ( 112-111) / 26./نگهداردروح شان را شاد و نام آنها را تا جهان هست زنده و پاینده ( جل جلاله)مینمائیم، الله 
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 چهارم بخش

 اساسات تصوف -1-4

اصطلاح عبارت از چیزی  گویند، در پایه چیزی را به معنی اصول، قاعده، ضابطه، بنیان و اساسات جمع اسا  است، و    

 است )ما یبتنی علیه غیره( بنای غیرش بر آن باشد.

سقفش فرع میباشد، مبتنی بر یک  اسا  است و های خانه اصل و گیریم که دیوارمثال: یک خانه را درنظر می  بطور   

این در تصوف هم یک سلسله قاعده  است میباشد. چونکه اسا  خانه را دیوارها تشکیل میدهد. بناء بر اصل که )دیوارها (

بق همان اصل سلوك خویش را پایه گذاری میکنند، ط طریقت خود های موجود است که مطابق آن متصوفین کرام روش و

 را پیش میبرند.

 خیر؟ اگر متصوفین اصول را وضع کرده بودند که در تصوف وضع شده، ببینیم که مطابق شریعت است یا اما اصولیکه در     

دین باعث  شریعت ریشه نداشت ما نباید آنرا قبول کنیم، همیشه در کوشش اصلاح آن باشیم. چونکه بدعت گذاری در

که پیامبر اکرم میفرماید: )من عمل عملا لیس فی امرنا فهو رد(هر کس عملی  بشری میگردد. زیرا  بادی جامع رب تباهی و

وکل  ضلال  باز در جای دیگر میفرماید:)کل بدع  و روش ما نباشد رد است. از دین مانبوده، را انجام بدهد که آن عمل در

 ی نتیجه اش در آتش فرو رفتن است. هر گمراه هی است واهر بدعتی گمر ضلال  فی النار(

پیش  خود را  اسا  آن طریق زمان بر و عصر هر متصوفین در تصوف مهم بوده، و بطور خلاصه چند اصل که در اًبن     

 که قرار زیر اند: در ذیل هر کدام توضیح اندکی خواهیم داد. میبرند، که ما به آنها اشاره نموده و

 تزکیه نفس   -

 تنفر از مظاهر دنیا( زهد )دوری و  -

 ورع)بسیار پرهیزگاری کردن( -

 تقرب جستن بخدا توسط ریاضت  -

 نیایش شوق عبادت و شور و  -

 پیروی کامل از سنت نبوی   -

 فرهنگ  نشر علم و  -



 سیرتاریخی تصوف واساسات آن
 

47 

 

 جهاد  دعوت و -

 سفر در شهر ها( سیاحت)سیر و  -

 تزکیه نفس -2-4

نمو  رشد دادن و اصطلاحی نیز به این معناست که فرد بااز نظر  از نظر لغوی تزکیه به معنی رشد نمو است و      

به عهد توکل و....ونهادینه کردن این صفات  ءقبیل: صداقت، شجاعت، صبر، امانت، وفا از ۀبخشیدن به صفات پسندید

بر  وی جدا نشود و خواست فرد نیز از حتی با هیچ شرایطی و وجه در به هیچ  و ی  از شخصیت وی گرددئجز  به گون

به  نکند و دروغ، خیانت در امانت، وغیبت و...در فرد ظهور پیدا فزع، تر  و نکوهیده مانند: جزع و عکس صفات زشد و

  (چکیده آن)/ 12/ .این اخلاق زیبا در فرد تجلی پیدا کند  مجموع وجودی شخص گردند و   عبارتی صفات نیکو ملک

 دــــزه -3-4 

 .آن زهد دارد فلانی از میگوید فلانی به این چیز رغبت دارد و :مقابل رغبت است مثلا  زهد نقط    

احمد به خوردن میوه جات : بطور مثال .زهد عبارت است، بی رغبتی نشان دادن به یک چیز، خلاف رغبت را گویند    

اراده  ،طلببی رغبتی دارد، توجه به خوردن میوه جات نداشته  اما این رغبت از جنس  (یزهد)رغبت دارد، اما محمود 

بدست آوردن آنراهم میکند، بعضی از اشخاص اند که بی رغبتی  ۀاراد قصد و شخصی رغبت به یک شی دارد و. است

 .بدست آوردن آنراهم ندارد اینرا زهد گویند ۀ اراد به یک شی دارد، قصد و

 ول دنیا استفاده نمیکردند بلکه براصحاب اساساٌ بر زهد پایدار بود یعنی از فض منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم و    

مازاد )از کمالیات استفاده نمیکردند شاخصه های زهد پیامبر صلی الله علیه وسلم فضولیات  حاجیات رفته و ضروریات و

 .وکمالیات است (بر ضرورت 

 صورت بود زهد پیامبر صلی الله علیه وسلم در دو

 .اجتناب فضولیات دنیا. 1

 .شناخته بلکه وسیله قرار داده بودنددنیا راغایه نمی . 2

 ( مورد نکوهش زهد مذموم ) -2 زهد محمود )مورد ستایش ( -1زهد بدو قسم است:
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مانند نفقه  که روش پیامبر صلی الله علیه وسلم بود مکروه باشد زهد محمود شرعی زهدی است که از حرام و     

یا عبارت از ترك  ترك واجب کرده و اینجا او در خود شخص رفته معتکف شده حتمی است و اولاد که بر شخص

همانا  آن  .ترك عمل که در آخرت به انسان کمک کرده نتواند یا آخرت برای انسان نفع نداشته باشد و یکه درئچیزها

کتابهای سماوی وحی به ما اعلام  نیز نفع می رساند همانا از طریق  پیامبران و آخرت و کمک میکند در که  بنده را

وَأنََّ هَوذاَ صِراَطیِ مُستَْقِیماً فَاتَّبعُِوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبلَُ فَتَفَرَّقَ بِکمُْ عنَ سَبیِلهِِ  ) :شده است، قسمیکه خداوند میفرماید

  )222 )سوره انعام(ذَلِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکمُْ تَتَّقُونَ 

نده )وانحرافى( پیروى نکنید، که شما را از طریق گهاى پرا پیروى کنید! و از راهترجمه : )این راه مستقیم من است، از آن     
 « کند، شاید پرهیزگارى پیشه کنید!شما را به آن سفارش مى (جل جلا له)سازد! این چیزى است که خداوند حق، دور مى

اینجا دانسته  پس از نفع ندارد بیان میکند  انسانها ضرر داشته و آخرت بر سخنان که در این چنین خداوند در قرآن کریم     

 .احادیث به ما معرفی شده است از طریق آیات و این گپ نصوص دینی است، و آخرت است، مصدر ضرر در میشود که نفع و

ترك  چیزی را یا نفعش باشد، و آن بیشتر از را به چیزی مشغول نکند که ضرر زهد شرعی این است، کسیکه خود مثال از

توجه  ویل وأقابل ت روشن بوده و شریعت واضح و زهد شرعی گویند چونکه در رر آن بیشتر از نفع آن باشد این راکند ض

که مطاع دنیا  ی بوده اند زیرائدارا بل زاهدین داریم که صاحب مال و زهد شرط نیست که زاهد همیشه فقیر باشد در .نیست

وَابْتَغِ فِیماَ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرۀََ »  :گان خود میفرماید خطاب به بنده (جلالهجل )قسمیکه خداوند  .زهد کدام منافات ندارد با

 (77)قصص «للَّهَ لاَ یُحبُِّ المُْفْسِدیِنَ وَلَا تنَسَ نَصِیبَکَ منَِ الدُّنْیَا وَأَحسِْن کَماَ أَحسَْنَ اللَّهُ إِلَیکَْ وَلَا تَبغِْ الْفَساَدَ فِی الْأرَْضِ إِنَّ ا

گونه که خدا  همان و ات را از دنیا فراموش مکن،و بهره آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب، و در :»ترجمه      

 «و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد ،به تونیکى کرده نیکى کن

 » :میفرماید و لعب بکشاند منع میکندو به لهو  یکه انسانرائازمشغول شدن به چیزها (جل جلاله)همچنان خداوند      

 (1-2)تکاثرآیه«أَلْهَاکُمُ التَّکاَثُرُ حتَّى زُرْتمُُ المَْقَابرَِ 

 افزون طلبى )و تفاخر( شما را به خود مشغول داشته )و از خدا غافل نموده( است» ترجمه:    

 (!خود را برشمردید و به آن افتخار کردید و قبور مردگان)تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید 

 (21) حدید:سوره «اعلَْمُوا أَنَّماَ الْحیََاۀُ الدُّنْیَا لَعِبٌ ولََهْوٌ وزَِینَ ٌ وتََفَاخرٌُ بَیْنَکُمْ» 

 « فروشى در میان شما بدانید زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و فخر» ترجمه:    

 مستحبات باشد که روش صوفیه بود. واجبات و که اززهدی است  زهد مذموم:
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خوردن که بر  بد است مانند: غذا آنها زهد مذموم و عام است اجتناب کردن از یکه منافع آنهائمجموع تمام چیز ها در    
نیست،  قابل ستایش نمی خورم من زاهد هستم، این کارش مذموم بوده  و نفع دارد، پس اگرکسی بگوید که من غذا هانانسا

 شرعا ممنوع است. چونکه عقلا و

ثروتمند بودند  و که بسیاری از صحابه کرام سرمایه دار بسیار محکم موجود است، زیرا  مایه یک رشت سر بین زهد و در    
خروو از منهج شریعت نشده بود،  بود سبب معصیت و (جل جلاله)ی شان باعث نزدیک شدن به خداوند ئدارا ولی مال و
 ایبند شریعت بودند.همیشه پ

 یکه برای انسان درآخرت ضرر داشته باشد مانند: کارهای حرام شرعی، وئنمی کند مگر در چیز ها زهد شرعی تحقق پیدا    
 است. این باره وارد مکروهات شرعی، زیرا که عدم نفع رساندن این کارها در آخرت یقینی است بدلیلی نصوص دینی که در

واجبات  گویند، زهد در آخرت نفع برساند یعنی عدم رغبت به چیزی را یکه برای انسان درئپس زهد ترك چیزها     
همچنان زهد در مندوبات هم درست نیست  تمام آنها نفع دنیوی و اخروی نهفته است، و چونکه در شرعی،درست نیست،

 (22-21/ )4محرمات صحیح است./ تنها زهد در

دنیا به  توانگری ترجیح میدادند، از بر پیوسته فقر را یک روش استوار ماندند و شیخ ابن تیمیه از آغاز تا پایان زندگی بر      
 ضرورت بهره میگرفت، چیزیکه به دستش میرسید همه را تصدق مینمود. قدر نیاز و

ودانی توانگری دل بهره مند سازد سلطنت این دنیا از سرمایه جا را حق تعالی او انسانیکه این حالت پیدا شود و برای هر     
 نوع نا برای خود گناه و توجه بسوی آنها را پوچ جلوه مینماید و در نظر او بی ارزش و قیصر شکوه کاخهای کسری و و

 عالم بی خودی چنین میسراید: نعمت های آلهی میداند آنگاه در سپاسی از

 

 مووه من دلق خود به افسر شاهی نمید

 موفقر خود به ملک سلیمان نمیدهمن 

 گنجی که یافتووم دل، رنوج فقر در از

 به راحت شاهان نمیدهووم این رنوج را

/11 (/122-123) 

 میکند. اما ایمان راء کسانیکه دوستشان ندارد، عطا یکه دوستشان دارد وئبه آنها امام ترمذی روایت میکند: خداوند دنیارا      
 آمده است.( - دین – (ایمان))در روایتی به جای کلمه  می کندء دارد عطا فقط به آنهایکه دوستشان
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 بود کند درحالی که او نا بادادن نعماتش، به تدریج فرد را (جل جلاله)خداوند  چه بسا»از سلف صالح گفته اند:  ۀعد      
چه بسا کسانی که  او درك نمی کند ومی پوشاند اما  عیوبش را (جل جلاله)چه بسا انسان مغروری که خداوند  و نمی داند

 «خود نمی دانند مردم، مورد آزمایش آلهی قرار میگیرند و تمجید و باثنا

هرگاه درهای از نعمت های دنیا به سو یشان باز میشد از تر  اینکه  تابعین آنها به همین خاطر خیلی از اصحاب و      
این باره  اتفاق افتاده است. در  دار می گشتند که انگار فاجع عزا  ه گونب مبادا، مصیبتی برای آنها باشد. گریه می کردند و

 روایات زیادی وجود دارد.

داده  به ما این اجازه را ما حرام گردانیده و زیاده روی را بر اگر چه خداوند نعمت های خود را برای ما مباح نموده اما اسراف و
به خاطر آثار زیانباری که بردل و درون انسان میگذارد،برما ممنوع  ی رائرااست که از نعمت هایش استفاده کنیم اما تجمل گ

 آن فرو زینتهای آن، در لذایذ و داشت که امتش باروکردن به دنیا و نموده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این بیم را
افگند نمی ترسم، اما تر  من از این است که دنیا، به خدا قسم اگر فقر برشما سایه »هلاك گرداند، میفرماید: آنها را روند و

نزاع  هم چشمی و چشم و سفره اش را بر رویتان گستراند همانطورکه بر امت های قبل از شما اینکار را کرد و به رقابت و
نان گردید. بپردازید. چن آن که  قبل از شما به آن پرداختند و نهایتاً سبب نابودی تان گردد همانگونه که سبب نابودی آ

/12/(131-132) 

 ورََع)نهایت پرهیز گاری (  -4-4

زیان میرساند پس ورع  وقتیکه زهد ترك آنچه است که به آخرت ضرر و بیشتری اذهان معنی زهد، ورع خلط میشود. در    
که  -متشابهات است مکروه و عدم انشغال فرد به فعل حرام، –یعنی عدم مشغول شدن به آنچه که به آخرت ضرر میرساند 

کما » واضح بیان کردند ،حلال آشکار است چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم به این چیزها خبر دادند  و مسافت بین حرام،
 کسیکه آنها )متشابهات (راترك کند به تحقیق که خود،« لدینه وعرضه اخبر الرسول بذالک وبین أن من ترکها فقد استبرأ

 را خلاص ساخته است. عرضش )آبرویش ( ،دین

آن به  نفرت نفس از اما ورع یعنی عدم رغبت همراه وجود کراهت شی متورع عنه و پس زهد یعنی عدم رغبت درشی،    
 میبیند و بد ضاره را دوست دارد و که طبع مفطوره نافع را چه بسا و برای آن، ۀمیکند نه اراد عدم طلب برای شی تحقق پیدا

نیز بد بردن او نسبت به هر چیزیکه ضرر داشته باشد تحقق  میکند و شی که نافع باشد تحقق پیداهر  در این خواستن او
عکس همراه  بر وجود دارد و آن نفع  که در چرا پاکیها میل دارد، همین سبب نفس مؤمن به جانب حلال و از میپذیرد و

 دومی منتفی است. به طرف اولی است و بد میبرد پس اراده اش زهد میکند و از او خبیث انس نداشته و حرام و

آن نفرت دارد پس  نه از میبرد و مگر نه بد نه هم آنرا میخواهد. اموریست که نفس به آنها تعلق نمیگیرد و اما مباح،     
ر یعنی عدم تعلق خاط این اشیاء رد زهد ،نوشیدنی معین و لبا  معین، طعام معین، آن دارد مانند، نفس صلاحیت زهد را از

درطبع خود  که برای نفس غیر مکروه است و درآنها ندارد چرا ورع صلاحیت را اما به مثل این مباحات، وخواستن آنها است.
هر آنچه که  آن است و زهد در آن شامل نیست، ین جا این را باید بدانیم که هر آنچه که ورع درا از هم از آنها نفرت ندارد.
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 مفید در مندوبات نافع و و واضح است که تمام واجبات شرعی، باشد.درآن نیست که ورع هم  ردحتماًاآن صلاحیت د زهد در
دو جمع میشوند به این دلیل که  ورع هر مکروهات زهد محرمات و مندوبات ورع درست نیست اما در در آخرت است. دنیا و

این صورت واجب است که  است پس در دیگر مضر  از ناحی یک ناحیه نفعی ندارد پس واجب است که نفس زهد کند و از
است  زهد اما بیشتر در دارد. دو وجود ورع هر ،مباحات زهد اما در بد پندارد. انها نفرت کند و هم از نفس ورع پیشه کند و

نفع اصل  اگر نفع آن ثابت میبود پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا به زبان خود واجب میگفتند در که نفع آن ثابت نیست و چرا
نگاه  مباحات از ورع وجود ندارد به این سبب است که نفی ضرر از اما وقتی گفتیم مباحات در یا مرجوح میتوان گفت. راجح و

زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم میآمد اما  آنها بر رابطه به مباحات میبود نهی از ثابتی در که اگر ضرر شرع ثابت است چرا
 اباحت است. اشیاء که اصل در چرا صد از آنحضرت نشنیدیم، در بطور صد چنین چیزی را

هچنان واجب  ریم وازهد مذموم بدعی فرق بگذ روشنی آنچه گذشت شایسته است که بین زهد محمود شرعی و در     
وش آنچه از بدعتها در ر زهد صوفیه متأخر و و نسل تابعین به وجه نیکو، و صحابه اش را است که فرق بین زهد رسول  و

 درك کنیم. اصلی نیست، روش اهل الگو، سنت و قرآن و رابطه به اموری که نسبت به آنها در شان در

لایتکلف  موجوداً و لایرد»خوردن این بود که  عادتش در از سلوکش یک الگو بود. زهد و پیامبر صلی الله علیه وسلم در     
قتیکه  صوف بود و پنبه و لباسش از چیزیکه مفقود بود تکلف نمیکرد، موجود میبود رد نمیکرد و غذا ( از ) چیزیکه« مفقوداً
به خدا قسم من نسبت به شما  میگفت: را از آن عملش نهی میکرد و او عبادتش زیاده روی میکرد، زهد و صحابه در یکی از

 افطار میکنم، روزه میگیرم و بناء ترم، به حدود خداوند جل جلاله دانا پرهیز گاری میکنم برای خدا، بیشتر از خدا میترسم،
روش من دوری  پس کسیکه از این روش من است. گوشت میخورم، زنان ازدواو میکنم، می نشینم، هم با نماز میگذارم و

 من نیست. کند از

این که ولد،، مال دنیا به ترك اهل و انقطاع از میکنند مانند: متأخرین تصوف یاد احوال بعضی از آنچه مؤرخین از     
پیامبران خویش  که خدا وند جل جلاله از چرا دین انبیاء نه هم از سنت  پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست و اعمالشان از

 فرزندان داشتند. خبر میدهد که ایشان ازواو و

 «است. مستحب محلی برای زهد واجب و »پس چگونه  ولد واجب شرعی است. اهل و انفاق بر    

 اصلی برای آن در بعضی صوفیه روایت شده یک چیزیست ابداع شده و این مورد از کبار صوفیه میدانند که آنچه در     
 آن خلاصی میجویند. سفیان ثوری از کبار صوفیه بوده و یا از صاحب آن سخن رد کرده و پس آنرا بر سنت نیست، کتاب و

 وی تصریح میدارد که بدعت به نزد شیطان دوست داشتنی تر از معصیت است، کبار زهاد میدانند. از طبقات خویش و را از او
 هیچگاهی از آن توبه و شریعت برای خودش قرار میدهد و آنرا به عنوان دین و که بدعت را صاحبش خوب پنداشته و چرا

 میکند. آن دور از را دندامت خو پس به طریق توبه و اما معصیت انجام دهنداش میداند که گناه است، استغفار نمیکند.

رنگ دینی  اما اگر بدعت را پذیرد. آنرا خواسته باشیم خوب جلوه دهیم کسی نمی چند رنگ دینی بدهیم و هر معصیت را    
 مسخ شریعت از درون است. اصل بدعت، در بدهیم امکان قبول آن وجود دارد.
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نمی داند که این  میآید و اوکسیکه از پشت  بعداً به غیرش منتقل شده و مبتدعخود  طرف دیگر امکان دارد بدعت از از    
 گناه کسی را که به آن عمل کرده نیز تا روز قیامت حمل میکند. آنرا انجام میدهد،عمل بدعت است 

ود آمده وجود بوج چی مذاهبی که جدیداً مذاهب مختلف که از قدیم بوده، و اهل اهوا تر ازد ها بین زیا این بدعت گذاری    
یعنی به طور حتمی آنرا انجام میداده بدون  مذهبش می دیده تعصب داشته، شیخش در دارد. بنحویکه یکی از افراد آنچه از

-22/)4تزئین شیطان میباشد. / از تلبیس و میراث نبوت است یا از ۀیا دید ه،شنید که مگوئی اینکه سوال کند که آیا آنچه
22) 

 توسط ریاضت خداتقرب جستن به  -5-4

 علم بر در مجاهدت مستقل فردی بوده است، عمل مبتنی بر آنها در که اسا  کار بوده اند، صوفیه جماعتی از مسلمین    
شهود  کشف و بر درعین اتکاء واسطه باحق و وجود اعتقاد به ارتباط بلا با معرفت مستقیم قلبی، درست که بعضی ازآنها

ظاهر شریعت  هایشان با جایی که کار شرط راه لازم میشمرده اند و در مقدمه و  یز به منزلن متابعت از شریعت را شخصی،
به نوع توجیه می نموده اند لیکن به سبب  خود را یاطرز کار ویل میکرده اند،أت ظاهر شریعت را یا موافق نمیبوده است،

را از آنها کنار  جماعت  بوده اند خود هم متشرعه که اهل  سنت و ؛طریقت خویش داشته اند و عمل استقلال که در
به حقیقت تکیه بر معرفت  استدلالی بوده اند آنها را گمراه می شناخته اند، هم علماء که اهل معرفت عقلی و ،میکشیده اند

عتقد بوده اند که ورای راه شریعت م اًاز این رو آنها غالب و ،الهام فردی کرده است معتقد به کشف و صوفیه را ذوقی، قلبی و
که به اعتقاد  ءاولیا و ،بیواسطه غیر به حق متصل میکند طریقتی نیز هست که انسان را ءآن سوی تعالیم انبیا وحتی در
ی راه آنها از طریق ئن نکته سبب جدایهم انبیاء تفاوت ندارند. این حیث چندان با صاحب این طریقت بشمارند از ،صوفیه

برای نیل به  – را انواع ریاضت های دشوار منتها به این گشته است که آنها مجاهدتهای فردی و .مانان شده استسایر مسل
خلوت  و به انزوا شوند و جماعت جدا گونه از اهل سنت و –بدین  بکار برند و –طریقت خویش دارند  مقصدی که در

متشرعه نیز  مطلوب علماء و وصول به حق که مقصد و در نجات خویش بشمارند و  یگانه وسیل را این امور بپردازند و
که به اعتقاد آنها سبب  آداب مخصوص را هم ریاضتهای خاص و تکیه کنند و ،قلب بیش از عقل بحث هم بر ذوق و هست،
 (34 -33)/ 2/تزکیه قلب تواند شد توصیه کنند. باطن و  تصفی

هرکس »  حمدون قصار نقل است که گفت: فقر تلقی کرده اند قسمیکه از  نشان غالباً فروتنی را صوفیه خاکساری و     
رعونت  از کبر و ابوسعید ابوالخیر برای  آن که  مریدان را و«چنان پندارد که نفس فرعون بهترست دچار کبر شده است 

  لوازم تربیت أر در رابینی  قمع خود از این همه پیداست که صوفیه قهر و به کارهای سخت وامی داشت. برهاند آنها را
کشی می  سر حدی خود صوفیه حتی تا رین دشمنان می پنداشته اند،ت سخت نفس که آنرا مقام مبارزه با در می شمرده اند.

 رفته اند.

میل  حتی عبادت نیز اگر به خواست و شر نفس به جیحون افگند. ی ازئرا برای رها حکیم ترمذی خود»روایت است که :     
مکرر  خود نفس را از کید شیطان خالی نمی شمردند. آن را میبود نزد صوفیه حجاب بوده است و ی رضای او برا نفس و

 به صورت موش تصویر میکرده اند. به صورت روبا بچه و به صورت سگ، آنرا و واقعی تلقی می کرده اند  مثل شیطان
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 تحمل میکرده اند، همه ریاضتهای سخت را آن رعونت نفس بوده است که صوفیه مبارزه با برای تربیت نفس و     
همه آنها نیز  خویشتن تحمل می کرده اند و ی که خود برئسختیها  نده است از محرومیتها وکسرگذشت بسیاری از مشایخ آ

 «تهذیب نفس بوده... به قصد اصلاح و

که ساده  –حسن ظن عامه هم  از نیکنامی و گیها که حتی غالباًه آوار و گرسنگیها، ریاضتها، بود از گی صوفیه پره زند»     
ی قبول ئنه جویا صوفیه غالباً نه طالب شهرت بودند و خالی میبوده است. و ترین پاداش چنین سختیها تواند بود محروم 

 ی یگانهئپارسا ابراهیم ادهم که در زهد و ی را مذمت می کردند.ئشهرت جو از شهرت می گریختند و عامه، بسیاری از آنها
 «آنجا سفر میکرد... که شناخته میشد از هرجا نمی ماند و خویش بود از بیم شهرت در یک جا عصر

آنها حتی  نامی سفر میکردند. بعضی از گم صوفیه در که بزرگترین آفات شناخته میشد مکرر –برای اجتناب از شهرت »    

 ...«بردند  ها پناه می غار به کوهها و

 تنبه در گورستانها به سر آنها برای عبرت و بعضی از گان شد. درنده   بیابان طعم ی درتراب نخبشی حت ابو»     

 در جمله ابراهیم ادهم خواص )مسجد نشینی داشت که ( از خویش سپری میکردند. مساجد عمر میبردند.برخی دیگر در

 «مسجد جامع ری وفات یافت.

 -هیئت )حالت چنان که جامه و آنها نیز جلوه می یافت و ظاهر حال افتاده گی گاه حتی در این خاکساری و »    

گیاه خوارگی  افراط در ابوطالب  مکی که ترك حیوانی کرده بود از ژنده وکثیف میبود. ،آنها زیاد ساده وچگونگی(بعضی از

ل نبودند ...صوفیه قبو مورد تائید و –جز به ندرت   -بزرگان رنگ پوستش سبز شده بود ...باچنین احوال صوفیه نزد علماء و

صاحب  خود را آنها را اهل ظاهر می شمرده اند و تحقیر می نگریسته اند و ۀمحدثان را به دید از خیلی قدیم فقها و نیز،

جانب فقها تعقیب  از قدیم سبب شده است صوفیه مکرر مدعی معرفت باطن وعلم قلب بوده اند ...از اسرار میدانسته اند و

 (                                    111 -122)/ 2. /..«دشون

ریاضتهای که به ضرر  و عبادات جایز نبوده، تمام امورات به خصوص در تفریط در دین مقد  اسلام افراط و چونکه در      

مورد  ضعیف کند چنین ریاضت تاقت فرسا اصلاً بدن شخص را نهیف و ،آزار بدهد زجر و انسان به انجامد ،نفس انسان را

 و )قواعد کلی فقه( «لا ضرر ولا ضرار»میفرماید: به دلیلی حدیثی که از پیامبرمان به ما رسیده است، پسند شریعت نبوده،

بدن انسان  زمانیکه در زیرا که هر عضو بدن بالای انسان حق دارد، ندارند که به بدن  خود ظلم کنند انسانها حق این را

   مکلفیت ها این گونه انسانها همیشه بار دوش دیگران بوده، گونه عبادات را انجام میدهد ؟قوت کامل موجود نباشد چ نیرو،

به صورت  ذمه اش سپرده است آنها را خره  دین اسلام مکلفیت های را  که بربالا و جامعه فامیل، قبال خود، وجایب که در

 درست انجام داده نمیتواند.
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تفریط درعبادات جلو  انسانها از افراط و نظر است اینکه، مورد حل این معضله در ضروری در پس آنچه که الزامی و      

 امر به معروف و راه درست دعوت نماید، مسئولیت دارد که مردم را از بیراهه بسوی راه مستقیم، مسلمان هر گیری نمایند،

بیشتر از توانش  خداوند انسان را ست،دین نهفته ا سهولت در آسانی و چونکه دین خودش نصیحت است، نهی از منکر کنند،

) سورۀ بقره آیه« لاَ یکَُلِّفُ اللهُّ نَفسًْا إلِاَّ وُسْعَهاَ لَهاَ ماَ کَسَبتَْ وعََلَیْهاَ ماَ اکْتَسَبتَْ » مکلف نساخته قسمیکه الله متعال میفرماید:

166) 

را انجام دهد، براى ( نیکى)هر کار ( انسان. )کندنمى، تکلیف ئی اشتوانا ۀخداوند هیچ کس را، جز به انداز » ترجمه:      

 «.، به زیان خود کرده استعملی زشت را انجام بدهدو هر  ،خود انجام داده

اسا   نباید بر حق دارد، ما بر راکهاذیت نکنیم چ ما مسلمانان لازم است که نفس خویش را اخیر باید گفت که بر در      

 عذاب کمائی کنیم. خود گناه و پاداش بر به عوض مزد و تلف کنیم، را کثرت عبادات خود حقوق دیگران

 نیایش شوق عبادت و و شور -6-4

 نچشیده باشد و درك نکرده و شیرینی حقیقی آنرا زمانیکه انسان لذت و تا دلبستگی کامل به آن، شوق عبادت و و شور     

   «ارحنا یابلال » و «عینی فی الصلاۀ جعلت قرۀ»بادرجات  نگرفته ونیروی روحی او قرار  غذای قلب و درمان درد و عبادت،

وجود شیخ الا سلام ابن تیمیه به وضاحت  شوق عبادت در و شور )مثال از یا انس پیدا نکرده با شد پدید نمی آید. مناسبت و

سهم  بزرگ،  این سر مای ایشان ازکه  احوالش گواهی میدهند آگاهان بر هم عصران ابن تیمیه و دیده شده بدلیلی اینکه (

انجام این امور سخت سر  در عبادات بوده و انجام نوافل و در مناجات و خلوت و دارای ذوق خاصی در و بسزای داشته اند

 گرم بوده است.

 درخصوص حالات شیخ الاسلام چنین آمده است: «الکواکب الدریه  »درکتاب     

 تلاوت قرآن و تضرع و شب را به زاری و به مناجات پروردگار می شتافت و مردم، چشم دور از تنهائی و شبها در »    

میآمد حتی لرزه اش به  لرزه در  به دیگر اعضای بدنش  آغاز میکرد شانه ها و هرگاه نماز را عبادات گوناگون میگذرانید،

 «.راست احسا  میشد چپ و

شود احسا   آن خللی وارد اگر در قرار میماند و عبادت بر ذکر و بااهل ذوق  نشاط باطنی این گونه اهل دل و و نیرو    

 گرسنگی باطنی میکنند. خستگی و

تاهنگامیکه خورشید به خوبی بالا  جای نمازش می نشست و از ادای نماز فجر در ابن تیمیه بعد »ابن قیم می نویسد :      

 میگفت این صبحانه من است اگر این صبحانه را می پرسید، ار اذکار مشغول بود اگر کسی علت این کار میآمد به اوراد و

 «.نخورم قوایم ضغیف میشود
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عبادت  و اثر آن، ذکر بر اهتمام است که الله جل جلاله به انسان استقامت نصیب میفرماید و بعد از کسب این ذوق و        

 میگیرند. طبیعت وی قرار اوراد جزو انجام فرائض و و

   «خاطر جمعی انجام میدادند. و آرامش  هر حال با اذکاری داشتند که در ایشان اوراد و »ذهبی می نویسد:      

 ایثار سخاوت و -7-4

بخش  در « المعاد زاد »ابن قیم درکتاب است، « ایثار سخاوت و »وارثان اخلاق نبوی  ،مردان خداۀ یکی از صفات ویژ     

کس  بر این هر أبن ،است ایثار سخاوت و یقین، نتیجه ایمان و نوشته است که ثمره شرح صدر و « الم نشرح » ۀتفسیر سور

 این سر خواهد بود )مثل ابن تیمیه بزرگان دیگری نیز از او کاری شعار فدا داشته باشد سخاوت و ۀگنج بهر مایه و از این سر

نهایت  بی یخ الاسلام به سخاوت ایشان اعتراف نموده ودوستان ش که هم عصران و زیرا مایه بزرگ مستفید شده بوده اند(

نداشتند  برای بخشش چیزی دیگری در اختیار سخاوت ایشان به حدی رسیده بود که اگر داده اند. مورد ستایش قرار را او

 به بینوایان میداد. را بعضی از لبا  های خود

 عفو و بد خواهان خویش سعه صدر، رقیبان و دشمنان، با هایکی از حسا  ترین درجه های ایثار این است که فرد نه تن    

 از  این درج آن هم فراتر رفته از دعای خیر خویش نیز آنها را بهره مند سازد، بلکه از خورد کند، بر خواهی  خیر احسان و

 آلهی،آرامش قلبی وانعام های  بارانهای رحمت و خود پرستی دوری جسته، انسانیت به کسانی نمی رسد که ازخود خواهی و

کاهی  همانند پر برابر این نعمت ها هیچ و در را آنها همه دشمنی ها سیراب کند، زمین دل آنها را سرود باطنی پیوسته،

 موو میزند. خواهان نیز بد شفقت برای دشمنان و و دل شان رحم  در و میشمارند

این جایگاهی  کاری مالی است و فدا ایثار و از تر خیلی برمخالفان  دشمنان و شفقت با رحم و احسان، جایگاه گذشت و     

این  زبان حال، گویا با آمده بود و حقا که ابن تیمیه به این مقام شامخ نایل، است، خواص اولیاء است که مختص صدیقان و

 سروده است: مقام بوده می شعر فارسی زبان را که خود دارای همین حال و

یووا ربوواد           را ایووزد او هوووووووووورکه مارایوووووارنبود

 ویاربووووادووووج داده راحتش بسووهوووووورکه مارا رنو

 ومنیوودشو هد ازوواری نووودر راه ماخووکه ان هوووووور

 اربادووووووووبی خ بشگفد ز باغ عمرشووور گلی گوووه

/11 /(121- 122)
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 سنت نبوی  پیروی کامل از -8-4

سنت  پیروی کامل از بر پایان آن نیز سنت نبوی است و پیروی از صدقیت، آغاز رسیدن به مقام والای مقبولیت و     

میگذارم کتاب  چیز را رحلت کردن از دنیا من برایتان دو بعد از هنگام مرگ پیامبرصلی الله علیه وسلم میفرماید: ) در میباشد،

 کسانیکه به این دو چنگ بزنند هرگز گمراه نمیشوند.( را سنت خود الله و

جمله آنها عارف فرزانه  ت پیامبر پیروی میکردند ازعارفان به حق رسیده خیلی ها بوده اند که از سن بزرگان دین، علماء و    

همان گونه که معاصران وی نیز گواهی  میشویم، آور این جا یاد مفتی عصرش شیخ الاسلام ابن تیمیه در عالم متبحر و و

از سنت  پیروی احترام به مقام رسالت و ادب و آن درجات بالای از در علنی بوده و ایشان عملی و داده اند این صفات در

 احدی از افراد آن زمان دیده نشده است. نبوی مشاهده شده است که در

وضعیتی دیده ایم که آثار اتباع از  در عصر خویش فقط ابن تیمیه را در ما »الدین واسطی میگوید:  مورد علامه عماد در    

همین  سنت  پیروی کامل از طاعت وهر قلب سلیم گواهی میداد که ا اعمالش کاملا آشکار بود، اقوال و سنت نبوی در

 (   111 -111) /11/«             است.

 فرهنگ نشر علم و -9-4

این باور بوده  از همان آغاز بر ادبی داشته و نها ذوق عالی علمی وآاکثر  دانش بوده اند، و علم  دار پرچم عارفان همواره      

به همین دلیل  شیطان قرار میگیرد،  داشته اند که صوفی جاهل بازیچوعقیده  «شناخت  را علم نتوان خدا بی » اند که:

 به جانشینی برنگزیده اند. استعداد را هم قبل از تحصیل علم برای دعوت بسوی خدا، با ایشان حتی افراد نجیب و

دست آورد تشویق  غیر مستقیم نتیجه و گذشته به طور مستقیم یا نهضت علمی هندوستان در جنبش تعلیمی و واقع، در     

همچنین  و (کندی) استاد قاضی عبدالمقتدر استاد بزرگوار سده هشتم، و دانشنمد دو همت افزائی همین صوفیه بوده است، و

شاگردانش تا قرن سیزده هم   سیل تدریس به و در  و  که حلق (کوروی)مولانا لطف الله  یازدهم، ۀ معلم معروف سد

 ایه طریقت بود.بلند پ یکی از شیوخ  جاری بود.

مولانا   مدرس و «جون پور »مرکز رشیدیه در جوار یکدیگر بوده اند، مرکز تربیتی این مشایخ در مدار  و بیشتر ادوار، در    

 (128 -122) /11است./«گنگوه»مرکز تربیتی مولانا رشید احمد در شاه ولی اله در دهلی و  مدرس و لکنوء پیر محمد در

به  دیده بگیریم، نباید خدمات شانرا نا جامعه اسلامی خدمات ارزنده نموده اند ما به دین اسلام و اینها عارفان حق بوده،     

موافق به عمل کرد  گذشته گان راه حق، را مطابق سلف و سلوك خود متصوفین عصر خویش گوش زد کنیم که طریقت و

 این بزرگان عیار بسازند.
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 هاددعوت به ج -11-4

 در طاغستان تسلط یافتند، م هنگامیکه روسها بر -1813سال  اصلاح در عرصه جهاد و بزرگان طریقه نقشبندی در      

 بر افراشتند و آری اینان بودند که پرچم جهاد را نخاست، برابر آنها جز همین شیوخ نقشبندی کسی دیگر به مبارزه بر

 مسلمین در قضا وت شود و حقوقی مسلمانان باید طبق شریعت مقد  اسلا م، و خواستار آن شدند که در امور قضائی 

 اجرای احکام شرع آزادی داشته باشند.

آن دیار  مشایخ طریقه نقشبندی که در علمای طاغستان و رهبری این انقلاب را :مرحوم شکیب ارسلان می نویسد    

ناحیه  از « متوجه اسلام میشود» ضرر اصلی  لت دریافته بودندکه،آنان پیش از آحاد م گویا پراکنده بودند به عهده داشتند،

صدارت  برابر احراز کرسی وزارت و در امیر و قبال القابی چون شاه و در حکام جیره خواریست که حقوق ملت را وء امرا

این  به همین دلیل، د،رتبه های عالی میفروشن یافت نشانها و در اعراض شهوانی و ارضای امیال و مسند فرمانرائی کاذب و

خواستار احیای روش زندگی  دولت روسیه که حامی آنها بود قیام کردند و عالیه حکام دست نشا نده و مجاهدان جان برکف،

  که از بقایای جاهلیت قدیم بود ممنوع اعلام کردند. رسوم کهن را عادات و اسلامی شدند و

 اومجاهد نستوه بود که در میکردند، یاد«قاضی ملا»به لقب  روسها وی راشهید ( غازی محمد بود که  رهبر این جنبش )    

رسوم جاهلی قدیم که مخالف شرع است گفت به نام  مورد وجوب ترك عادات و کتابی در علوم عربی تجربه خاص داشت و

 «.تالیف کرده است«طاغستان اقام البرهان علی ارتداد عرفاء»

برگفته امیر أ جانشین اوگردید، بن«حمزه بک»رفیع شهادت نایل آمد و  ی به درجمیلاد 1832سال  غازی محمد در     

مشایخ طریقت بود که رهبری  یکی از بود و دارای خصوصیات او راه او امیر عبدالقادرالجزایری و دنباله رو »ارسلان: 

 «.نیز به دست گرفت را اجتماعی 

استعمار  معروف به امام سنوسی است، س سیدی احمد شریف سنوسی،مجاهده نف جامع بین جهاد و  ترین نمون بارز      

شناسان انگلیسی  کار لی فرماندهان و و مدت پانزده روز فتح خواهند کرد طرابلس را و هگران ایتالیا تخمین زده بودندکه برق

 ناشی از به باد انتقاد گرفته و این نظر ایتالیائی ها را جنگ صحرائی تجربه کافی داشتند، و مستعمره ها باره جنگ با که در

 انگلیسها معتقد بودند که این جنگ به مدت سه ماه ادامه خواهد یافت. زیرا بی تجربگی آنان دانستند،

نطور که انگلیس ها میپنداشته بودند( بلکه به مدت آ ) در سه ماه به اتمام نرسید تاریخ گواه است که این جنگ نه تنها     

خاموش  های انقلاب را طی این مدت مدید نتوانستند شعله در ی هائباز هم ایتالیا و طول انجامیدبه  سیزده سال تمام،

نزده سال  سید احمد شریف سنوسی بود که به مدت پا رهبر طریقت آنان، کنند،آری مجاهدت های درویشهای سنوسی و

 آن منطقه باز کنند. نگذاشت جای پای در ایتالیائی ها را
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 ثابت کردند که طریقه سنوسیه عبارت است از یک دولت مقتدر، سنوسی ها ارسلان به حق گفته است که:امیر شکیب      

 به حد رجال سنوسی نمی رسد. دارد که نیروی رزمی آن ها وجود  حکومت ها حتی میتوان گفت که بسیاری از

 مشاهده نمودم که در ۀ فوق العاداستقامت  در وجود سید صبر و»وصف سید احمد شریف می نویسد:  امیر شکیب در    

صف مردان  پرهیز گاری در تقوی و عین حال که در در عزم راسخ از سیمایش هویدا بود او رجال دیگر کمتر میتوان دید،

  (194 -191)/ 11«./قهره مانان روز گار خویش به شمار می رفت دلیری از شجاعت و بود در خدا

 شهرها( گذار در سیاحت)گشت و -11-4

میان اکثریت  جامعه امروزی هم در در بین متصوفین کرام از بسیار قدیم رواو داشته، اساسی که در یک اصل عمده و     

 بین صوفیان افغانستان مروو است. بخصوص در صوفیان جهان،

 این راانبیاء  هدف شریعت این سیاحتها نیست، کشورها که از صوفیه حکایت است. مقصود و سیاحت در شهر ها و     

 به امت خود توصیه هم نکردند. نکرده،

بعضی از  نمیدهد، گذار در بلاد را گشت و معنی تحول و یکی از صفات مومنات است، قرآن ذکر شده، سیاحت که در     

که از این خداوند جل جلاله بعد آیه دارند استناد میکنند، سفر بوده اند به علت تفسیری غلط که از سیر و صوفیه همیشه در

جمله گفتند: که ما وضعیت  از ) کردند خواستهای بی مورد دنیائی را زنان حضرت محمدصلی الله علیه وسلم یک سلسله در

اگر نمخواهید طلاق تان  ( حضرت محمد الله علیه وسلم برایشان گفت: اگرمیخواهید بامن باشید و زندگی خوبتر میخواهیم

 د.می دهم بروید زندگی خوبتر به خود جورکنی

عسَىَ رَبُّهُ إنِ طَلَّقکَنَُّ أنَ یبُْدِلهَُ أَزوَْاجاً خَیْراً مِّنکُنَّ مسُْلِماَتٍ مُّؤْمِناَتٍ قَانِتَاتٍ  »را نازل کرد   این واقعه خداوند آی از بعد     

 ( 2سوره تحریم)«.تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحاَتٍ ثَیِّباَتٍ وأََبْکَارًا 

اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد، همسرانى امید است که » :ترجمه

 (2!« )باکره و باکره کننده، زنانى غیرمسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، هجرت

لی الله علیه وسلم این مورد آمده حدیث پیامبر ص اصل آنچه در سیاحت تفسیر میکنند، به سیر و را« سا ئحات»متصوفین    

سا »منظور از  :عمروبن دینار از یحی بن جعده از نبی کریم روایت میکند» :بن دینار روایت میکند است که حضرت عمرو

   ( 12 -11)/ 4«./است (روزه )صیام  -«ئحات

 .سنن ابی داوود از ابی امامه روایت است در    
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أخبرنی العلاء بن الحارث عن القاسم أبی : حدثنا الهیثم بن حمید، قال[ الجماهرأبو ]و حدثنا محمد بن عثمان التَّنُّوخیّ 1166

 عبد الرحمن، عن أبی أمام 

إنَّ سیاح  أمتی الجهاد فی سبیل اللهّ ": یارسول اللّه، إئذن لی فی السیاح  قال النبی صلى اللّه علیه وسلم: أنَّ رجلاً قال

 (1166حدیث)/ 9./"عزوّجلّ

در شهر ها  گذار گشت و یارسول الله برایم اجازه سیاحت و :نزد حضرت محمدصلی الله علیه وسلم آمد گفتشخصی  »      

 .«راه خدا است را بده پیامبر اکرم فرمودند که سیاحت امت من جها د در

فر به خاطر اگر س منع شده ایم، ،قبال دارد متحمل در اسا  این حدیث از سیر و سیاحت هایکه مصارف گزافی را بر     

پاداشی هم خداوندجل جلاله  مزد و وجود اینکه جواز دارد، با جهاد باشد این سفر ها بخاطر دعوت و تجارت و آموختن علم،

 .میکند برای ما عطا
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 پنجم بخش

 احسان تزکیه و -1-5

معنویات  حتی تصوری از، اذهان آنان که در افکار و اغلب مردم آن چنان اسیر دام مادیات گشته اند، زمان حاضر در      

 جز ،که فرهنگ اصل معنویت فنون و حرفه های مادی محدود گشته است. تا جائی فقط در ،علوم دانش و ،نمیکند خطور

 عدۀ محدودی که به علوم اسلامی رو می آوردند آنچنان که ظاهر اکتفا میکنند که از باطن و علوم به حساب نمی آید و

 بی اطلاع هستند. علوم آن بی بهره و

دنیا کوچ نموده است  از بسته و رخت سفر بر ،روح کل ایمان و اسلام است که نتیجه و« احسان» بدین ترتیب علم     

نه کسی به این گروه ابراز علاقه  نا پدید گشته است و اینک از رهروان این میدان نه دعوتگری باقی مانده و« عنقاء»همانند

بویژه دراین روزگار که افکار به اصطلاح روشن فکری به جای نور، ظلمت بار آورده و بجای متعالی،  ،محبت می کندو 

 (42-41) /11/کناره گیری میشود.« احسان » از « عوها ابتده رهبانی»  هانحطاط بجای گذاشته است. با تمسک ب

ی متأسفانه امروز باشنیدن کلمه تزکیه، بی درنگ در ذهن ع تزکیه است، ولضوآنچه که بسیار مهم و ضروری است؛ مو    

عزلت  افرادی است که در گوش  اوراد، خلوت و گوشه نشینی تداعی میشود، و گویا تزکیه کار ،از اذکار  بیشتر افراد مجموع

جوامع  کم برطول تاریخ حا این به خاطر فهم اشتباهی بوده که در به مدت معینی مشغول به تزکیه میباشد. و نشسته و

حتی درکتابهای  گوشه گیری از زندگانی دنیا، ادعای تزکیه نموده اند؛ و اسلامیبوده است. و خرقه های مختلفی با رهبانیت و

یا به عبارت دیگر تزکیه را به معنای تخلیه و پاك کردن  را بر معنای تزکیه تحمیل کرده اند، و  مختلفی نیزچنین اندیش

هیده دانسته اند که البته این معنا نیز مستقیمواً نمی تواند معنای وسیع تزکیه را در بر گیرد؛ بلکه درون ازبعضی صفات نیکو

 به دنبال تزکیه این عمل ) پاك شدن( نیز، تحقق پیدا کرد.
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 تعریف تزکیه -2-5

فعل آن از ریشه) زکا،  آمده، واصلاح  تزکیه از نظر لغوی از ریشه زکاۀ گرفته شده و به  معنای نمو، رشد، برکت و پاکی و    

 یَزکُو ( می باشد.

عملی است که منجر به  پرورش نفس است، و اصلاح و معنای آن پاکی، براین تزکیه یک مصدر متعدی است، وأ بن     

به چشم می قرآن  این معنا در آیات زیادی از فعل آن ) زکَیّ،یُزکَّی ( نیز میتواند باشد، و زیادی و پرورش می گردد، و برکت،

سوره « وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ولََوْلا فضَْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرحَْمَتُهُ مَا زَکَا مِنْکُمْ منِْ أَحدٍَ أَبَداً وَلَکنَِّ اللَّهَ یُزکَیِّ مَنْ یَشَاءُ » خورد، ازجمله:

 . (12)نورآی 

از کثافت گناه با آب توبه ( پاك نمیشد ولی خداوند  )شما  رحمت الهی شامل شما نمیشد هرگز فردی از فضل و اگر »    

 .«آگاه است هرکس را بخواهد پاك می گرداند خدا شنوای،

 .(123سوره توبه آی ) « خذُْ مِنْ أَمْوَالِهمِْ صَدَقَ ً تُطَهِّرهُُمْ وَتُزکَِّیهِمْ بِهاَ »

 .«اك گردانی و آنها رشد دهی تا بدین وسیله ایشان را پ ای پیامبر از اموال آنان زکات بگیر»    

  .(5) شمس آی سوره «قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زکََّاهاَ»

 .«آنرا رشد دهد کسی رستگار وکامیاب می گردد که نفس خویش را پاکیزه دارد و»    

ی که مورد مگر در دینی مردود است؛ مدح نفس نیز آمده است. این معنا از نظر این کلمه همچنین به معنای ستایش و     

 اما این مسئله موضوع بحث ما نیست.  کند؛ اءضرورت دینی اقتض

 .(32سوره نجم آیه)«فَلا تزَُکُّوا أَنْفسَُکُمْ »خداوند می فرماید:      

 .«از پاك بودن خود سخن نگوئید» ترجمه:   

را میتوان به یک معنا  دو هر اصطلاحی آن وجود ندارد و فرق آنچنانی بین تعریف لغوی و تزکیه در اصطلاح علما:    

 دانست.

آراستن آن به  تربیت نفس و، علمی که وظیفه آن اصلاح » زبان استاد ابوالحسن ندوی: تعریف اصطلاحی تزکیه از    

 احسان و  رسیدن به درج انسان را به قل  ایمان و پاك گرداندن درون از رذایل اخلاقی را به عهده دارد و فضایل شرعی و

پیامبرصلی الله علیه وسلم در ویژگی های  فرد را به تبعیت از خوی نبوی فرا می خواند و اخلاق به خلق ومزین نمودن 

 .«فقه باطن میسازد احسان و درونی متوجه می سازد. در یک جمله تزکیه رشد،
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یافتن به مقامات  دست آفات و پاك گردانیدن نفس از امراض و » استاد سعید حوی تزکیه را این گونه تعریف می کند:    

 .«تحقیق، تخلق) آراستن(  ،آراستن نفس به اسماء و صفات پسندیده است ودرکل تزکیه عبارت است تطهیر معنوی و

های نابودی می  غرایز حیوانی که انسان را به پرتگاه های نفسانی و هوا آلودگیها و نجات دادن نفس از»  میفرماید: نیز    

این  هاست و درنهایت رهائی از ظلمت حقیقت دارد و و در گیریها که با حق و ز کشمکشهاهمچنین نجات نفس ا کشاند و

 .«ست محور رسالت تمام انبیا

 جایگاه تزکیه در دین -3-5

ارکان آن به  آن سهل انگاری نمود بلکه رکن اصلی از عارضی در اسلام نیست که بتوان به سادگی از  تزکیه مسئل     

اسلام   دیدگاه اهمیت آن از مهمی در تعالیم اسلام را به خود اختصاص داده است. برای بیان جایگاه وبخش  حساب میآید و

 همین کافی است که خداوند جل جلاله فرستادن پیامبرش حضرت محمّد صلی الله علیه وسلم را به آن خلاصه گردانیده و

 می آورد. وظیفه اصلی او بشمار

وا مِن قبَلُْ لفَیِ أُمِّیِّینَ رسَُولاً مِّنْهمُْ یَتلْوُ عَلَیْهمِْ آیَاتهِِ وَیُزکَِّیهِمْ وَیعَُلِّمُهمُُ الْکتَِابَ وَالْحکِْمَ َ وَإِن کَانُهوَُ الَّذیِ بَعثََ فیِ الْ »

 «ضَلَالٍ مُّبیِنٍ 

گسیل داشته است  سوی ایشان انگیخته است و میان بی سوادان پیغمبری بر جل جلاله ذاتیست که از خداوند » ترجمه:    

واقعاً  آن تاریخ  شریعت را می آموزد آنان پیش از بدایشان کتاب و آنان را پاك بگرداند و تا آیات خدا را برای ایشان بخواند و

 .«در گمراهی آشکاری بودند

 خسران و و رستگاری را، تزکیه و رفتن به سوی رشد دانسته تعالی، فلاح و درجای دیگری از قرآن خداوند تبارك و     

قَدْ أَفْلحََ مَنْ زکََّاهاَ  » سورۀ شمس می فرماید: چند قسم طولانی در بی توجهی به آن میداند، بعد از غفلت، و ناکامی را در

 (.11-9سوره شمس آیه )« (وقََدْ خاَبَ مَنْ دَسَّاهَا5)

  .«بپراید کسی رستگار وکامیاب می گردد که نفس خویش را پاکیزه دارد و»

 .«بپوشاند و ناکام  میگردد که نفس خویشتن پنهان بدارد  نا اُمید و کسی» 

 فراری است. و مردم به خاطر آنچه که انجام داده متواری و از گناه غرق گشته و معصیت و گنهکار کسی است که در    

 ذلیل می گرداند. و  خلق خدا خار نزد خدا و  را خود
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وتُوا یَأْنِ للَِّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخشَْعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ ومََا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا یکَُونُوا کَالَّذیِنَ أُأَلَمْ  »میفرماید:همچنان خداوند     

 .(11سوره حدیدآیه )« الْکِتَابَ مِنْ قبَْلُ فَطَالَ عَلَیْهمُِ الأمَدُ فَقَستَْ قُلُوبُهُمْ وکََثِیرٌ منِْهُمْ فاَسِقوُنَ

 حقیقتی که خدا فرو حق و برابر آیا وقت آن برای مؤمنان فرا نرسیده است که دلهایشان به هنگام یاد خدا و در»     

سپس زمان طولانی  و کرنش برد ؟ شما همچون کسانی نشوید که برای آنها قبلا کًتاب فرستاده شد فرستاده است بلرزد و

 .«بیشتر شان فاسق گشته اند ست ودلهای ایشان سخت شده ا بر آن سپری گشته است و

أَلمَْ  »ابن مسعود روایت میکنند که چهار سال از اسلا م گذشته بود که آیه  ابن منذر از ابن ماجه و نسائی، امام مسلم،    

 نازل شد. «یَأنِْ لِلَّذیِنَ آمَنُوا...

 جلاجلاله منتظر خشوع شما خداوند » مود:فر به اصحاب کرد و صلی الله علیه وسلم رو بعد از نزول این آیه پیامبر    

 خاشع گشتیم. «خشعنا  » اطرافیان گفتند: و .«است

حالیکه آنها محبوب ترین  خداوند منتظرخشوع آنهاست )اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم( در» حسن بصری میگوید:     

 «.خلق خدا هستند

رفتن بسوی پروردگار خویش مسافت عظیمی را طی  عبودیت و مسیر مورد اصحاب گفته شده که در این سخن در اگر    

 میان انسانها را به آنها اختصاص داده. بالا ترین جایگاه در بلند همتی آنان را تائید و آیاتی نازل شد که فضیلت و کردند و

و حیله های خود  نیا با مکرآنگاه حکم تزکیه برای ما باید چگونه باشد که در گردابهای مادی تا خِرخِره غرق گشته ایم که د

پشت سرهم  بدبختیها لحظه به لحظه و سختیها و و فتنه ها ما را در آغوش گرفته اند و رنجها  ما را به سوی خود کشانده و

 ما را مورد هجوم قرار می دهد.

 د.جلا جلاله میخواه این گونه از خدا صلی الله علیه وسلم نیز این است اهمیت تزکیه که پیامبر     

من قلب لا  آلهم انی اعوذبک من  علم لا ینفع و مولاها، زکها انت خیر من زکا ها انت والیها و آلهم آت نفسی تقواها و »   

  .«یستجاب لها لا من دعوۀ من نفس لا تشبع و یخشع و

حفظ کنندۀ  تربیت کننده و بهترین پاك کنندۀ آنی. تو خدایا جانم را پرهیزگاری عطا فرما و پاکیزه اش کن زیرا که تو»     

از دعائی که  نگردد و ازنفسی که سیر دلی که فروتن نشود و از علمی که سود ندهد، و آنی. خدایا به تو پناه می برم از

 (18-12)./15/ «مستجاب نشود 

عصرصحابه  وسنت  به کتاب و شایع گشته است، صرف نظرکرده و قرن دوم پدید آمده و این اصطلاح که در اگرما از»     

وظیف   ،دین از  تأمل قرار دهیم خواهیم دید که قرآن کریم شعب احادیث را مورد مطالعه و قرآن و تابعین رجوع کنیم و و
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بشمار می آورد، که   تعبیر نموده وجزء ارکان چهارگان«  تزکیه» وآن را به لفظ  وظایف نبوت را یاد آور میشود، مهمی از

 به کمال رسانیدن آنها مبعوث شده است. وسلم برای محقق کردن ورسول اکرم صلی الله علیه 

الحِْکْمَ َ وَإنِْ کَانُوا هُوَ الَّذیِ بَعثََ فیِ الأمِّیِّینَ رسَُولا منِْهُمْ یَتلُْو عَلَیْهمِْ آیَاتهِِ وَیُزکَِّیهمِْ وَیعَُلِّمُهمُُ الْکتَِابَ وَ » قرآن می گوید:    

 (2سوره جمعه آیه) « مِنْ قَبلُْ لفَیِ ضَلالٍ مُبِینٍ

 نوشتن را نمی دانستند( پیامبری بزرگوار ازهمان مردم بر و اوست خدای که میان عرب امی )یعنی قومی که خواندن    

احکام  شریعت و اخلاق زشت( پاك سازد و لوث جهل و آنها را ) از را تلاوت کند، و وحی خدا آنان آیات، انگیخت تا بر

 «.گمراهی بودند ورط  جهالت و  این، همه در موزد با  آن که  پیش ازآحکمت الهی بی کتاب سماوی و

 پاك ساختن از رذائل اخلاقی است، به تعبیری دیگر، آن شکل از آراستن آن با فضایل و تزکیه، تزکیه نفس و منظور از    

اخلاق نیکو متجلی شده است، آری !  عمل و بار صحابه به صورت اخلاص در که نمونه های عالی آن در زندگی گهر  تزکی

تاریخ  حکومت عادل  بود که تا ابد الگو بوده و و  تشکیل خلافت راشده نمونه و و که نتیج  آن ایجاد جامعه صالح   تزکی

مرتب   اسلام،  درجه و گنجین  احادیث می بینیم که زمان نبوت همراه با ایمان و با نگرشی در نظیر آن را به یاد نمی آورد، و

یقین  از آن، کیفیتی از منظور تعبیر می نماید و« ناحسا»میکند، و آن را به  ایمان است ذکر خاصی را که بالا تر از اسلام و

فرد مؤمن همواره موو  قلب هر اشتیاق به آن در حضور قلب است که هر صاحب ایمان برای حصول آن باید بکوشد، و و

 زند.

ه  فان لم ان تعبد الله کانک ترا » پاسخ فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیده شد که احسان چیست؟ در از    

 متفق علیه« تکن تراه فانه یراك

 یت به تو دست ندهد، چنان باشی که اوواگر این ر را می بینی و احسان آن است که خدا را چنان بپرستی که گوی او »    

 .«ترا می بیند

بینیم که به دو دسته نظر می افگنیم می ( صلی الله علیه وسلم  )الله احوال رسول اقوال و هنگامیکه به شریعت اسلام و    

 تقسیم میشود.

 ذکر و دعا و تسبیح و تلاوت و سجود قعود و رکوع و هیأت های ظاهری، مانند قیام و دست  اول: عبارت است از افعال و    

جزئیات آنها را به عهده گرفته است  استنباط مسایل و مناسک که علم حدیث، روایت آنها را و علم فقه، استخراو و احکام و

محفوظ   را به خاطر این کار به آنها عنایت فرماید( دین را بگون جزا فقها ) که خدا بهترین پاداش و بدین وسیله محدثان و و

 از آن حراست نموده اند که برای امت اسلامی عمل به آن آسان شده است. داشته و
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همراه است  مای ظاهری این اعمال، توأم وکه با ادای سی .حالت های باطنی  است چگونگی ها و دست  دوم: عبارت از    

 محیط منزل و در منکر و نهی از دعا، امر به معروف و و سجود، ذکر رکوع و ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم در قیام و

استغناء  توکل، زهد و و احتساب، صبر خود پایبند آنها بودند؛ مانند، اخلاص و بار تمام مراحل زندگی گهر در جهاد و میدان

دنیا، شوق  حال نیایش، ترجیح آخرت بر فروتنی در و تضرع، عجز سخاوت، ادب وحیاء، خشوع وخضوع، انابت و و ایثار

ایمان، که همان جایگاه آنان در شریعت همانند جایگاه روح  اخلاقی آگنده از کیفیات باطنی و دیگر خداوند و دیدار رضایت و

احکام زیادی وجود دارد  آداب و پوست میباشد، سپس در ذیل این عناوین جزئیات و نسبت به جایگاه مغز نسبت به جسم و

گانه درآورده است؛ اگر علمی که به شرح وتفسیر دسته اول مربوط است،  فقهی جدا که آنها را به صورت علمی مستقل و

راه های رسیدن به آن را نشان می  ورسی میکند  حالات را بر نامیده شود؛ میتوانیم، علمی را که این کیفیات و فقه ظاهر

 دهد ) فقه باطن ( بنامیم.

از  نفس انسانی را به فضایل شرعی آراسته و تهذیب اخلاق است و شایسته بود این علم را که کارش تزکیه نفو  و    

 به اخلاق نبوی و تخلق رسیدن به درج  احسان و ما را به ایمان کامل و منزه میگرداند و اخلاقی، پاك و رذایل نفسانی و

احسان یا حد اقل فقه باطن می نامیدیم؛  رسول اکرم در کیفیات باطنی و صفات روحانی دعوت می کند؛ تزکیه و پیروی از

همان واژۀ تصوف است  چشمه میگیرد و یک اصطلاح رایج سر شان از اختلاف نظر اگر چنین میشد شاید نوبت به مناقشه و

 شرعی و فق  باطن، از حقایق علمی و احسان و به مصالحه می پرداختند. زیرا تزکیه و یارا به پیکار کشانده است،  که آنها

 هم  مسلمین به آنها اعتراف دارند. سنت ثابت و مفاهیم دینی  هستند که از کتاب و

برنام   اطن تعبیر می کنیم، به روش وفقه ب احسان و برای رسیدن به این هدف که ما آن را به تزکیه و«  متصوفه» اگر    

طبایع  مکان و تربیت به حسب زمان و و نامه ها روشهای اصلاح  معینی پافشاری نمیکردند ) زیرا بر عملی مخصوص و

مقاصد تأکید میکردند، امروز  اهداف و مقدمات، بر به جای توجه به وسایل و شرایط ویژۀ آنها تغیرمی یابد( و و بشری 

ارکان  رکنی از از دین و  هم  به وجود شعب بین میرفت و ریش  اختلاف از ورد این مسئله اتفاق نظر داشتند وم همگان در

یقین می نمودند که  شدند و معتقد می بنامیم. معترف و« فقه باطن »یا احسان یا « تزکیه » اسلام که شایسته است آن را 

 اسا  زندگی است.از لوازم  شریعت و عصارۀ دین و و  تزکیه، روح

اصلاح زندگی اجتماعی ممکن نیست  دین و زندگی انسان تحقق نیابد رسیدن به کمال نهائی در که این بخش دریدام ما    

 (28-24)/11/زندگی فردی خود نیز به معنای واقعی لذت نخواهند برد. افراد از و

 طهارت تزکیه بعد از -4-5

به منزل  علف های  بدن و قلب، همچون اثر انگل ها  ) میکروبهای ( موجود در روی زشتی بر آلودگی گناهان و اثر     

 آهن است.و طلا، نقره، مس  نا خالصی موجود در هرزه در میان زراعت و
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صحت  در آن پاك شود، توان طبیعی آن بیشتر شده و آلودگی های موجود در میکروبها و اندازه از همان گونه بدن به هر    

 نمو خود ادامه میدهد. به رشد و را انجام می دهد و خود مشکلی کار میگیرد، بدون هیچ مانعی و ارسلامتی قر و

آن  ۀاراد خواهد افتاد و آلودگی های گناهان پاك شود توانائی آن به کار به وسیل  توبه از قلب نیز همین گونه است؛ اگر    

 عوامل ناروا رهائی خواهد یافت، رشد و دام کشیش های تباه کننده و از صلاح بیشترخواهد شد. و گام نهادن به راه خیر و در

دستانش به اجرا  مورد زیر خود را در استوار خواهد گردید، زمام مملکت بدن را بدست خواهد گرفت اوامر توانا و نموکرده و

 همه آنرا اطاعت خواهند نمود. خواهد نهاد و

پاکسازی آن هیچ چارۀ دیگری وجود ندارد. همانگونه که  به غیر از طهارت وتکامل قلب انسان  و« تزکیه » پس برای     

« یَصْنعَوُنَقلُْ للِْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا منِْ أبَْصَارِهمِْ ویََحْفَظُوا فُروُجَهمُْ ذَلکَِ أَزکْىَ لَهمُْ إنَِّ اللَّهَ خبَِیرٌ بِماَ »  د متعال میفرماید:نخداو

 (22) نور 

نامو  های خود را حفظ کنند، این بیشتر باعث رشد تزکیه ایشان  بندند و بگو! چشمان خویش را فرو به مؤمنین»     

 .«آنچه که انجام میدهند خبر داراست میشود، به راستی خداوند از

  (221-222/)/2 پرهیز از انحراف اخلاقی قرار داده است. ملاحظه میشود که تزکیه را پیامد چشم فروهشتن و

موانع حاصل  بر طرف نمودن آفات و برکت است، اما تنها پس از رشد و اصل به معنای افزایش و چند در هر «تزکیه » 

 خواهد شد.

تعالی قلب انسان  ریش  تمامی آن چیزهای که موجب تزکیه و اصل و« توحید » خلاصه سخن این است که     

 (232)/2/میشوند.

 نیاز جامعه به اهل تزکیه -5-5

مسیر  عمل در شخصیت هایکه به علم و دین آشنا شدیم. اما مردان و جایگاه آن در باب اهمیت تزکیه و مطالبی در با     

امت  تزکیه گام نهاده اند، همانند روحی هستند که درکالبد این امت شریان می یابند آن را به اذن خداوند احیاء می گردانند و

ظلمت به سوی  هلاکت به ساحل نجات می کشانند و اینان تنها اُمید رهائی امت از ورط  را از خواب غفلت بیدار و آنان را از

 نور هستند.

عصر  هر داعیان به سوی پیام نبوی در آنان مجد دان و» مورد اهل تزکیه این چنین می گوید:  استاد ابوالحسن ندوی در    

جسمها به روحها،  دمند. پیوند دهندۀ قلب ها به خداوند وامت می  احسان را در زمانی هستند که روح جدیدی از ایمان و و

نیرو ، برق دنیا، قوت زرق و، منال، فتنه های مال، ها مقابل با شهوت جامعه به اخلاق، علماء به ربانیت هستند. به مردم، در



 سیرتاریخی تصوف واساسات آن
 

68 

 

 ستم و و طین جورمقابل سلا جرأت گفتن حق در وعده وعیدهای آنان و، به خواص، توانائی مقابله با ملوك، می بخشند

بیهودۀ دنیا را در برابر چشمان  مظاهر پوچ و، را می بخشند. تجملات فریبنده صاحبان امور حساب کشی ازامیران و ،ارزیابی

 می آموزند که به کم قانع باشند. بی اهمیت نشان میدهند و همگان بی ارزش و

پادشاه وقت است وی را ببوسد خطاب به اطرافیان این  یکی  آنان خواسته می شود که برای کسب رضایت آنگاه که از     

 چه فکرید نمیدانم حاضر نیستم که اجازه دهم پادشاه دست مرا ببوسد چه رسد به اینکه دست او چنین میگوید: بیچاره ها در

ازمال دنیا که  د:عالمی دیگر. با یکی از آنها که پادشاه به وی پیشنهاد میکن شما در را ببوسم ای مردم! من عالمی هستم و

مشرق تا مغرب  جواب به پادشاه میگوید: خداوند تمام این دنیا را از کنم. در فراوان دارم هرچه می خواهی بگو تا به تو اعطا

 (.22سوره نساء)«قلُْ مَتَاعُ الدَّنیَْا قَلیِلٌ واَلآخِرَۀُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقىَ  »میفرماید: ،شمارد ناچیز می شمال تا جنوب آن را کم و از و

 (77)!و سراى آخرت، براى کسى که پرهیزگار باشد، بهتر است!سرمایه زندگى دنیا، ناچیز است: »به آنها بگو»     

نزد امیر جباری پایش را به نشان  بی توجهی به وی دراز کرده بود. بعد ها امیر کیس  از طلا  بزرگان در از یکی دیگر     

دراز کند، دستش را به سویش  نزد او گوید کسی که پایش را درمیبه پادشاه   جواب میگوید: درنیز  برای وی می فرستد، او

 دراز نمیکند.

 از تشریحات بیشتر ابا می ورزیم.  موانع تزکیه را به صورت فشرده بیان نمایم، این بخش می خواهم  وسایل و در    

 

 

 وسایل تزکیه -6-5

و دعا 2حب مساکین  و انفاق و1عمل صالح  و عبادت و2نوافل  ض وئو فرا4و همراهی با صالحان 3و تفکر 2و ذکر 1    

 و کنترل نگاه.12رجاء  خوف و ترهیب و و ترغیب و11جهاد  و  و دعوت11و علم 9بالا  همت  و تلاش و8

 موانع تزکیه -7-5

 .مباحها  اسراف در خوشگذرانی و و تجمل گرائی و1

 و گناهان ) کبیره، صغیره، بدعتها (2

 وسوسه های او .، و شیطان3
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 و نفس.4

 (129-89)/ 12ا. /و دشمنان خد2

 میکنم. این واژه ها توضیحاتی دارند بنده به خاطر که این جزوه بسیار طویل نشود از تشریحات آنها صرف نظر هریکی از    

 .نمهمین جا موضوع  بحث خود را به اتمام میرسا در و

 «ومن الله توفیق » 
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 نتیجه گیری

 میخواهم اجمالاً نتیجه گیری نمائیم : این رساله درو شده است، تمام موضوعات که در    

 تعبیر که از ترین توجیه و معتبر کرده اند، تفاسیری تعابیر و ی آن دانشمندان ابراز نظرهای دارند،یقضایا مورد تصوف و در    

رسول الله صلی الله علیه وسلم  حدیث جبرئیل آمده است که از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است که در پیامبرمان

 (11/48)« ان تعبد الله کانک تراه  فان لم تکن تراه فانه یراك»پاسخ فرمودند: پرسیده شد که احسان چیست؟ در

ترا  اگر این رؤیت به تو دست ندهد، چنان باشی که او نی ورا می بی او ااحسان آن است که خدا را چنان بپرستی که گوی»    

 .«می بیند

 اسلام همان زهد و اصل آن در فشرده باید گفت تصوف یک واژه است که برقومی اطلاق شده است، بطور خلاصه و    

 احسان که درتصوف همان  بناً زبان پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تعبیر شده است. احسان است که به

غیر آن  موافق دین مبین اسلام باشد، در حدیث آمده است، میباشد. مشروط به اینکه هر عملی را متصوفین انجام میدهند

بدین ملحوظ صوفیان  بیش محسوب نمیگردد. ،یک عمل بدعت مذموم بوده، پذیرش را نخواهد داشت، و قابلیت تحمل و

شریعت  اسا  در اصل وسلوك صوفیه  اگر شریعت داشته باشد. و طابق کامل بات  که انجام میدهند باید  عملی را کرام هر

نه متصوف واقعی بوده و  نه زاهداندکه امجام میدهند  عملی را این صورت پس در، مخالف دساتیری دینی بود نداشت و

 از تر هم گمراه ند مردم راگمراهی روان ا دین اند، قسمیکه خودشان در بل این گروه بدعت گزاران در محسوب می گردند

 در ،شدهمحسوب  رهکاگن دو هر –آن  ارذبنیان گ زمانیکه آن بدعت زنده است انجام دهنده و نتیجه تا در میکنند، خود

 .میگیرند عذاب او قرار و جل جلاله آخرت مورد خشم خداوند

که  چرا شریعت نماید پیروی کامل از ساخته، ومطابق سلوك متقدمین خود  می پذیریم که اعمال خود را آن صوفی را ما   

که عملش   تطابقت با  قسمی که مجدد الف ثانی گفته است: هر صوفی»  شریعت میکردند. متقدمین شان کاملأ پیروی از

 .«شریعت نداشت قابل تائید نبوده و حتی رد است

زمین مساجد روی  اسلام بهترین مکانها در در است چون اسلام اسا  نداشته موضوع دیگر مسئله خانقاهها است که در    
مثل یک مدرسه دینی درجوامع اسلامی خانقاه بنا شود باید  اگر اًفرض .خانقاه است مسیحیت کلیسا یا یهودیت و درو  است

 کنار گوشه و در آن تربیه یافته و تربیتی بود هزاران شاگرد در تعلیمی و  گیلانی که مدرس عبدالقادر خانقاه میرزا :باشد مانند
توسط اخلاق  مردم را و علوم دینی که آموخته بودند، اخلاق اسلامی، با جهان جهت دعوت به سوی اسلام فرستاده میشدند،

است چونکه خداوند  آشکار واضح و است بسیار مسجد بین خانقاه و فرق که در که داشتند به اسلام دعوت میکردند. نیکو
و اینکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با  (18سوره جن ) « ادَ لِلَّهِ فلَاَ تَدعُْوا مَعَ اللَّهِ أحََدًوأََنَّ الْمَسَاجِ» : میفرماید

 خدا نخوانید! 
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خواسته  او از تنها مسجد تنها الله جل جلاله عبادت شود، و این آیه مبارکه مشخص شده است که در در جایگاه مسجد     
 که یکی از« غوث اعظم »اطلاق کرد مثل  بکسی نیاید صفات ذات اقد  را نباید شریک کرد و هیچ کس را همراه او شود،

هم دارای چنین صفات است بدون شک که به خداوند جل جلاله  خدا کس قایل به این باشد که غیر صفات خداوند است هر
میکنند  از غیر خدا( استغاثه ) ها  امداد و یدیده میشود که صوف ها معمولاً خانقاه در و مشرك تلقی میگردد. و شریک آورده،

غیر خدا آیه مبارکه جواب  از میرسد این چنین امداد خواستن را (مستغاثه عنه) به فریاد ما معتقد اند که به ما کمک کرده و و
 این جا از تو یارى مى جوئیم. ازتنها  )خدایا( تنها ترا مى پرستیم و (4سوره فاتحه)«إِیَّاك نسَْتَعِینُ نَعبْدُُ وَ إِیّاكَ» .گواست

سیله قرار دادن یک  مسئله و جلاله از کسی دیگر یاری طلب نمیکند و جل خدا از مسلمان به غیر من وؤمعلوم شد که م
پیر   و صوفیان به صورت مستقیم از پذیرند علما می اندکی از ۀقبول ندارد عد چیزی  اختلافی است که جمهور علما  آنرا

 . شان ناجائز است این کار میخواهند. او از ت کرده وخواس خود در

صوفی نتیجه گیری شخصی  تصوف و برادان خواسته باشند خودشان هم از این بود نتیجه گیری که خودم داشتم اگر    
 میتوانند حل کنند.  را الله مشکل خود متن رساله رجوع کنند انشاء داشته باشند در
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